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وفات حضرت خد بجه(س) 


حضرت خدپچه(س) فس پزرگرار پیامبر 
اکرم(ص) در دهم رمضان سال سوم قبل از قرت در 
مکه وفاث یافت: 

حضرت خدپچه(س) که از ژنان تامدار و ثرولمند 
تزیش ہود ۱۵ سال قیل از بعنت پار اکرم(ی)پا 
ایشان ازدواج کرد. ان پاتری پزرگوار اولین فرتی 
پود که په رسالبت حضرت مسد(س) اپبان آوردو با 
تمام تزان و ثروت خود به پازی فین اسلام پرغاسته 
وجود حضرت خدبجه(س) برای پیامپر اسلام. به 
قدری امیت داشت که پیفمبر رحلت ابن بانری 
بژرگ را عصییتی. بزرگ. خواند. و صل رحلت 
حضرت خدیجه(س) و حامی پزرگ دیگر خود بعتی 
حضرت آپر طالب را «غلم الحزن» بعنی #سال اندوه 
نامید. زیرا اپرطالب. عموی پزر گوار پیامیر یز در 
همال سال وفت پافته برد. 

بعد از رحلت حضرت خدیجه‌(سی4 حضرت 
محمد (سی) همواره از او به تیکی یاد می کرد و فریلره 
ار فر مره 

اه خدا لسم پهنر از خدیچه را خدا په من عطا 
بگرده است. او به من ایمان ورد هنگامی که مردم 
کافر بودند و تصدیقم گرد هتگامی که مردم بگذیيم 
می کردند ۷ 


سالروز تشکبل بسیحج تصعفان 


در پتجم آثر سال ۱۳۵۹ عجری کسی هر بی 
صدور فرمان عضرت آمام خسینی رهپر ققید القللاپ 
اسلامی. میتی بر نشکبل اراش بيست مپلیرنی در 
اپران: «سیج نخان شکیل بد. این نهاه 
عردمی پا ماششن نیروهای بایان فداکار و پرتلاش 
که از مشن جامعه پرخاسته‌اند. در اام سحنه‌علی 
آتفلاپ اسلامی پریژه در سالهای دااع مقدس ملت 
آپران عر عرامر تجاوز رژیم عران. نفشی تین کنند: 
داشته است» 

بسیج اکتون نیز در عرصه‌های اجتداعی, قرهنگ 
و نظامی ایران اسلامی پا همان شرر و تشاط اولیه 
حضوری فعال بارد. حشرت امام خسیت ی (ردا رهر 





ليد القلاب اسلاعی. در توصیف بج و بان 
فر هو دواد 

«بسیع, دجلگاه اخلاق عالیه اسلامی و ادگ 
عانقان خدا و خدت‌گزاران وافعی خناست: 


در گذشت استات میرخانی 


استاه #مپرخانی۸ از اساتید برچسته هتر 
خوشنویسی ایران در پتجم آفر سال ۱۳۶٩‏ هجری 
شسی:در ۸۰ سالگی در گذشت: 

ار پس از السام تحصیلات مقدماتی هنم خطاعلی 
را نرد استادان برجسته خوشنویسی ابران قرا گرفت و 
در مدنی بسیار کوناه, جر این هتر یه جرچه استادی 
رسپ و سپس به ندرپس پر+دأخت: 

استاه #میر خانی* در لوشتن خط لکیل 
مهارتی پسیار داشت و هر برودن شخر ار ترالا برت 
این استاه بزرگ خوشنویسی بیش از ۶۰ جلد تب پا 
خط خوش لوشت. از میان یادگارهای تفپی و آرزئده 
اسناد #میر خالی4 مې توان په خوشتوبسی #کلیات 
سعد ی !| و تیان حافقد » اشلره کرد, 


کشته شدن خواجه نظام الملک 


در دهم رمصان سال ۲۸۵ حجری قمری؛ وخ اچد 
نظام الملک», وزیر معروف سلسله #اساجوقیان۷ و 
صاضب کتاب مشهرر صپات‌لامهه به فت 
مطنالفان وړ گشته شد, 

ار په سال ۲۱۰ هچری قمری در نوس مراد شد و 
مدت ۲۰ بال در خدست ساجرقیان برد 

خواجه ظامالملک فی اہج هدت افدام په 
تا سپس مدارسۍ چرن نظا پفداد کرد و پس از 
راهانداژی آپن حذرحه ,جدود شش هزار شاگرد در 
آن به آموختن فقه شیر و دیگر علوم رایع أن زنان 
هشقرل کدند. 

مهروفترین الر تظام السلک کناپ #سیاست ناب ۾ 
با «سیرالملرک» تام ارد که شاملي :۵ قصل أت و 
حاری مطالپ مختلفی از جنه مطالب قرأنی: 
روابات و سه پیامیر اکرم(می): لصف الا , 
حکایات و روشهای پادشاهان در کشوردارنی اسث» 

تزا 
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== 
اید داشت 

بر شرابط امی‌رز جامعه, مهاجرت اعالی روستا به 
پک هر نزدیک. تعطیلی پک کارخقه و 
ورشکستگی یک کارخانه‌دار. نانیدی و یاس پک 
کشاورز و یا سرهابه گذاری که در پخش کشاررزی 
مرمایه ر نیروی کار و مهارت خود را خرح می کد 
وء سه و همه به لوعی پک کٹل نلس امتماعی 
کک 

عله ما ار قل نتس پک تعریف دارہم که درست 
قم کت. لثل لفس بارت اسث از کته شدن 
یکنفر په دست فرد جیگر و با کشته خن افرامی 
پموسیله یک با چند نقر. مجازات قل تفن هم جر 
انون مشخص خده لست و بالا رین عجازات یعشی 
اص را به دنیال ارد ادا فر جامعه مرگهای ارامی 
هم انقای می‌اند که در ظافر هیچ خولریتزی فے آن 
دا پت سل مرگ یک کلرخانه يا مرگ بک 
فعالیت اقتصابی و یامرگ یک پنگاه اشتفال‌زاین* 

چامعه ما هم درحال آزمرن لها و جرگهابی از 
این منت است. 

همه ما می داتیم کہ په چه تعداه تغل اختیاج 
ذازیم و همه عا هم سی‌دانيم که چاسعه جران ما دارای 
چه انتظارات و چد نوقمالی است و آبستن چه 
حرادنی می‌تراند پاشد. اما با این عبه حرکنها ر 
اقدامات اساسی آتجام نمی دهیم. هنوز هم خبر تعطیل 
فلان کارگاه و فلان کارخانه را می شنویم و هلوز هم 
فریاد اران صذها و هزاران کشاورز و کارگر را 
عی‌شنویم که ستاصل الد اند و غم نان دارند و 
گاه زائوی غم مغل می کتند: اما عر عسل چه الذامی 
الجام تمی‌دهیم: 

سپاستگزاران و متولیان اقتصاد کشور سلا چه 
کاری هم یکنند؟ فار نگلاران عا وجهه همت خریش 
را چه قرار داد‌اند؟ فرائین و عفررات ما در رحینه 
التصاد و فعالیت‌های سرمایه‌گذازی چه سمت و 
ترس رده 

عرست در ین لحظه که متفرل ترشتن این 
پادداشت هم یکی از کارگران فمکار یکی از 
قت ها سراغم می آبد و با چشمانی پر از اشک از 
یک پسر ۲۵ ساله سربازی رقت و آز داماد یکارتی 
جحت ی کند و به فعجر اننی» التجا می پر که 
کاري برای بسرش و پا حدافل داماد عیالرارش ست 
و پا کتم که ارلی دی سے مالی است گه از سرباڑی 
آمده و یه هر حریی زعه گاری پیدا کرد و درس هم 
چند عافی الست ییکار شده و حتی قادر په دادن 
لجاره‌خانه پت و په براه زّن و فرزند په خاله 
پدرزنش (که او پاند) تقل مکان کرم و هر دو سبح 
نا غروب په این مر و آن عر می‌زنند و شپاست 
خالی په سفره غم طانه پنا+ عی‌پرند و تھا ار فی مالد 
ر حرق معسرلی کارگری و سقره‌ای شلرغٍ که به 
خاطر بیکاری اطرالیان پر از خحالت. و فقر است. 

دز همین هنگام سرم را پرمی گرداتم و به تشر 
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عردت یکی از روزلامه‌ها نگاه می‌کتم که وشت 
است» محلس دو وریت طرح اصلاح فقون انتطابات 
رانصویب کرد. 


تمی‌دالم جرا فکر می کلم اکثر موان اصلی و 


اولان مستاز و مراجر و مجامع تم گیرنده تر 


کشور پەقدز وسع و ضرور به سائل الى جابعه 
اهتمام لدازند. گربی «غذفه‌هايي لیا متفاوت از 
دغدخه های ضروري مردم نارند. گربی پاور ندازلد 
که خیل بیکاران وی کر روز ستراگم تر شوند دیگر 
په هیچ مصلعتی پاور نخواهند باشټه جرانی که در 
سن کار و به شدت بازمند ازدواج است متفر است 
بیت که مشکل اسلی او چگرنه حل می ئود و 
کارسه بازنشه‌ای که شرافت خر درا ہس از عمرن 
کار در معرطی حطر باشتن عم ان و حجلت عائلہ 
ند نمی‌تواند جهان‌بیتی و وسعت فید گلان‌نگی را 
تجربه کند و عاثری که هر روز شاهد اب شدن جرال 
بروصد خویشی اس جهان را از خریچه نگاه امیدوار 
زیا لامد لعره عمری خرن عل طوردن و پروردن یگ 
نهال بر ومته می ند و ارزیلیی سی گنه . 

یک پدر دفتی برای عرسان پسر د با دخ 
ارش به بیسارستان عراجعه می کند و با هزین های 
گمرشگن درمان روپرو می‌شود په هيج توسعه‌ای 
ایعان نمی آورد. ملاک او پرای مقبزلیت و کا رآمبدی 
چک رلت مزان رقافی است که به ار خی‌دهد و 
درست از ایخ رگن است که نمی توان ترقعات و 
نیازهای غوری و آنی رحبانی یک جامعه را په پهاله 
مدیته موعودی جر آینده معطل گرد آلهم بدون اراله 
هیچ چشم‌انداز قابل پاوزی در آینده‌ای ترسیده و 
لس س 

حه عا پرای توسعه و رشد و به خران جراعم 
درجم یاف و کان‌آمد مبالهامی می لیم ما زاین ر 
پا عوند و یا کفاها و یہ زا منال مي‌زتيم و با 
کشورهای پیشرقته اروپابی راء اما در عدان کشورها 
مشتوین. واکشهای ابتماعی. تحولات و و تللات 
اقتصادی ابت طلاهرات برای کاصنی مان مالیات 
و یا اعتراض ب وارجات فلان محصول و یا افزابش 
زان تررم و پا کمی دتم دعا و.: 

لخستین اندامي که عراين جراعع صورت گرقته 
است, لا مین اجتباعی ملس ر پلیین ازرد میزان 
تورم و یگاری است. یهنی, لستین ضرورپات 
نا میتی رقاه یک جانعه. و گمان می کتم این رار 
جرامع غریی کاملاً متطبق با دافعیت و یازهای 
فطری بشر هم باشد. 

کونه‌سخن ایتک انل هي اتماغی الرات 
په‌مرأتب محربتری دارد فروپاشی آخلای جلبعه 
لوعي اقل بقن ایتماعی انت كاه امد و 
امیدراری در مان افراء جامعه خره ری قتل نفس 
اجتباعی است و پسته شدن شربلهان خباث 
اتتصاعی گروههایی از جامعه هم به دلیل مطیلی کار 
و شرمایه گذاری و زر کره پبگاههاي اشتفال و توند. 
ترعی دیگر از اتل الس اجتساعی, 

بابد لسیت به اہن معضلات هم دخد مه داشت 


هرا در پليخ به ره لات حدوه تسی لژ . 
دارطلتن کتدپدانرری انتظایات مجلس نو استان . 
گاسنان دوسط عررآی نگهپان. و در همان صفحه با 
فم تیتری دیگر دریازه دادگاه ملی :عطغیی‌ها وه 


۱ 
۲ 


۱ 


| سس ۱ 
۱۳ 


یک روز وفتی به ملالاث کی از پستگالم به 
مار تان ٩۷‏ هرپوز آنل رفده عم بعد از علافات با 


س 


چ تن از بیساران عاخلٍ انا هم اخوالیرسی کردم که | 


بکی آز آنها سرد مجلن ستید و پا چهره روشن برد 
که ضبن گنتگر پحث روزا ر کتاپ و فرآن. و 
مطالعه بش امد نگاهی په روزنامه لاله خده بستم 
کرد و گفت پم این چست؟ گنتم, روزنامه! گفت: 
روزئاب‌ها اید ملل روم تقال و رزشن بلوسند و به 
الت خود عبل کند. اما برخی از ایتها ررژي نامه 
اتد پسرم سل فرال بطوان ولك روت شوذا 

سخ این پر ررخلدل فمیشه در یغ گرشم فت 
و غر جا این الدرز او را یادآورن می‌کتم ر په جرائان و 
اعل مطالعه یادا رری می کتم که اگر اکال اللہ شدید, به 
مدان آیه شریف فزأ ن نون والقلم و ما پسطرون-» 
حر کت کنبد . جو خون نشم... ماه خرن شهید حر کت 
ذفنده است. و آگر میلیرتها سطر کاغذ سياه شرب ونی 
تحرلی در قرهنگ و هلر و رفتار اماع ایجاه نگردد 
مثل زمینی را س‌باند که از پک طرف یتر گندم 
ی پاشی ولی غرم وجو د خاک مستعط و لور و آبپ" 
ر هرا گنها بر سی ترند ولتی, چیا می‌شوي 
نشرچه می خری گلاغهای اء داندها را هبع مې کنند 
و پدچای خو راک ابستفاده می کندتء امروز+ وضع تودیع 
مطیرعات با ترلیدات خر ارتیاط سیم دارد, فرق 
ین ررزلاسه و ثیر ابن است که شیر را نمی توا یش 
از دو روز مر یخچگ یک داشت ر اگر ماد ترش 
می‌شوهء و شیر نرشیده علاوه بر آینکه قابل مصرف 
تست مض و آلوهه‌کنند: هم مي‌پندد ولی بعک 
اعروز اگر هرچه فر روزنامه‌ها پنوسی گاری ندارند 
که په تت اتی رذ آبا حنافت منیران و 
رسای اهارات ولت روز لاب خراتی دار ند؟ پا بودرهاای 
بازاری و اصناف ز کنازرز روزناه‌ها و عجلات به 
بست آنها سرد آپا رین چسمیت ۷ میلیرنی 
گشرر محلات. و روزیلده‌ها مح فرزیع می گرد 
کی کاری به این امور تدارد» فرونتهه‌ها و 
دوریم که کاب روزنامه‌ها جر شهرسانهه پرخلاف 
زیم کنندگان شیر و خم مرخ عیج نگراد 
مرف کتده تب ند 

کوکه خن اپنکه سراپ باشپم که در روزنامه‌ها 
خفایق را بلویسیم و باراژه ر حسله و نقاله مر تکپ گنه 


کرم 
0 دیج الله بناگر , آمل 


ابتد! کرلم 9 سپس عادل 

به گفته بکی از رر گان کریم بردن خدآوند تسبت 
په غافل دن آو پیشی مارد زیرا اپندا بخشیده و اگز 
بده ره ما فيج تباشتیم ر ال افر رواد ی 
بخدایلی غدالت خداوند وغه که لفات را یه فر کس 
په همان ابدلزه که ہی ہابت ب از پرسد تقیم 
می کتد+ پسن حدأوند ادا کریم و سپس عادل۔ 

مر چاعمہ مایق اصسل پنجله و شلسم قاری اساسی 
مصوب ابلن ۵۸ که می گید خدارند اسان را مر 
سرلوشت خویتی عام ساخنه است. عده‌ای په عنوان 
برای و برنامه‌زیزهن که وه اصلي آنان شیم 

عادلانه تصمات, خدازندی الست بر‌گزیده 


























¦ می‌شوند.اینان می‌بایست اولین حلت خان . 
حدالت باشد و تحت هیچ خرابطی نمی‌نوانند اتا 
کریم پاشنه. چون چیزیی از خود ندارند که پحشایشد. 
پلکه نها می‌نوانت. تحدات خداوندي را په قراخرز 






ن ررژها که فوران ر و #پرستانم را 
ستلیع ششور ۳۵ درصدش در تهرآن تم کر بات و این | 
رقم با وجه به ماح تهران و اناه‌عایشی ال 
للقی می تد که الیته خود بات ایجاہ مشکلاتی نظم | 
| اازدبلا جسعیت و آلردگی هرا نبر یحم و ميود آن 
ررزها ھب خرفها بر سر اقب پاینخت یا فیر مکان 
نایم و پا یشگبری ال انات مایم غیر ضروری هر 
تهران می‌شد. اما عمه اپلها حرف برد و حرف برد 
چندی پش برد که مطلبی فر ررزلایه صلهری 
| می خراندم که تکالہ داد صنایعی که کر عهران نمر گر 
بافته طبق آخرین آمار به ۴۸ فرحصه رید یعطی اک 
هرد سابع متحر گر در بهران گم که نشده حیج زیادتر 
هم شد» پعتي همه آن چیز که گفته شد. تهار بروه و 
شمار. در آین پان آنچه دکان‌دهندهدز می‌نمزه اپن بره 
که اگر درصد مایم عتعرکز در برخی از استالها را 
زوی هم نیز می گناشتیم په پک رصا ایز لمی رسیده 

اصل چهل و هشنم فانون اساسی ابران می گوید: 
هر متفه ایی می بات په فراخوم یاز ها و استعداد رند 
خود سرمابه و امکالات لازم زا در +سترس عاشنه باشد. 
اپاپ راسی اہن اصل خر ایران رعابت می‌تود؟ آپا 
تهران أن شمه استمداد و مایم طیعی دارد؟ آبا تهران 
لت ان را دار رھ که چنند صد برآبر پرخی از ا تاها از 
حتابع بر خوربار باشد؟ چرا بايد پست‌بندی, ټپ و 
عشم بیاری از محصولات ها از شهرستاها رآهی 
نهران غرد؟ چرا؟ آیا این عدالتی ےت که په عنوان 
ارلین عات منیران و عرناههریزان کشوم مي‌پایست 
رغایت می شد؟ بادسان پاشد ظلم یه انسان گناهی است 
که باری تعالی نسوول گت أن پاشد. غلم په السان 
را اسان می بخند. استالی که بک‌پجم جسیت 
کشرر را اراست جطور پک ست ر جم صلایع 
کشور را در خود جای داده است؟ آپالین عدالت الت؟ 
گچاست برناسربزی و کجاست بردامه‌ر زا گجاست 
عدالت و کهاست فاتل. 












































































0 مد رامرد.رشت 


جان انسان, سبری چند! 

ما ابرانها به شنیدن اطباری که از کشت شدن 
اسالها در حرادث غیرمترفيه و سرانح گرلاگون 
حکاپت مارند. عامت گر دداپ. کشته شدن «انشچویان 
ریاطضصی فیزیک و برگزید گان السپیاه هر حواعت آموبوس 

هر جدوب گشور, گشته شدن لوجوانان فاری قرآن هړ 

حلدته سایق کان کے عدو دانتجریلن نکر 
شاهد اعرامی په مناطق حتگزده تصادف خرن در 
جلده‌هاي کشور. صانف فطار پا تریلر. قتل نعداهی از 
سر نامان توسط خفاش شبهای نهران! و دعها ارده 
و سانحه بیگر که اخار آنها > وفرر در عطوعات ر 
راه ها ماهد می شر د. احتمال" مرولا مرب طه نیز 



























با شید چتین اخیلری اپتدا نچ تج گرده و حداکشر 
انگشت تعجپ و حسرت به لب گزیده‌الد اما یشتر آنها 
از این فراتر ثرفته و دجا ردیانی ذلاب ر عرابل 


حزافت مذکرز و انضلا عدایر یتک اله و 


یازمتدنها و ترانهی‌های اننا ین‌تان هتیم کت ء [ ۱ 
و ند می‌خولنید. خودنان را بد‌جای پتگان انسالهایس 





۱ ود ان تا خی ارس اما از 
و فسیشان دست روق تست می گذاربد؟ | | 


یندم رازان درسي‌دان آمده برد که از کی |آرام می ۱ 
ید فدری یی تر و اسالی تر بش بشیم. جان اس | 





مرتریزی جهت رفع أن حرادل, گام وء ۲۰ 
نتم را ب گرهن یک تفر پا عامل دیگر انداخته و 
مارا را از نر خوعشان مختو :اعام گره‌اند که 
موز د آخر مئل فضبه تتلهای زنحیردای می باشد.أنامن 


که جالشان را بر حادب تصایف اجر نطار 








پا زودگتر ت بلکه جان اسان از بالاترین ارزشها 
پرخوره‌ار است: صه ختمات. ترلیبات. امکائات 
رامعا ر قعالیت‌ها رای این است که اتسان آسرده و 
امن زندگی کند .جرا بابد میاتگین عسادفات و تلقاٹ 
سوالح و عوافث مر ایران چندین برایر موسط حهانی 
پال 
0 تادر گیانی , تابیاه 
ابن سینما متعلق به کجااست!؟ 
کاری په اسلام و اتقلاب و ارزشها و حلال و حرام 
ر وجدان نی نداريم نه اپدکه استفاد نداشته باشیم. 
پنکه مظررم لین است که فر اہن بحت پبون. که 


پخراعیم برپاره ضرورت پاېندۍ په ابن ارزشها 
مج نک بلس رگرب هی 


حتی اگر اعتفاد هم ندائت. باشی الا اهل تما ر 
روژه هم باشی و حتی اگر ضمه این اعتقادات را خدای 
تاکرهه خرافات پبالی حدالل این است که به عتوان 
بک آهراعی و به علوان یک اسان و په عتوان کسی که 
دم از عردم و وجدان و اخلاق میزتد. بايد ل به 
اززشهایی پاشی, نلا اینکه حرفت از چسي حرفهای 
سین مر دم باشد , اعل کتک و لارو و حقه‌بازی لباشی» 
بگلریم که حدالل, پنده معفدم اگر اعتقاه به خدا یاشد 
فع گدام از اپلها هم تبت اما حال فرط می گيريم که 
بک لاعدهپ فم پتراند بے چیزهاس عفیز ند پلشد, در 
آن‌صورت هم بار تی اپن‌روز‌ها از سیلمای وش 
سردن می ا ہیں اعصایت به‌عم می رچز:. 

ملغمه‌ای که آبن‌روزها به عتوان سیمای فارسی و 
ایرانی بر برت سینداها تاھد هستبم,با هیچ فرهنگ و 
اعتفازن جرر درتمی آید. 

يدون آینکه پخراهید خرف مرا يريد لطف 

فرمواہ و خودنان پسیاری از فیلم‌های ایرانی پکیی. او 
سال آغیر را نید تا دریاید که برای سیتماق اپران چه 
مجلس حنم سوگزاراندای باپد ہے پا گره. آلهم نه با ذگر 
صلرات ر حمد. ر سوره پلک با اعلام سکوت آنهم 
هفاط پگ دہ پلکه چندین تبه پشث سر هم» 
آیا ماد هترمند هرفشی از چنس غین مردم باشد؟ 
آپا مرجم دا کم متکل دارند؟ آیا نمی‌شود گز این مہ 
عض فلر. از فروشی کله مردم از گرفتاریهایی که 
برای فرمان دارنه. از فاد مالی از متکلات پکاری و 
فزار گرقتاری و زتج سردم هم نشاته‌غایی در فیلم‌ها 
نمی گریم از خدا ر پیفسير و نناز و روزه 
بگربند. از سال میتلابه جابعه که بابد در فیلم ها 
لشالی پاند؟ فرعنگ برمی و ستی ملی ما که بابد 
جایگاهی در این سینما داشته پاشد؟ آپا راتما همه چبز 
بول استا 

بهتراست یش از این نگویم. خوه شما می نواتید با 
رفلن به سینسا به این سوّالات سهم ر عب »رید ؛ 

0 محمدحسن صقایی . تهران 


خواهش می کنم هر کدام از تسا که این نوشته من زا | 
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* راعظی . پوسفپان .گرا ۲ 
قاکس ارسالی: کنا به نت مب اسف" 
خوانا تسود و بهد, است زحمت گشیده نامه‌ای برای 


کل کک و BE‏ 
بردم که بهتر است پک لمونه کار پراي پررسی به | 
در محله پفرسکد تا قربازم جوز کارت خبرنگاری | 
برای تما آقدام لازم حورت گیره: | 

* عائله احمشی ء رشت 

ہاور کنید نامه شنا را خیلی پر تيدم لمی‌فائم 
به چه علث نامه شما آپن هسه دیر په دست من رسید: | 
به هرحال از پابت لاخیر ر رسال اپاس پوزنی 
می‌خواهم. ملام شلا زا به همکارائم 


رت 


* باسشافری: 
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سه نامه شما یه سم رسید که دز ماله کرت‎ 
فم خمیمه أت برد. سعی خوافیم گرد از مطالي‎ 
ارسالی شما خواند» صمیتی دجله در پعشهان‎ 
1 مختلف استفانه کنیم» برابتان آرزوي. مس‎ 

سرپلندی جارم» 

* احمد عطوفشی رودی :خواف 

ذکر م یکتم حال که این مطلب را می طرالید 
مشکل اشرار اقفانی در شرق کشور حل شد» باشد. 
په هرحال چرن فو. سه مآفی از ارسال تفه شا 


می‌گذره و متا سفله په دیل کرت نامه‌ها در پلسخ 
به .امه شا رلقه افتاده است. 
شماره ۳۰ ۵ 9 





یکی از جنجال برانگیزهرین و فورد 
متاقنه‌ترین مرضوعانی که در چند ما گذشته در 
سطع مباحث میاسی روز کشور په دفعلت. مظرح 
شد پرونده‌ای فضایی است که په پحشی از 
یر وهای سپاسی جامعه مشهور به علی > عذغبی ها 
مر بوط است» این پرونده که اراخر اسفندماه 
گذت زمالی گشرها خد که تعداه شتا زیانی از 
تبروهای علی ‏ مھییں توسط داذگاء اتلاپ 
اسلامي باژداشت و با آلهامانی گرناگون که 
عسداترین آن #براندازی» برد روانه زندان شدند» 

تر آن مقطع جو سیاسی خاصي در کشور حاکم 
بوده تپ و ااب ناشي از پرسش تیت به حضور با 
عدم حضور سیت محا خانمی در کارزار اتخایات 
ریلست چمهوری فضای ترتیدی را در جامعه ایجاد 
کر یرد از مجسرغ مخنان و رفدارهای آفای 
خانمی نیز علامت ررشن و آطمیتان‌پخشی که 
پاسخ‌دهنده یه آن پرسشی اساسی باد مشاهده 
تمي‌شد. در چنین مرفعیتی که پسیاری از نحولات 
و رویدادهای سیاسی تعت‌الشهاع آبنده انتفاپات 
ریاس جمهرری از خیث نامرد بود بازداشت علی 
- بذهیی‌ها ترسط ادا آنقلاب درواقع شر کی پرد 
په آن فضای سیاسی خاصی, 

لدانی شبن ابی افراه ات به صورت تفا 
ندریجی صورت گرقت, ولی رقم بازدائت تد گان 
را ہت حدره پنجاه تن رباند که جرمیان اتان 
تخصب های سابقه لار سپاسی یز دید+ هی شد. 
این مرضوج طیف رمیعی از بازتابها را به دنیال 
داشت: به طوزی که نیروهای یاسی و جناعهای 
مختلف و یز پرخی مسوولان بالای نظام هریک 
بهگوئه‌ای تسیت به این بازه‌اشتها مرضم گرفتد. 
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ساره ۳۰ 


دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات بخشی از نیروهای ملی د" 
مذهبی ایتک متولی تصمیم گیری در پرونده‌ای است که تبمات 


پیرامونی و اظهارنظرهای حاشیه‌ای در آنه پیشتر از اصل و 
عحتوای پرونده بوده ات 





مجموع عرضم گیریها طیف متنوعی را از 






خداکثر مواففت تا حداکشر مخالفت دربر گرفت و 
تھابتا تب ر تاب این ماجرا با تزدیک شدن په ایام 
انتخابات ریاست چسهرری فروکشی کره. 

شر ابن مدت البته بسیاری از افراء زندانی با 
تبدیل فرار زندان یه قرار ولیقه آزاه خدند ر په 
ااتظار روز محاکمه لشستند. برطی نیز فرجند در 
این انتظلر با آزادشده‌ها مشترک پودند. اما همجنان 
در زندان باقی ماندند تا روزی که به حکم قاضی 
ازا شدند تا توره محکومیت احتمالی زا مپری تمهند: 

در ابن چند ماه هراز گاهی البته په فلل آزادی 
شخصی یا اظهارنظر فردنی از بازهاشت‌شدگان و با 
اقدامات خانواده پرخی زندانپان. موضوع په 
ارلویت خبری, رساله‌ها تبدیل می‌شد؛ رلی وجه 
غالب چندانی پیدا نمی کرب 

حرکتهای چندی نیز از سوی خانواده‌های 
ندالیان صورت گرقت که عمد‌ترین آن شکایت 
یه مجلس و کون اصل ۰ فتون اسلسی بود نا 
تیجه عملی چندان قابل. ملاخظه‌ای به یال 
نداشت, درئهایت پرونده‌علی *مذهبی‌ها په مرعله بارگل 
رسید و هفته پیش اعلام شد که شمیه‌ای از محاکم 
دادگاه اتقلاب رسیدگی به پرونده را انجام خزاهد 
باد 


از همان نخستین, روز اعلام زمان شکیل 
نادگاه در بحث په‌طوز چدی ترسط محافل مظبرخانی و 
سیاسی موره توجه قرار گرقتہ یکی موضوع عللی 
ون بوشن نادگاه و دیگری بحث پر سر 
حضور هیا ت مصفه در محکمه برخی شخصیت‌های 
میلسی که اابتا در ميان طیطف متفدان دستگربها پردند 
در بر علنی بودن دادگاه تا کید داشتد, 

روسای چهار کی پرن مجلس نبز طی نامه‌ای 
په رئیس قره فطای. پا اشاره به اهمیت اماد 
مختلف اتهاسات انتسایی پازداشت شد گان ملی - 
منغ خواستار اعزام هیا ت مشکل از اعضای 
کسسیونهای اصل ۰ امثیت علی و سیاست 
خارچی. قضایی. ر حفوقی و بهداشت و مرمان 
مجلس جهت ش رکث تر جلسات عادگاء آنان شدند. 
رسای ابن کمیسیولها هنچنین در نامه‌ای خطاب 
به رئیس مجلس شسن اشاره به نگرالی 
خانواده‌های زندائیان از رضعیت بهداشتی و تقذیه 
آنان. فر آستانه ما مار رمضان خوانتار 
هناهنگی رئیس مجلس با رئیس قوه قضاییه جهت 


اعزام هياتی مرکب از باعضاي کمیسپونهای 
جیار مدکور په مظور پازدید از محل 
نگهداری بازداتت شد گان شدند. 

در کتار این اظهارات: ریس کل دادگاههای 
انقلاپ اسلامی تهران تضم برای عثنی با 
غجرعلتی برگزار شده دادگاه را از امتیارات فاضی 
پرونده اغلام کردو پا اشاره په ایعاد املیتی موضوء 
پرونده 

«ناعدنا رقتی در ادعانامه چئ سدائلی مطرح 
می‌شیرد. صحیح ليست لام پرخی از الراد که شابد 
درحال حاض تارای سسرولیت پالابی باشند: بطرم 
شود از این چهت مسکن است فاضی ترحیع دعد 
که عادگاه په صورت عللی برگزار نشود. 

سحبت کا که حضرر یات منصفه را 
ضروری بیان می کردند. ناظر پر این پحث پود که 
الهامات نپروهای علی ۰ مذهبی در اپن پرونده 
عىدناً سیاسی است و لقا جهت رسیدگی په آنها 
باید فادگاه جرایم سیلسی تشکیل شود چین 
دادگاهی ثبز تتها در صورتی معتبر است که نطابق 
اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هيات متصقه 
تشکیل گردد. 

اصل ۱۶۸ لانون اسابی مقرز کرده است. 
اارسی د گی به جزایم میابی و مطبرخاتی علنی 
است و با حضرر هیات متصفه در محاکم 
فادگستری صورت می گپرد.» 

حجتالاملام میشری رئیس کل ارک 
انفلاپ تهران در پاسخ به ابی مطلپ عقیده داشت: 
#بحت بات عتصفه تبستہ بحت مسائل 
ضدامتیتی آست: قاضی باید قبول کند که موضرع 
پرونده سیلسی است. با له. هلوز جرم عیاسی در 
E eT‏ سوم یز 
سپاسي چه تعریفی دارد, قطعاً اگر چرم صرز 
سای باشد. بالاخره هیا ت عمصفه يايد حضرر 
داشته باشد؛ ولن, این مقرله هکرز مشحمی تند 
است و این جرم و انهام آقابان جرتهایت ضدامتیشی 
راقدام علپه امیت کشور است.» 

این پحث‌ها با تصمیم تادگاه میتی بر بر علنی 
بردن محکمه و یز آبنکه جرابم عطرح شده سپاسی 
لیست و للا حضور هيات منصفه فررری 
نمی‌باشد. تاحدی فرو کش گرد. 

در این میان از چمله نتکل ها و احزایی که 
رسما با ضذرر بای سیت په موضر۲ دادگاه 














نیرورهای ملی « مدهبی وأکنش تشان داد می توان 
به جپیهه مشار کت اران اسلامی اشاره کرد, 
این تشکل میاسی که فرآکسیون مقندزی در 
مجلس دارد و از حیث تفود در ارکان قدرت هر عد 
تابل ترجه می‌باشد. در پیائیه خود ضمن 
#غیرقابل توجید» خواندن اقدام دادگاه انفلاپ در 
غیرعلنی کردن محکمه على = مذهبی‌ها لوشته 
آست. »در طول هشت ماه گذشته ستگیری این 
افراد. نحوه بازجرییها محل زندان ر تحره 
اطلاع رسکی این جریان په گوله‌ای پوده است که 
جای کمتر ترفیدی در سیاسی بودن این قضیه نمی گذارد. 
طرح سللی همچرن »برالدازی فائونی» و 
پهر:گیری از عقاید و نظریاث اپن افراد په عتران 
حرهد تبلیفانی برای رسیدن بے اهداف از پیش 
تین شده سبب شد با آمروز بر هکان مشخص 
شود که این پرونده علی‌رغم آن همه سروضدا و 
تبلیغات چیزی یست جز تلاش عده‌ای افراد با 
سایقه سیاسی برای رسپدن یه اهداق خره پراساس 
اصول مرسرم و په رسمیت شناخثه شد از طرف 
نام که آين اصول بارعا از سوی صوولان اصلی 
کشور و نیز پلیندی آنهابه لین اسول اعلام شده است.» 
علاوه پر یبالبه رسمی جبهه مشا رکت, روزنامه 
نوروز نیز که ارگان غیررسمی این نشکل سباسی 
است, عر باددائنی با وان «انهامات علتی 
دقاعیات عبر علنی » لوشته 
هامررز که ادعا این است اهن افراد (ملی,- 
مذعیی‌ها) چتین‌انه و چنان. جه فرصتی پهتر از 
اینکه محاکمات آنها را علنی لمابند و » مردم و 
انکار غمرمی نشان دهند که این اراد دازای چه 
آندپشه‌ها ر رفتارهابی بوده‌اند؟ متا سفاله غملکرد 
شای در مراره معینی به شیرءای است که 
امکان توچیه افکار عموس را از خود سلب لنوده 


پادداشت نوروز صراحت داشت». به عمال 
میراں و شاد پشتر پاسخ روزنانه راان 
په آن نفد و صریح بود. ین روژنامه در 
سرمقاله‌ای که پک روز پس از النشار یاه چبهه 
سدارکت معضر شد. لرشت: 
امع الاسف مشاهده ښوه که جبهه 
عشارکت از اران ناسیس حسایت جدی سیاسی 
خود از تهضت آزادی را دز سرلوحه پرنانه‌های 
خوه فرار داده است و ترجیه این اقدام سیاسی خود 
را «حسایت از حقو شهروندان»اعلام می دار اما 
این ترجیه برای پنهان لمردن حمایتهای سپاسي از 
نهضت آژادی کافی لست زیرا به فرض آنکه 
مشار ۳ داعیه حفظ حقرای شهروندان را دارند. 
می توالند ضمن تقادی و اعلام سخالفت پاسیاتها و 
تفکرات نهشت آزادی به حفظ حقوق شهررندان و 
زفایث فائون تا کید ررزند. درحالی که هسراره 
ففط به حفط حفرق شهروندان تکیه می‌نمابند که 
مفهوم آن در عرصه بباسث جز حنایت از مواضع 
نهضت آزامی قلمداد لمی‌شودا» 
درحالی که این پحث‌ها کم و یش مرح 
می تل داد گاه چندین جلسه به منفلور رید گی په 
ابهاعات. پروهای ملی « مذهیی تشکیل فاد, 
ادخاناسه‌ای که مدعی‌العمرم علیه عتهمان تنظیم 
کرده برد شامل ت اتهام امیتی علیہ لهت آزانی 
می شد. در پخشی از آبی ادعالامه که در شعیه ۲۱ 
نادگاه اتقللاب قرانت شد, آمده است. 
اگروهک تهظست آژادی هسراره دردد مقاپله 
پا لظام چسهرری اسلاعی ابران و په الصراف 
کشانمن اتفلاب اسلاعی برده و عملکردسوء آن در 
اراپل الفلاي: ازبال برخی از عتاصر برجت اپن 
جبعیت با ما موران اطلا/عات سفارت امریکا و 
rir‏ یوت ن. شکیک در سات دیلی. 
ترج اکاراهدی. زیرسوال بردن ارژشهای 
انقلاب. تخریب چهره بنیالگذار جمهرری اسلامی 
حمله په تهادهای فائونی کشور. نطهپر چهره 
اتخاص و چریالات متحرف باعث گردید از طرف 
امام راحل(زه) و مریم مسلمان ایران. حسلاحیت 
حضور در صحته‌های سباسی و اجرایی کشور را از 
فست پذهد...۷ 
جلسات نادگاه درحال شکیل سعد اما 
اقهارنظرهای پیرآبرتی حول موشرع عبچتآن 
ابلبه مارد و احتمالاً تا پایان این فادگاه و ال دکی پس 


درحالی که بسیاری از فعالان سیاسی خوااستار برگزازی علنی ۱ 

محاکمه فلی -مذهبی‌ها شده‌ائدا قای پرونده براصاس اخیار ` 

قائونی خودو با ابن توجیه که اتهام متهمان به مسائل امتیتی . 

کشور مربوط است: با دادگاه علتی مخالفت کرد است ۱ 
۴ - 


از أن اعامه خراهد داشت: 


علی مرروعی که علاره بر عضریت در 
مجلی. ریاست آلجسن صنقی روزنامه بگاران آیرآن. 
را هم برخهده تارد د رخصوص پرونده ملی « ملځی دار 
محاکبه اضای نهضت آزادی گت استد 

اتن هیچ‌وفت گرره نبضت آزاش را یک 
گروه برائداز نمی‌دانم. اپنها چ رقت تعمد 
پراندازی نظام با نداشنه اند: و فقط انتفادعایی به 
حاگنیت چمهوری اسلامی لمودلد, بايد نهضت 
ازآدق عم کر انتخابات شرکت داد شوه تا وزن آن 
در ادکار عمونی معلرم شود.» 

این اظهارات پلافاصله واكش ع روزنامه: 
رسالث را دریر داشت, یادهاکت‌لویس این روزنانه. 
با انتقاه از مزروعی وشت. اعلام ايتکه یک 
جریان فکری با پشتواله خلرجی کار سیاسی و 
فرھتگی کلد و مشروعبث. هم داخته پد از 
تادرترین راضم سیاسی در هو دعه آخیر است. 
ظیر اہن عراضم را تھا می‌توانستيم فر دوران 
پشنریم که سر در اخور سفارتخاله‌های خارجی پا 
تشکیلات مخفي فراماسرتری داشتند و آن را هم 
حیلی از مردم پنهان نمی کردند!۷ 

این عباحت درحالی ادامه عاردٍ که برقی ارادا 
سیاسی و پارلانی نظیر رئیس گنیسیون اسل ۰٩و‏ 
پا رلیس کمیسیرن فضایی همچنان خراستار 
برگزاری عللی دادگاه متهمان ملی - مذعبی گر 
و این مرضوع پافشاری میں کنند, 

در پاس اپن درغواسنها ححت!اسلام 
هروی < معلرن ارل ریس قوه قصاییه + گفته است» 
#در صورتی که تام کسی برده شود و په امتیت. 
کشرر عبج خلل و صدمه‌ای وارد نشرد ایکان مارد 
فسمتی از داه‌گاه زسیدگی په پرونده علی ۰ 
مذهبی ها به صورت علنی برگزار شود:» 

آنچه در این میان اصیت پیشتری دارد 
نضارت اقكار عمرمی نسبت به خسلکرد فعالان 
سیاسی در ډو نوی طبف مواققان و مخالذان تحره 
زسیدگی په پرونده مذکور می‌باشد که پا علتی 
شدن دادگاه یا پخشی کادلتر خر میاحت مطرح در 
اہن نادگاه امکان پذیر خزاهد پود این پرونده نیز 
مانند بسیاری پروند»‌های فضایی دیگر زمانی بسته 
خواهد شد؛ اما الجه اهمیت ذارد با کی است که 
مجسوعة مرّلفه‌ها و رقتارهای حرل پرولد» بر ذفن ر 
دل عردم پرجای خواهد گذاشت. 
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شماره ۳۰۰ 

































* مزررعی و علیزاهه بر منهد ديار 
ریات رقف ده مناظره گردنه . 

+ ماس مر میک هار رکب یت ترا رد 
ا سباسنهای غفط وانتگتن است» 

ین ره ریال ازراق مشا رکټ مننشر 
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وه لیات رت سای 


۰ راق هرگونه عهدید فل کرید را یکنیپ گرب 

۰ گفت وگو ررر ای خارجه آفزیکا ‏ سورد تریارا 

حزپ‌الله لدان بی‌تتیجه مالا . 

* پوابین + روسیهه لگران ان کی آمریکا یذ گشررهای 
میا عرگری 





شبار :۳۰۲۰ 


| یک پان گا ییون از قاجا وار رن ۱ 








از روز ۱۱ حینامير که پرجهای عرثلری تجارت 
جهاني در تیویررک فرو ربخت. میارزه پا تروریسم 


آپعاد جد یدی په خود گرفت و در اولب ااندام آمریکاو ۱ 


تج داقن مالي و ۵ اففا ان 3 طالاں آغاز 
گرتند. کچنہن ونکت ا اغلام اسامی ۲۲ تفر ب 
لوا نروریست‌های بن‌السللی و تعدادی لر 
سازمانها در گوشه و کنار جهان لشان داد که درصدء 
است هر فالب عبارزه پا تروریسم, میارزه گسترهای 
زار مندازه و به صبین دلیل برخی از دبذگاهها ر 
افذاماینی پا مخالقتها و اعتراضاتی هرا شده ادنت. 

با زمالی که اتدامات ضدیرورستی آم ا مز 
اقغالستان و علید طالیلل. ین دن. ملاحسر و الفانیده 
سم کر برد. سیاریی از چهالیان ر کشورها از آن 
امستطبال می کردند و حتی با واشنگتن صرأعی 
مي‌نمووند؛ اما مشکل زمائی أغاز شب که این کشور 
برصدد برآمد پا سپاري از آفراء و گررفها مست په 
تصفیه حساپ بزند و از فرصت به فت آمد+ برای 
نة با آنها ستاد, کند. 

الہ آمریکا به این رافعیت وافف است که یرای 
دست زدن ب آین اندآمات. دو ح رکٹ را پاید صورت 
دعر با پا حدافل سخالنت و واکش مراجه شود ر از 
حاشیه اسیتی فاپل قبرلی نیز پرخوردار گرو 

این بو حرکت که عبدنا بر خاررمیانه و 
کضورهای مسلدان و عرب ضورت می گیرد. عبار ند 
از تلاش برای لل مشکل فلسطلین با اعلام حمایت 
از تنکیل کشرری مسقل برای فلسطینی ها و جلب 
رطایت کشورهای لمان و جرب ,جر میلرزاتش 
علیه تروریسم؛ به این دلیل که آسامه بن لادن عنهم 
شماره پک انداعات تروریستی عله امریکا خرب 
است و در سخناز خود وعروت په اسلام و میلرز» با 
آم ےکا و متحذالش می کت ٤از‏ این یو پس از جراد 
۱ سبتأمیر مر آمریکد مرجی عله اغراب و سنلسالان 
نه‌تنها در این کشور. بلکه در سپازی از کشورهان 
فی په و جیوه امد که په اختلافات میا اعراب و 
مسلمانان پا این کشررها انچاسید, 

تر یی حوادت حزبرر عحدودیهایی برای اخراب 
و سلتان در پرخی از کشورها بهرجود آمد و 
بسیاری از آنها موه اذیت و آزار فرار گرفتند. 

اگرچه پارها مقایات آمریکایی ر دیگر 
مدعذانشان سمی کردئد طی ایی تشان بدهند که 
مخف اعراب و سلدالان پستد. ولی جون خاملان 
حادئه ۱۱ سپتامپر عرب معرقی شدهء‌الد و پن‌لادن و 
ملاعب لیز به ټیان اسلام سخن هی گویند, اين امور 
در الکار خمرمي بردم تا ثیر می برجای گذارهه و 
سب بروز مشگلاتي برای آنها شد» است. په طزری 








که در برع از کتورها مساچد مسلمانان و خود آنها 


موزد حه قرار گرقتبه و چا تحت قشازهانی افتیتی, و 
TE:‏ 
سر عم مر تر این ا عراسل 

عم وت ام ادا 
ی i‏ 
عمیات تررریستی ءزنند. ختلی شوند) اما افراط و 
ندروی در جهت ادلات شداسلامی و ضدخری. 
مشکلاتی را برای طرفین په‌رجود آوود 

ریچ کشورها وسازمانهایی که متهم به حمابت 
از ار ور سم قد اتب بر خی از کنورها و 
گروههای عرب و مسلدان لیر وجود ذاره که همین آمر 
به خودی خود حساسیت برانگیز اث 

آخریکا رای اقدامات خرة هلہ تروزیسم 
مچوزهای ارم را ار موی شورای آمنیت سازمان 
ملل هریافت کرد واا اساد په این حسابشها ر مجوزها 
تعالیت هایس را شدت بخلیده است, 

آمریکا برای نحلق خرات های, خود از شیوه‌های 
می استفاده کرده و با کسک درستان و متحدالشی 
گامهاتی را در جهت تحفق آنهای داشت است. 

این کشرز چ از اغلام اسافی اقرا کشورها ز 
-ازمانهنی متهم به حملت از, تروریسم, غلاو بر 
اپنکه محدرهیتهایی را برای آنها برنظر گرفته. 
کرتید, پا تحت بظر گرفتن اقداما. ترده‌ها و 
لاشپاې آنها از ریق مدوم کردن نبوخته‌ها و 
خساپهای پانکي. بیت غشارشان فرار دهد ر پک گام 
به رارد آررهن ضربه نهایی رتيک شود 

آکرچه در مقطم کترنی آمریکا یش از حه 
نتوچه اقفانستان و طالبال ر بن لاحن است. اما ین اسر 
سیب نگردیده لبت په دیگر تلاط جهان اعا 
باشد. په طوری که «ستگیری و بازداشت الراه عتهم 
په ارتباط عات با منلادن و پا مسدوه گردن 
حساهای آتهافر کشورهای ملق که فرق رانا 
صورث می کیرد نیانگر اہن والمیت است که پس از 
خاتسه عاجران انفالسدان. ترچ دیگر قاط چهان 
شل پا آلها هم تساب حساپ خراهن گرد 

یکی از ساق حساس .و استرانژیک دز 
پرلامه‌های ‏ ایکا خاورمانه و کلررهای عرس 
ات که بيه ليل وضعیت آسراتل و نلسطییه 
صواره یکی از تقاط رتش بر جهان مرده و کوش 


سل آمریکا و دیانتهایشس پهتسار می‌رفته است. 


آیریکا که تح د اصلی انم انیا است طی یش از ۵۰ 
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سیامتی که دریش گرفته به اختلافات دامن زده و 
مخافتها علیه خرد را تشدبه کرد» ابت به همین 
#لیل پیش ينی می شود در کنار طرحها و پرنامه‌هایی 
که عر موره تشکیل کشور متفل السطین ارائه 
ی شود .ر کونها و حملاتی را تیر شاهد پللیم. 

چنه هته قبل اردنیها اعلام گردند که امریکا 
وعده داد به هیو‌یک از کشورهای غریی حمله 
تکنه؛ ولی این ادخا از سر کاخ سفید بکتیب کد 
از آن پس فشارها عليه عراق و حزب‌الله لبان كدت 
گرفنه و رابزنیهای میلسی نیز افزایش بال است» در 
این سان وضعیت جزب‌الله نان بیش از دیگر 
گروهها و کشر رها حاد عده استه زبرا این حزپ په 
فلل دنت واتشح در اقداماث ضدآمریگابی و 
گر گانگیری سالهای نه‌جندان نور. هموار» از سری 
داشنگتن یک گانون خطری لقی مید و آمیکا 
زلف 

حزب‌الله پس از خروج اسراتپل از جنوپ اگرچه 
اقدادانی په عمل آررة تا خوه را با أزضاع چدید 
سیلسی لان هناهنگ سازد زلی رق گزابعهای 
قرمی و فرقدای و مشکلالی که بین این گروه پا 
دولت پیتی آمد. سبپ گردید اختلافات افزایش یابد 
ز به مرل خطرناگی برسد» 

دوئت لبان که درصدد پازملژی جنوپ است. 
عابل به فلح پردن گروعها لپرده و تساپلی په 
کتکتی با اسرالیل ندارد. آگرچه اختلافی پر سر 
عزارج شیعا بی سوریه. ابلا و اسرائیل وجوه نارد و 
حزب‌الله نیز دست به عملیانی علیہ اسراثیل در این 
سطته زده ولی شراب جدید په‌مراتپ داگرارتر از 
فوران اشقال جنوپ ترسط اسرائیل عی‌باشد+ چون 
آمریکا درسدد است به هر طریق سکن حر الله را 
عهلر کند و آن را په یگ گروه غیرنظاس تیدیل شملدء 

آفریکا رايزنبهاي را با کشورهای دوست: و 
حافی حزب‌الله آغاز کرده که ثاکنون به ببجه 
فطلویی .نره است. این کشور که درصده وارد 
آوردن فثار په جرب الله می‌باشد: دست به اقدامائی 
برای جشب رضایت. نهران و دشن زد و با این هعه 
تنواتست هدراهی این کشورها را جلب کند. از آن 
جنله ملاقاتی برد که عبن کرلین پاول و فاروی 
الشرع وزرای خارچه آمریگا و سوریه در یوپررگ 
صورت گرفت که نتبچه‌ای در بر نداشت. آمریکا 





سالی که از نتکپلل آبن کشور مي‌گنرد؛ هدراره 1 














1 | غوردار بودند, نام رسمی این کشور فرحال حاشر 
۱ جمهوری متحد عالزانیا است ولی نام محلی آن | 
|مرانگالو و انزانیا می باشد. در حالی که قبلا ند گای کا 


حزب‌الله را تروریست. می‌خواند؛ اما دمشق آن را 
چتیش مذاومت فلسداد می کند. 

یک سوول پلندپابه وزارت غارچه آمریکا مر 
پایال ملاقات پارل و آلشر ۲ در حاشبه مجمم غنوس 
سازمان ملل. گفت و گوی آنها را صرح و بی برد 
خواند و گفت: ازل به صراحت گفته است فا روی 
سرریه برای فعالبت غلیه تروربسم و استذاد از فر 
خود پرای چلوگیری از عشونتهای حزپ‌الله حساپ 
می کنیم: 

وی گفت. «تروریسم فرست پیشرفت در عل 
مما له اغراب و اسراثیل را از بن ی بره:» فرستاده 
سوری سز په نوبه خود دلابل متعده‌ی را مش ب 
تفاوت عیان حزب‌الله و تروریسم بیان گرد, 

پاول ر پایلن ملافات با فرستنادگان کشورهای 
عرب عضو شررای همکاری, در گفترگوبی با 
خبرنگاران گفت. «خواهان توافق در مورد بفارت بین 
تروریسم و مقاوعت نیستم.! 

وق پا بیان ابن مطلب که می‌تران ساعنها عر 
مرره کارت بن در چیزی که برخی آن, را 
«ترو ریسم و برخی دیگر آن را «مفاومت» می لامند. 
بحت و گقتوگر گرد افزود سا له مهم نترقف 
گردن خشونت است»» ‏ _ 
2 درلت گنان لپز تقاضای امریکا هبتی بر توقف 
نا مین سای حزب‌الله زا ره کرده و با انتقاد شدید از 
عنلکرد این کشور در براپر مقارمت عزپ الله از 
راشنگتن خواسته است لام این جنبشی را از قهرت 
سازمالهای تروریستی حذف کند. 

ترز همین راتا حزب‌الله لینان از جهان جرب 
خراست هر زابر فشارهای آمریکا میتی بر واف 
سرعایه‌هانی آين جنبش عقاومت كتل 

روزلامه عریی »الییان» به تقل از عدار مرسری 
یکی از صسوولان حزب‌الله توشتہ هراشنگتن پا 
طرح این ماله درصده بی ثبات کردن نظام بائکی 
آیتان و قشار هر سرریه و ایران است. که از مپلرزه 
حزپ‌الله با لیروهای اسرائیلی برای آزاساژی 
مزارخ شیعا حمایت. می‌کنند. از اپن‌رو پاپد یک 
مرضع حریی فاطم و هوشیار میتی بر ضرورت جدا 
کردن مفاوست از پدیده ترورپسم انخا شود.» 

در غنین. طال. سیذحسن نصرالله دين ركل 
حزب‌الله لینان لبر گفت, «هدف وار دادن 

په در یس ۶۳ 


۴ شماوجهان سیاست 
محدد پخنتواری ازا قم 


وضعیت رنکمار و تائزاتیا چگونه است؟ 
0 زایا و زنگبار از کشورهای فدیمی قار | 
آقریقا هتند که فر فوران پرهه‌دازی از روتل خاصی 


و زنگیار یا آفریفای شرقی آلمان اده می‌شد. 

این کشور که په صورت قفا ایر اداره می شود 
۷ کیلوهتر هریم وسهت فاره و در شرق قلره 
آفریفا در کنلر افپانوس هند وافع شدء و مرک آن 
«دار اسلام» است. این کشور در یال ۱۹۶۲ از اتحاد 
«دانگالیگاه و بازنگباره به وجوه آند و په استقلال 
رسید. 

تایگایکا ا قبل از فرن تگزدعم نحت ملطه 
حکرمت زنگیار برد. در این قرن پرتفالیها به عتوان 
آرلین گروه ازویلیی لدم په این سرزمین گئاروند 
در فرن هفدقم تالگالیکا دحت حکرمت سلطان 
مسقط ترآمد؛ اما در سل فاا مجدداً اززپایان 
کٹل آن را در بست رکا براین ساق آلا بر 
دنگانیگا مسلط تد وپانام «آفریقای شرقی آلمان» 
آن را به مستعسره رھ دیا کرد ہی از آتکه 
آلمان در جنگ جهالی اول کے خورد و 
ستعسرانش نجزیه شد. جامعه ملل این سررعین را 
تحت قیسرمیت انگلستان فرار دادء تانگایکا در سال 
۱ مسقل شن 

رضعیث زنگیاز په گزند عپگری ہوک از آوایل 
درر؛ اسلاعی ملسله‌های عرب و ابراتی پر اپن 
جزابر حگومت می گردند. هر سال ۱۵۰۳ پرتفالیها که 
در ده اپجاد بک امپرآنوزی عستعصرآتی بودند. این 
سرزمین را لیز یه اتفال قرآره‌ند و آن را 
مستعسرانی عرد در آفریفای شرقی فرار ادند. 

در سال ۱۶۹۸ آنها از نبررهای امام مسقط 
شکست طورهند و فدرت را په قالحلن سلما 
دانندء غر اواسط قرن نوزدهم پاینخت مولت 
پادشاهی عسان په زنکیار متتل شد و اعراپ نیز از 
این جزایر رای .نفو در آفریقا و تجارت طلا, عاج و 
برت استفاده فراوال پردند» ولی در سال ۱۸۵۶ زتکیار 
از عمان جدا شد و رقایت اقوام و گروفها سبب پروز 
جنگهایی گردید. که نهایتاً در اواخر فرن لوزدهم 
تحت‌الحسایه انگلستان فرار گرفت.. زنگپار از آن 
ناریغ در دست سلطان این سرزمپن و ایند 
انگلیی بزد تا آپنکه در ال ۱۹۶۳ به استقلال هنشت 
پافت. 

دو مثا زنگبار و تالگانیکا پس از مذاکرات 
فراران عابت هر سال ۱۹۶۴ تشکیل یک جمهرری 
متحد پھ لام #انزانپا» را دادند. آغاتي زنگیار عمد 
مسلدان‌اند و اهالی دانگانیکا مسیحی و رو ادیان 
محلی هستند , زلگیار خوذ‌ختاری خردرا حفظ کر ده 
و چون این کشور به صورت فدراتیر اماره می شوه 
هر در قسست آن مياست خاصی را فنبال می‌کنند؛ 
ولی با این همه در کنار یکدیگر به ضورت 


شماره ۳۰۰ ۹ 2 















پرواڻ حضر ت 


مرسی(و) با ایدکه 
عمحت ات آن حضر نت از 
قبل اھایں که ازد 
می‌شد و ید بضاء و تاقد شدن رره تیل را په خشم 
فیدند. ولی عر الست ان حضرت که جهت ایش پا 
پرور دگار به کو رفته برد. مجسحه گر سالهای از طلا را 
که شخصی به لام سامری ساخته بود خدای خود قرار 
تافة و به پرسنش آن مشفزل شدند و موسی و معجزاث 
و ایح را به طاق فرامرشی سبردند. 

تعدا پیرران حضرت ھی اع ) هم که از گودکی و 
فر گهر اره با مرد سخن می گقت و ضاحب نمجزات و 
کرافات پزرگ بود لا آخرین روزهایی که درمپان سردم 
و2 به یکی از درازده لفر ترسید که پکی از مها نیز به 
نام فن دا اسخو نو مق آبشان را به ما مرران روسی که 
به ریک پهرغیها برای دستگیری‌لش. آنده پوتند. 
معرقی لمود و وفابارترین پے و آن حشرت شخصی به 
نام رفرس برف 

ایا حضرت معسا(ص) که حاحب مب‌چزاتی 
چشم گیر مات مرسی, ر حیسی تیو یا تنها معجز‌اش 
فان تارافی پروانی شد که تا پای چان می اپستارند و 
می جذگید ند و شهید می‌شدند و زر سختاترین 
شگنچه‌ها تست از عقیده و ایمان خود برنمی ماشحد. 
اسلام خر زمان حبات آبشان از مرزهای حجاز گذشنه و 
عزارلن قزار پیرو از حان گذشنه مندین و هعفد وتا گرد 
جرا که مین حقیفی محسد اص | بسیار جاسم و گامل و هر 
غین حال سنفقی. مدلل و ساده و قابل فهم برد به طرری 
که همان عرب یابانگره رفتی پای. ححبت پاد 
مو سے آنقدر آگاهی و شبات از بن اسلام پیدا 
یکره که از بت‌برستی فست پرداقحہ آیاں چھار 
می شد. آما امروز چه؟ امروز پا هجو م و حضور برغی از 
کشورفای عرب که اسلام را بهاته گرم اٹہ دیگر انلام 
آن سادگی و شفاقبت را نداره و آن‌طرر قابل نهم ر 
ادرک تیت که همان سایق پنواند غهرصسلمانها را 
جذب کند. بلکه قهم آن به‌قدري مکل و مگل 
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آن‌قبر پچید» و بقرنع 
خده که سالها تحضیل 
عل می‌خراهد که پلود 
قبری از أن را فهمید! 
آمروز غین اده محسدی(ص) تخضصعسی شده طوری 
تیت که هده اقشار جادعه آن را به‌راحتی در گ کند. 
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یک‌طور هیگری شاور فیگری بیان می‌شود! به | 


شکلی که اگر یروان روزهای اخدایی رسول خدا ایتک 
ژنهه کزند. برای درک شریفت خودشی په زپان 
اسروزیان نباز به سالها تحصیل داششه پاشندا 

پکی از مساللی که نمی شود از سخترآلی‌ها و کپ 
و نرشته‌ها پراحشی فرکن کرف و په حقبقت آل پی‌برد 
فسا له کمال و السان کادل استه خدارند تپاری و 
لی پیا را اسان کامل معرقی تمودۂ و از ما خواسته 
که ایشا را الگر فرار لا ر سعی داشت پاشهم که 
هماد ان بزرگ‌مرد پشریم و مشررالی هم برای 
رسیدن په آن الگو ماف شده اما مدا سفانه دا سبلمانها 
نقط شرانط نفاهری آن حشرت را در لظر داریم آن هه 
له پیراهن سفید رنگ ر تنیز و ته آن میهای شانه شده 
روغن زدباته آن بری خوشی و رایحه لدی عطری که 
استفاده می قر فی‌عند. پلک ففط عباعانت آن حضردته مررذ 
تظر ات چهارده فرن قبل پیامیر به دلدانهابشان 
مسواک می زە ند ولی امروز بسیلری از پعروان ایشان با 
شیلی په لام مراک ب+دطو کلی آشنایی لذارند و رفتی 
که یه الها نزئیک خری. بو بد و تاراحث کت 
دعانشان آعم را مي‌آزاره و بهجان امطاب از عفر بوی 
ید عرق پدشان را واره متام اطراقیان می کنند. 
بگذاريم و بگتريم که این تردها آنقدر زیاه انت که 
شاید دمها مجله هم برای پان آنها کم باشد, 

اما کمال چیست؟ هی شوه به‌جان کمال کلمه 
سلاعتی را ه ار پروه ر می‌شوه السان کامل راهم 
عبان اسان سالم خواند! دبرا هر سوره هبار که بقره از 
السان, ناکامل په عنوال مريظلي هم تام برده ق افم 
فر غات ا رلب خرد کامل پا سالم پود رلی «چار امراغن 
شده کہ حضرت علی(ع) از آتها به لام #اسبان سر کش » 





۶ 
CC 





پاد فرموت که انسان را په هر سو + تی که پغوالار 
م ی گناٹ بعضی زقلا هم از آنها ہہ عنوان طرواح۷ 
یا شده روم لد روانش و امتالهم تبزا 

ریشه هسه بدزخنی‌ها و گرفتاریهای انسان هر درون 
خود ار و خر لافس اوست. ناء و حیداءه همه تایساهگیها 
ر مصییت‌هالی بر جز لفنن ازمبت آنا که ختاوت: 
کینه. طسع . نفرت. خوعغواھی خر دکے و سر کی و 
علده‌های گرداگون روژافزرن قرار ارد و اینهاست که 
اسان را از سعادت و خوشختی دور گرد و با وجوه هه 
ادکانانی که خدار ند مر اپار لاف سر وز گر ان 
در الها لز عم ر الدره در سحلاب عشلی از 
خواسته‌های تفس مريي دست و پا می زتد و هر مرواب 
په فتپال ححادث و زلاه می گرددا الساتی که پدلحاظ 
حسنی ناسالم پا لاکاصل امت به دلیل وجرد میکر رب پا 
وبروسن. مریض می‌شوه. ویروس آبدر. میگروب وبا و 
طاعرن و امتالهم و طسم و حسادت و پقیه آنچه گنت 
شدد لیر عیگروبها ر ویررسهای لق الاد که 
رجب فور شدن آسان از خرشی‌خنی و سعاوت هستد. 
رغابت بهداشت. لقدیه صحیع و آپ ر هرای ملاس و 
رسالدن ویتامبلها و رین صوره ازوم بدن و ورزش 
مرچپ سلاعتی جسم عاحی شرند. 

کلیه دستررانی هم که فر اسلام هست تر < سراق 
خرانات نکی مرجب لامش فی با عی کولف که 
تناز و روزه بزرگترین ر مهترین آنهلست که البته 
متروط به تررشی است که قنلا جنی متحت آن 
بست 

الان برای میزان پردن قند و چریی و کلسترول و 
فدارخون خر دستگاههابی ساحته و آزماپشالی 
می کد که قی‌الشل اکر نشار خرن بالا بره با انحاه 
گارهایی آن را باےن آرردہ متعادل کنداه اما تا پخال 
مرای اندازه گیری عیزان ادت و طمم و امتالهم هر 
رجره خردش رسیله‌ای ادرت کردا رلی اگر بشوالد 
لدری تر خوعش فرو رفته و پا حویشتن خویش تھا 
پاد و فک كرو رت یرد و به پرزسی خوه بر داز 2 

به ثر صفحه ۲۴ 









بر طول تاریخ کهن اي ن گر خاکی عجایپ ز 
وفایم بسیاری رخ داده و می دعد این حزامث په حدی 
فیپ آست که پاور الها برای پسیازی از مردم 
گار ایت لزاین شباره قصد داریم خسا را پا پارهای 
از اي وقابم عجیب رلی زاقمی آشدا کنیم. 

آیا می فاد در ابران عزیزمان بالغ بر ۷۰۰ مورد 
عهیب ر جرد دا رد که خیلی‌ها از ار ن آگاهی تدارند؟! 

ر اریخ په وفور در مورد عجایپ جهان آشاره 

شده که پاره‌ای از آنها رالعیت و پاره‌ای دپگر درحد 
شاپعات ر تفل فولهای افراد برده از چسله این زنایع 
گزارشهای بان دعند‌ای در موزد تتدیسها و با 
تصاویری است که مې گربستند و از جنمهای آذان 
کون چاری می شده که پسپاری آن را به فال ید گرفته 
ر رحشت زده مس لد لد ۰ 

اسکتدر کییر سیم گزلت رڑیای فیشگی اش بی 
قدر دنه شدن وحکومت برتمام بلاه دلیا را به راقصیت 
لیدبل کند, ار ین صبراله د در ژزمتی با طولاتی په 
تجهیز لسکر خرد پرداخته برد. دزت زمالی که قصد 
زیمت برای کشر رگنایی قرا رسید عرق از سر و 
رری مدای په تام اررفتوس که پکی از خداپان 
فحصو سی گردید. جاری شد 

این راقعه داریخی که دزا کتپ قدبسی, هم قید 
گردیده است اسکندر را دچار دلهره بزرگی نمود په 
حدی که برای مدتی از فکر حرکت دادن لشکرش 
منصرف شد هأ آینکه بزرگی په نام «ارلیست‌اندر» که 
از اهالی لیربا مسرب می شد وی را از نگرانی و 
روثت رون آزرد و په ار وعده داد که هیچ رزد 
تگران کنندء‌ای وجوه دار و اسکندر می‌ترالد آن را 
به قال تیک پگیرد. 
_ اسکتذر لمز پا خیالی اسوه حسلات خویش را 
آغاز کرد فترحات بسبری کرد نموه این وقه در 
طرل اریخ پار است. و ابه آن هرسال در 
وت از ایرآن = 5 زر آناد که در دامته‌های 
لوت را شده رخ می دهد : ء ملطقه المرت سطقه‌ای 
کوخستالی پا فعداد زپادی روستاست که سه زه 
درخت جیپ در آڻ رجود دارد در خنها از ترع جرر 
بارای بر گهلی ریزی می باشتد, حدود ۸۰ سال دارند 
برختها کاملا طیعی است ر هیچ گونه دست کاری هر 
آنها نشده است, ابن در خنها فرساله در یک سافت 


از در ۰ تا حون در ابر ان 
صبح عاشورا خون می ریزد 





خاي سرع 
۱ تراوش 
مایم قرمز رټگی 
می گنز که از 
طریق آزماہشهای 
انجاه شده په کنروه 
خونی تادر ی 
نع سل دارند. 
در پادعاکتهایی 
از مرحرم لام 
طیاطبلی و مرحوم 
مجلسی از ان مرختهاو 
متعطقه مررد خر ہا شاه که 
شان از آن غار د که این اسانید از 
تردیک آنها را دیده‌اند, 
ابن درختهای عجیب که تنها سالی یک پار ر آنهم 
در هبح و ظهر علشررا دجار اپن ترارشها و خونربزیها 
می واد فقیده مذهی خاضصی به وجو آوردانذ به 
طوری که بسیاری از مردم از آين متطقه په عنران 
منطفه‌ای عقدس پاد می کنند جرا که در کناز این سه 
درت امامزاده‌ای په لام امامزاده محمد قرار باره که 
از آن تیر در هدگام حضورمان جریالات یں 
پارری را ثیت کردیم که مر شماره‌های ایتد» به ان 
اشاره خوافد ده 
از ابات ججیپ كر ابن سه درخت وجره 
بر گهای آن است که در پاییز روی آنها ابامی خاصی 
تقش می بنده که نها با دیسن آلها می توآن به ہاور 
کلی رسید. این متعلفه به شدت کترل می شود وراز 
سوی اعالی انضا پسیار افمیت فارد. 


بح و بررسی ابن واقعه 


۱-علم چه می گوید(! 

اگرچه امروزه غلم پیش فتهای زیادی کرد است: 
اما ولابع و حوادث بسیاری وجرد دارد که همچنان فر 
پرده‌ای از ابهام بای مانده البته ناگفته تماد که این 
روت ادامه خزاهد داشت چرا که قر« کشقی به 
کشفهای دیگر منجر می‌شود و به قزل سرف حکیم 
لرعلیسینا هر رها بشکافی آفتبیش ر مین ین 

امررزه نظر علم در غورد آپن گرله رقایع جندان 
روشن ست و تحفیقات نان ادا ورد و اگ 
نظریه‌ای هم داده می‌شوه یا احتیاد ر نه مطثق 
می‌باشد .اگر در طول تاریخ بتر و ژمین دفیق شویم 
خواهیم دید که از زمانهای کهن نیز وفایعی وجرد 
داشت» که بشتر جنه السالنه‌ای دائته اس 

تياکان ما در گذشت‌های دور مرانچه را که 
توضحى براپش بیدا لم ی کرنند آقدآم په پرستش أن 
و پا عدارث با آئ می‌نمودند. 

په طور عنال تصاویر خچیبی در اهرام بلایه دیده 
شده که فابل ترجه لیست مانند تصاویری از انسان که 
pe‏ حیزان و نیسی آدم برف‌اند. اثر مشهرری که 
همچنان جزر عجایپ ففتگانه پرجای نانده جسحمه 





مجیب تر از علم در ایر آن 


بهه؛ تفلم الاما اکس 


بزرگ ر نھلگی ابرالهول انت که جهر‌ای الان 
گونه و یدنی حبوآنی مانشد شیر دار از آن جهت این 

اپرایتان عنوان کردم که يشر تما یران ان 
را دیده‌ابد. خر سدنهای دیگر تبز چنین ندبسهایی 
وجود داره که در طرل این مقالات به آنها حرام 
پرداخت» أنه علم را لیقدر محتاط کر هد« است رجو 
کلاشان بسیار الست جرا که سوء استفاده از این عقابد 
ر وقایم سا رزاع را رد اماب اندکی باسل و اظ 
و پاره‌ای آزمایشهای دقیق که ہہ مدد غلم بیرق 
امروز فراهم است می توان مرز بین واقعیت ر حراقات 
زا تسیز قاد. 

و آن خون ترلرتن می‌کند مالهای 
بسیاری را به نهن ھی اررد که مهسرین آنها را ما در 
اینضا براینان ی کرده و بررسی مۍ کنیم: 

قف آبا این واقعه نمی تود توسط خود فسایهابه صوررت 
یز یکی متلا عطر یق لولمهای با یکی حلم گر ۷2 

بر پاسخ به این سوال می نران گقت. این کار 
شدنی است و می لوان از طریق بمپهای خاصی و 
لولههای بسهاز پاریکی دمت به چلین کاری زد انا جز 
آذآ پاید اضاله کم در خت خرن عرس زبد‌تری 
کترشناسان ما که په دلایلی نز آنته‌آنن امتا فعا 
فش شود کترل شد و ه يقت فبل وز بعد ار سرون 
أمدنْ ماده قرم رنگ موره آزملیش فرار گرفت د 
جنین احتمالی ده رد مر دوه اعلام گردید» 

ب آیا اب سابع قرمز ر نگ واطعاً خون, است؟ شاید 
فنط عابعی فرعز رذگ باشد و این درحت ۸ نمونه‌های 
خاصی بنشد که شیره آن به اس رزگ السا 

الیته مرختاتی وجوه دارتد که دارای انوا 
خاصی آند حتی ابن خضوصیت در بی از گیاهان 

خنضاش و گیاه محلی په لام ثیرگ 
که از ان مابعی په خلت لبر ببرون می‌زند که منیا 
قم هست اما این ملیع فرع رنگ پس از 


وجو هار 2 مانند 


۹ 


نموته‌برداری هر یک آزدایشگاد لوعی .خرن تاد 
شتات شد راہن قرضب را که مسکن است صمخ. یا 
شبره‌ای قرم رنگ پاشد مر بره اعلام گر د. همجنین 
این درخت از توخ چدار نبول الست . 

ج شابد تر کیب سمت بی خامسی عر مرو ی 
ترختا مذکېر و متابه ابندا تام گر فته که به تلل 
حسلسیت به سنا با گرعاو با سر عا این وافعه به وق ع 
می ی 

با کمی غقت په اپن سزال.بی می‌بربم که این 
تظظربه بسار زیرکاله و الد کی هم خیثل پردازاتم است 
اما پاید غنوان کتیم در درجه اول با ترجه په پیت فت 
علم اعروز و ساخت پمپ‌هان عیگروبی ر شیمیابی و 
با ٹرکیات شممیایی امروز» این سرال جندان 
نی‌راه و گستاخانه نبوده و تبستته 

چندی پیش نظریه‌ای در آپنالپا در سورد یکی از 
عصه‌های مذغهبی په کار رفت که فر عطبرعاث 
جنجال بسیاری برپا کرد یکی از ہو ت‌های 
لبتالیایی نظری در مورد مجس‌ای که خاصیت 





پقبه نر صفعه ۲۷ 
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و أينده وقوع سه فان در اتتصاد ایران 
فپ چک بای استد پش یی که با فرج به شراهط 
تصش > سیسی فان ید مب وجره خطا را نیز در 
آن چدی گرفت: اما بد هررزی لخت تک ری دی 
افلامهای رسمي و یمهرسمی تا ماههای آيتب اهاه 
خواهد شد نرخ برابری ربال و دلار مان «ه۷۹۰»ربال 
خواهد برد 
دومین یک کاهش نرخ سود چراههای بانکی و 
سهپلات اعطایی این بنگاهها است: به‌طوری که خورآی 
پول و اخنبار اپن‌روزها سخت در الدپك کاهش نرح سود 
فروراته و با دنر آرردن کاهتی یگ درصدی این نوخ 
که آز نوی پاره‌ای طرفداران ین تپاست ناکاقی 
کس ها تن خلال عزانت لین خرزا باک 
مجذد ترغ سوه پسی بالاست. 
وتا ار ایک ادت ات راو 
و کاهشی. شذاب رشد اقتصادهای ترسنه 
یات جهان همچتان ار تمطلوب خزد بر رار چهانی تفت 
را حقظ خواهد کرد و با وجرنی که بای لنت هر عقته 
گذشته به بین تین عدد در ۳۰ ماه گتشه رید باز هم 
خال آگر فرحن را برین نهیم که هر مه این رخیاها 
در بافهاي آینده به وافعیت ببل شدند. ناه ابن 
e‏ می‌تواند بعاد بتر هری نیز بید؛ 
a‏ کافش, پهي قت خام. کان برآمد 
غلۍ ايان زا فرپې خولفذ داشت ر عرځه 1 
۳ ۳ دیگر ارزهلی خرجی را نیز ك 
پگ لازم ات پرای 
جازگیسرۍ 






1 










اعلامهای رسمی و نیمه رسعی تا 
ا 
پرابری ریال و دلار همان 0۷۹۱0 


ريال خواهد پود. 
ملي و حفظ ارت آنا دول إطابر لى خردو احشالاً 


+ استفاده تشم در جساب مازاد خر« ارزی را به 
بازار عرضه کند. علاوه بار کاخش تئر پهای نقت آو 
سقوط آن په زړ لا دلار برای هر که که بودجه ال 
ابند, پا اپن مرخ بسته خواهذ شد) مسکن اسث توك را 
برای پرطخت هزتهای خود وادار په استقرای لر 
سیستم بالکی کند و درخ حال تح دادن به کاهمش 
اززنی پول ملی را اداپ تاپذبر ازب 

به آین: ترتیپ انتقراطن مولت از ار بشکی و 
کلف اززش بول نان دستان یکدبگر را خراهند گرفت 
Hak‏ مهارشده در سالهای اللے را پار جیگ زیده کنند و 
جرب افزایش چک قیمت هامر فاخل کشور گرتند: 

اا وک بر چم راا دار در چا 
شرابطی ر کرخای که ترج تررم از رخ سود سپرددهای 
بالگ (که رض بر آن برد که چند فرصدی کید از أن 
کات خراهد شد) یش خراهد اناد بش نژزگی از 
e‏ جامعه ار پانکها ر حسابهای شخصی افراد خارج 
وبه سوی معلعللات کال هی بابوام سوق جاده خواهد د 
ریه آين تربپ بازارهای کاذب طلا مکه ارز و 
مستفلات پار دیگر با اقزابش طاضای تاگهاتی سراجه 
شڼه و خود پر تررم يکي EA‏ أ 

په این ترنیپ در ماغھای آبنمه که فاههای اخزین 
سال جار نیز خر اعد برد (زاهایی که په خاطرتزلیکی 
به روزهای بایان سال. ناهد افزآبش می قيست‌ها نیز 
هست) اتعصاه ابران با تررمی 


تکنرخی شدنازرابیدیگی از 












ناخواسته مزاج خراهد گشت که عمده دلایل بروز آق 
نیز در حرزه‌هایی جارج از آراده و عملگره دولتمردان و 
رمالدهان السات باعلی. رو دادم اسث» جال پا 
۳شپرش گی نگ ری باید جا ری ابدیکید با در کین 
زمان مسکن بنوآن یشترین مرائم را بر سر راا آبن 
۲ الزاینی ناگهانی لیست‌ها فرآهم گرا۔ 1 

بانگا به تواتییهای داخلی اتاد بان و قبرت | 
ابتکفر درلتمرداتش بعید په نقظظر می‌رسد که بازرهای | 
ناخلی اقتا آیران تاب میارزه با اہن پوزش ناگهائی را 
با بانتد چا انج ر قا فربک از انه 
از پیش س تب مر اقسا( کشور که به اه آمیاب 
روز آلین تررم ا ابجاا کرد خود مات ریز و فرشت و 
نهان ر پیدایی خراهد داشت که درنهایت معلوم نیست 
a BC‏ رست کتور بکد اما از سری 
دیگر جریه سهل او صول تر و چه‌پساال رگذارتری دراخنیار 
سیاستمذاران از ان است که می تراد با عکیه واه 
صرت حدافل اترژی به پشت مر گناردن این بهران 
آمنوآریر خوند. 

هفته گذشنه در شرابطی که پهلی تفت رولد تزړلۍ 
ودرا الکو پوت رزرای تفت عضو ازا کی 
گردهم آندتد تا رافهای نقابله پا کاهش تیت و عفظ 
آمدهای ارزی خویش را یررسی کند, اما ابن جلسه 
تدرآتت الر چشمگیری در قیست‌های چهانی لقت گنارد 
که آگر ای توا را داشت کشورهای عضو ار جمله لیران 
می توالستد با لبخند به یشم از شرگهای التصامی بروئد 
که هر کسن اقتضاه این کشوزها نشسته است چرا که 
مطمتن پردلد پاحفظ ارشی تفت تام در ازلرهای جهای 
و ثبت عرآهمدهای ارزی خریش حداقل ابزار لازم را 
برای رویاروعی پا چنین نوسالانی دراختپار دارند: 

و ینیم خلت تاک امدی 2 ست‌های یں ارس 
رژزای ت ایک ڑ آن لے :کہ دفرجال افر ها 
یک سوم تولید لفت حر جهان درأخیار این سازمان است 
و هر ری در اہج رفم تخواهد نوانست لا تر فاپل 
بلاحظه‌اي بر پلزاز جهاتی بے ارہ 

لهاست که ایک» عضو جدیدی نگرت 














و ۱۳ امست و خی عر نال ۱۷۹۶ وگاجء تبز از این 


| سازعان خارج شد جارقیای ندرتندی هجو 
روس عمان. تروز. میک رحتی 


کے 


ی آمریکا با سیاتهای خزد. انیبان 






















ان با ایالت و بر 
و ا ا 





او 
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رای نفا بای نت بش آن | 
بی ار کنند. 

ابن روزفا که دیلما 
خارجی اپران فعال رین سادات ۱ 
خود را سبری می کند. بهدر ین 
فرست است تا با دمیدن روحی 9 
بازه در این سازمانن و پدبرش 
اعضای جدید و هداهنگی پا و 
غهر عضو کشورهای این سازمان ود یار 
بر تر جهای نت خام صلع از ورود ضریه‌های دور از 
نار بم اتصادهای اتی خرد حوتده 

محشگاههای فد رنهای سباسی 

یکی از اعضای هبات رئینه مجلس خوزای 
اسلامي که از الفا عضر سرکزیت جبهه عشارکت 
موز ثرترین حز تب حباسی کشور) ل هت و به ابن 
ترقیب از راهبران اصلاح طلیان عر فضا سیاسی آبرآن 
به‌شبار می‌رود در آخرین تحلیل خریتی از علل کند 
شدن حرکت اصلاحات سیلسی «التصادی < فرهنگی در 
کشور بمویژه جر جوره جرم ریلست جمهوزی مد 
خاتحی. به کمود امکتاث و شرت نزو اصلاح طلیان 
آشارد کرده ر گفنه است درجال حاضر بیتی از ۲۵ برد 
قدرت میاسی کشور دراخبار اصلاحطلیان قرار ندارد 
و این تريب این اعدو عر نیرد قرت پا ۷۵ هرد 
لپکری که دلستگی ب اھان اصلاح طلیان تدلشته و بر 
افرمهای فدرت سیاسی ۰ التصادی جام سنطند. 
سی توآنند تحرک چندانی داشته و افباف چنیلی 
E‏ زا هر عمل ایا کنر 

اس ادعا(گر از زوین افضای مس ۱۲ الا ات 

NE‏ قایل نا ما وم راز وج 
کار گر لدت و برها رایع ھر فضای: ا 
اپران نهاد. ابا حال که به عدران یک تحلبل جپاسی | 
سوی پکی از بللا مر یه نون ادان جهه اصلاحات 
مور نا کید ر گزجه تاب ءفت و باعل ات یا 





و ۱ 8 ۲ 


4 | پراسلس فاون اساسی از مداخله در آمور سیاسی سم 
۱ شده‌اند و عملکره آنان تیر در طی سالهای انفلاب نید 
فی آدغاست. 


68 درجه درستی آن و «رپی‌اشس ۶ 
1 هام بر رهران جنام اصلاعات 
ا اندگی يشتر لاکن شوده 
6 _ پس از برگزاری سے اتتخاپات 
j E‏ ار فد کر 
" رئیس جمهور. سابد گان مجلس ر 


8۹ دای شرر فا از موی بر عنل با 


خواست اپتان ریاست در قوه از نه قره حاکم پر 
کشور. عفتله ر مچریه و خلاو؛ بر ان فدابت شرراهای 
انلانی شهرها و روستها په تست کسای اډ شد که 
دست کم دز اهر خود را فرادار اسلاحات می خرالدند و 
به این تریب پراساس عرق سیاسی چهان با فرار گرفشن 
سکان دو مرجم فالولگذاری و اجرایی. در فستال این 
جاج بخ مد آهرمهای قدرت سباسی کشور [سبار 
یشتر از ۲۵ درصد) یه ابن نفکر علق گرفت. اما با توجه 
بد سافنار سنحصر په فرد قذرت غر یران که براساس 
فاترن آساسی و پرای حا شاخصه‌های اسلامبت لظام 
شکل گرفته است تر نگاهی راقع گرالر می تون نهادهای 
فیگری از قدرت را یز براسلس قانون, در ابرا تناسای 
گرد. از جه تھا رهبري. نهاه تورای تگهباي مچمع 
نشخیص مصلحت نظام و در نهابت نیروهان مسلح جمپپوری 
E‏ 
برای والهی جلوه کردن انعای آن عضو محترم 
aE‏ . بابد پنداشت که هفتاد و پنج درصد 
فرای مپاسی نورد امار ول را که از اط 
الاح طلبان خارح است. می‌توان درمیان این نهاهها 
جستو گرد. ۰ 
درحالی که دگاهی زیکر به اپن هادا نابع جالب 
ترجهی دراختبار خراهد گذاشت, میلک و نهاد رفیری در 
طی ۲۳ سال , ن از الفلا. نتان داد است این نهاد په 
رل متو خیمه ناما هلیه پر ] ن پرنه است که تر 
نالپ جمهرری د مربسالاری په اجرای احگام هبن 
افنام کند و با شهار قرار دادن مان را ی ملت لست# 
هیچ گاء با را ی و نظر عردم مسلمان اپران الث دکر ده 


وتیل آن اب ۷ 
پروهای مسلع نام نیز به فرماندهی ناد رغیری و 






فوای نضایی کشور سزبه فرضی آنکه هر این : 
قم بندی در قهرست امساح طلبان قرار نگپرد پار فم | 
په لحاظ فانرتی در جایکاهی فرار گرفنه است کے 
مصوبات مجلس و فوای ثانونگنار کشر می توابّد لو را 
په هر سمت که خواست و ارادة عموم مردم است. سوق | 
دق 

و اما نهاد شورای نگهیان نیز که به ظاعر بر عسل و | 
برحسب وظیه‌ای که فالون اساسی بر فوش کی نهادم . 
استه گاه با مصوپاث مجلس ورای اسلامي, مخاقفت 
تمونه و پا در تا بید صلاحیت ناصزدان شم کت مر اتخایات 
په شیره‌ای حاص عمل هی کند. در برا #مجسمی» قرار 
گرفته ک پا جمم کرد رهیران جداحهای گرلاگون 
سیاسی ر نظرات مختلف در کتار یکدیگر. اختلافات 

مجلس و شوزای نگهبان رآ په مست پگانگی و مصلحجت 
چ ER‏ سوه خرس 
یی که از وین جح عدر گرد او 
بت نصلحت. نظرات لنابته‌گان مجلس غررای 
اسلامی بر کفه ستگین رازو قرار گرفته و عورد با نید 
E‏ 
حال به این ترئیپ آیا پا هم پاید حرکت گے 
اصلاحات در جامعه را پر گرتن عوانع. موجوه جز رام 
گذاره یا به اهمال پا سفعت‌طلیی و گم کاري تایان و 
رافیران اصلاحات افنراف کرو 


سرگرمی مسوولان. ایالت یااستان 

فر روزهای گذشته در بک از کمینههای تخصصن 
مولت طرحی موره پورسی رار گرفته که پراساس آن 
یرآن به ده ایالت افم خراهذ شد و اتانهان فعلی کر 
قاب این ء ابالت فرار خواهند گرفت. طرحي که هرچند 
هنز به مرحله تصویب نرسیده ادا به رظ گرفشن 
مجرع گرفنازیهای کشور و عجرییات گذشته بر ای 
زمینه عجیب و اگرار په نظر میرمد, 

هلور پرونده تقسیم استان خراسان به ر سه يا پنچ 
استان تر مجلمن شورای آنلامۍ گوهه است ززهسگان 
آشویهايی را که ہی از الام تقسیم این اسان بسن 
خش در غیابالهای شهرهای استان به واه اقتا به خاطر 
دارند. که آین طرخ نو از پرده نون آلئام استم 

که اپنجاست که در ترایط کنولی آي 
شیم پتدیهای موجود عر کشوم اشکال غیر ئل حلی 
ایجاد کرده که مسوولان, فارخ از صدها فشكل لایتصل, 
بیکر در اندیشه جایجایی استان ہا یالت و برهم زدن شم 
ر جیی دای ید ار 
دولت قرار گرفته وضع از آنچه با یت از آن پر 
وخیم تر -گردبده است؟ پس جرا باز سازهایی از اپن ست. 
گرگ می شود تاوفت و انرژی محدره مزلت که دایسته 
هزین شدن هر معضللات جدی و حقیفی کشور اسن. در 
زاعهای فرفی با پیراهه ها عصرل شودا ۱ 
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شماره ۳۰ 




























































به کار اتان فراهم نسي‌کند؟ چرا 

















خرہ سرد ک سا ا وھ ی هید قراموشتي 


ای اپن دولث اتجام بدهید؟ 

فیچ گا یکطر فه په فاضی تررید و اگر 
رفتید. کمی هم اتصاف داشته باشید._ 
من هم ثل شدا جوائم. آمال و آرزو 
0 هلردرستی. زییابی دوستی. شور و 


عند مان آنقدر ها گم لت د 
سور ر؛ به علت پر خی مشکلات 


پا باید په مسبائل اتتصادی و فزهنگی ذکر 
کنند و از شمه مهسنم. همیك پاپد حر اقب 
دسیسه‌های دولنهای شیطان مت باشند. 

پس این من حران هستم که باید از 





یهد تیه مت لا فو اا 
| جطرر ذکر عی‌کنید؟ 


چرا شما په جای اپتکه پد تجسلات و 


و نازه په آنها هم انتخار بهرده و چرچ 
می کید و حاعشها وقث خود را صرف آنا 
مي‌کتید: په فکر سازندگی و پیشرفت و 
لبرقی کشور خودنیستید 
جرا از شرفی و پیشرفت. ففظ پرهنگی ر 
نفلید. را گرفتاید. و اگر گشورنان, برایتان 
در رسیدن بے اہن پیشرفتها آهمپتی ندارد 
ہس حق هیچ گرنه اعثراضی عم لدارید و 
ہی جھت درلت را عنهم تکنید. 
خدآوند و راشدای آنسالها به سوی سعادت 
ر خوثبختی. حضرث رسول اکرم(ص] 
ثرمودند. لم را فرالبرید حتی اگر قر 
چین پاشد»+ پس جرا عا هریی آبن سخن 
چرا شا پا فرهنگ غلی و دین 
انسان‌ساز خود جلو تمی روید؟ چرا شما په 
رپ آززش, معنویت و دبن رهایی پخش 
را هدیه نکتید و از انها صنهت و پیش قت 







فولت به متکلات را نگیربد؟ که این 
انا نمی‌اندبشد؟ معامله‌ای سوداور 
وان ی ۷ 19 2 
قبا که اہ فد ۱3 همیقه تسر دوت پت مج لس دینک اگرشن 
Fe SN‏ ےب ۱ علم و انش از انیا 
تاد ای ی ن ا جوان هم بايد از توقعاتم کم کم بېن خردراهم از دست 


س ی دین و علم را به هم 
بيأمیزید. سپس آن را په فرب ارزانی کتید 
ر تاژه به آن هم مباعات کتید. 

راستی په چد ععامنه‌ای. پرسود 
می‌گوید! آپا ابنکه سر پکی از طرفین 
بی‌کلاه بماند. سردآور و عقید. است؟ که 
په ععاساه با غرپ پرداخته‌ای, بپن و ارزشی 
وه را دادی, چه گرفتی؟ 

یا خر حاضر است با خودشی چتین 
معامله‌ای پکند؟ حتی مریم اررپا و آمریکا 
هم په این محامله خی خندند! کم بشتر و 
مطقی تر فکر کنید, پا چشمان تبزیین و 
فکر نکته‌سنم خود به مسقل کشرر و 
اطرافتان فکر کنید. تا پرانيم ست در 
دست هم اپرالی سرافراز. پیروز. پاینده آپاذ 
ر حترتی بازپم ا در اینده در ذهن 
لسلهان بعد به ختران انسانهای بی‌تید. 
بی‌فکر و ندائم کار مطرح تیاشیم. 

م اوچاری 








فلان هنر پیشه و بهمان خواننده و فلان فیلم | 
وخلاص بهدان مد بلس و کن فکر ند 







يا آمدن تکنولوژی ماهوازه و غرید هي و نصب 
آن که به‌راحنی و فرحد قابل ترجهی صورت گرفته, تسنرسی 


سلماغرپ په اپنجا هم بسنده نخواهد گرد و طرحی خواهد 
ريخت که راحت تر از ابن و حتی بدون دیش هم ښران کانالهای 
و فرازان غربی را دریافت کرد مر این جدال فرفنگی, اگر 
نخواهیم بازنده معطلق و واپس زده کلی پاشیم. بابد ملا عظانی را 
مدنلر فرار دهپم و وافعیت‌های غیرقابل انکاری را درک کلیم: 

وقتی از ۳۰ چرآن تهراتی سوّال کردم که چند ساعت 
برنامه‌های شش شبکه ابران را نگاه می کتید. تعجب آور برد گه 
۰ تفر از چواتان عنوان کردند. حتی تیم ساعت هم پرنامه‌های 
اپران را نگاه نمی کنند. شش نفر در روز سه ساعت و چهار قر 
دیگر بین چهار تا گی ساعت برنامه‌ها را می‌بیشد. گروه اول 
په‌صراحت عنوان گردند که شبکه‌های غربی مررد ترجه 
آنهاست. 

کتترل چو و فضا آمری خپرقابل پاور است واما ت‌توانیم 
مانع ارسال تصاویر غربی په ققای ابران شویم, آنچه 
می‌بایست به آن توجه شود و ند واکسیته کردن جامعه نسیت 
به بلا بای ارخضی و سساوی دست پرعاخته بشر بود که در ابن امر 
مسوولان امور کوناهی کرند, ایلک دیگر زعان آن یست که 
صدا و بمای نا هم اشتپاه دیگران و گذشته را نکراز کند. امروز 
پاید به جوان برنامه اراته کرد. دیگر رمان جگ نظریها گذشنه 
است: چشم و گوشها پاز شده است و تمی‌شوه با سانسورهای 
کذایی و بی‌مورد خود را قانع و عمل خود را نوچیه کرد 

بہ هر تفدپر پا نرچه په تفش زمان و مکان در اچتهاد 
بیاری از امور په دررر زمان متحول مي‌شوند. الث هرگز سا 
فالل به این نیستیم که از حرام حلال شود. اما قدری وسعت دید 
و درک موقت زماتی و ترچه په وضعیت چوآنان و منطع 
صاسی که در آن فرار نارند. می تراند مشکلاث فراوانی را 


ی 




















ر مقطع حساس و خیاتی کتولی کمی باز شرد, همیشه ابن سؤال 
براپم مرح است, چرا در عرصہ رواب دیپلمانیگ. ما این طور 
باز ر منطفی عمل می‌کتیم و ارتباط غاپل تحسینی در اموز 
بین‌الملل برقرار کردهايم: اما در مقوله فرهنگ آبن قدر می ترسیم 
و هیچ اعتمادی به چوانان و مردم خوه نداریم, این سوّالی است 
که مسوولان فرهنگی ما باید هرچه سریعتر و منطقی تر به پاسق 
آن پرسند و نا دیر نشده لپت په تقسر ساخدار بسته فرفنگی 
خرد. اندامی عاجل کتد. البنه نه به اپن فیست که دین از ین 
برود که مسلماً ظرفیت‌ها آنقدر پالاست که خفظ مین را آهم 
ظایف می‌داند و ملاحظه خراهد کرد: 

امیدواريم شاهد برئامه‌های متنوع. جذاپ و تابل فبولتری از 
صدا و سیمای جمهرری اسلامی اپران پاشهم و بیش از پیش 
جوانان را به این سمت بکشاتیم, 
لانو ”ج 









با شنیدن دای موتور فراهه‌اشي به سرون 
سرک سی کشم. با پقعضي همیشگی لام عي دهم. 
چپری در فرونم په تجو می کیت , یری حقی په 
قدر نوک سوزن که ناعشی, را #مسکی غرده پعنی 
عحبت گذا‌اندا اما افسوسص که ابن پار هم فض 
ده کلزیم را می‌موزاند. و «مزدمم با نگ 
اعتراش آم می غرد 

> چثه, نامیزرنی؟ تکنه که مئل شب بار ی 
بهائه نی گزدی؟ یلد خی ناهارم را آماده کن که رقت 
تداری 

بک وقتار ثثبت و تگراری, ی حرمتی حاکی از 
اع ولی سک سی کلم لرزش نې په طور 
موذیکہ زاترائم را درمر می گیرد یاد جار و چنچال 
شب گنشنم قلیم را چنگ می‌زلد. نمی رانم پفهسم 
که دارم الام می کنم پا مظظلوم عستم!پک لحظه حس 
یکخم که اخصابم. کے پدال گا مامین ارد از 
#ستم جارج مشرد تتلا می کت ئا پا خودم عست و 
جه ترم کت درست تدارم به سلدگی پشکنم که ار 
پابه خن فرحم کند پا زخم زان پزندا 

معی دارم رپزش نکتم, پاشناپ باط لافار را 
یں جبنم ی اخنیار سکونم را می شکنم 

«الحق که بی ماطفه تام خیاری! به‌جای لپتکه 
جراب لام را یدهی, نايت شکمو می‌کتی؟ با 
کی ای غرای رقم زیرنه بزل خرد؟ من که خوله 
حادر مریض ام تیردم؟ تاره گنافم چیه مریض,, 
می فهمی؟ عر بض بدا 

خشم شب گذشته بی‌اخثبار عر وجودم زبکه 
می کشت اعا «اوه راہ پا غرولندی انامه حرف را 
ہی هی گیررد 

< زا می‌بینی که دازم برای تما جان می گنم::* 
وفني حالت خوب لے چراان فرصهای اتی الد 
را مصرف نمی کتی قر ی که رات گر فنم». زیازه 
ریبک خر دز هه ی ا لانو 
یگیری! مي‌فهمی چی می گم. آخر گناه من و اپن پچه 
مسوم چیہ که به جوز لور اپد فاص بے ذبگه 
دارم کلافه می‌تم. کا خدا این په پجه را هم پهدان 
تعىدادوآن افنادات از روی تخت به می ند ا 
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باندن رح -قگر .ر 
پدیطتی خودمرو یکلہ و 
مثل دفعه قبل بنذازيب 
نیسازستال! په قول عانرم ر روج 
یټ می‌لجم ی بعنی جن‌رده شدی! 
و گرنه ین نبوونه‌بازبهات برای چیه؟ آبن 
همه ابا و اطوارت برای چیه؟ پرای چیه؟ 

تاکهان لالد شرسی به سرام می آبد. که 


جه سر م 


هرد یفن ك 


تبگر هیچ چیز دی قهمم نمی دانم چه آلفاقی دارد 
می‌انند.. اقط صدای جع و داد خوده را عى شوه و 


> 4 
+ باز سرو۳ عر دی 


صدای گریه مضوماه مریم راء دست و پا مي‌زنم 
ئل مار په خرده یچم رون کب ايان خر 
می کیره با چه عمدت سی دانم؟ فقط بعر از چند 
دقایقی ارای غم تشمه‌غران کرجرلویت. ریم که 
شنم تام شود مرا په خرد 


آوو ها فست آشنایشی با فنیات_ از خی کر وگال 
مى اور ست اساتسي ی ار دت 


ملدء تا چهار تان 


تاه های رل راار روق تفه هابم یر 
< انا مانا جرت ديک ک یه نکن پاپا رت سر 
ایا 
به جردم ھی آبم ار را سحب هه جود فی سه 
و اغراق بوسه‌اشی می تم 
آم خدان من حق پا جار است. ابن ال 
پت این طقل معصر ء چنذ گناهی رکب شد که 
باحر اتی جھتے ما دست ن پا یزنه؟ 
» ۳ ۲ 1 
سر تیه عسی +۰ سر اه فی ید . ساف زگار 
۳ 
رري مرم بوران گرقنه, اخاس رج هی حم 


بی اختیا/ + می کې 





ry ۳ 2‏ ۱ ۳ رق 

ار ا سس چام حن با 
نہ ك 1 

: ۰ > آغر گند 


> لابن طفل معصوم چیه 

گناه ان مار ےر ملت کته من 
که اغ نها پسرش «بحسن شهید» لمرش, را 
خسو‌ند» چیه که آبن طرری شاخد تاران تلخی که من 
اید به لر ہی بدم پالند؟ ماتر زخم‌خور:های که 
پپوسته فر برای تر و آن خاتراه ې اعات ری و 
گلتت را پیشنه می کتد. نا عیادا نام طلال رابه رختی 
یکنم! لام طلاق که عابه نلگ طایده ماستد ولی تو 
عو خراهی هن تسلیم شوه لا سن سریر و آنها 
درسوفی خور یر و خالراددانك پشوم! آری ع با 
نوست خر گنه ان خواهر بی دفاعم چیه که هر روز 
رای بوذ حالی عبلام و نز کر خاله خر هستند! ان فن 
ی بو آمید. : عزقی حتم دار که حداثل اکر 
پدرعون زنده بود لز جرا ت لم قردی و این طرری 
سینه سیم نمی گرقی| 


پادنه اد روز‌های ارل چه وعده و وعیدی, به 


صتذر جرم بلنی؟ کقنی ینہ ر ام جم ر حدم وی 
چیکار کردی؟ نه عررسی. ته جهیزیهآن. ته بند .و 
ساطی. مثل زتھای بیس « فے را گرفتی ر ید اله 


بخت بردی هسب که نت شنم به تدریم جاب گرگ 


پوشیدی. هر بار با دهن گجی و اجبازبهای یی مورد و دلم می‌خواهد در واپسین تفل دلت را بشکلی و فرباد ‏ ترستہ یک ماه در ماه یک سال چند سال؟ په چه 
بي‌دلیل: په جانم افتاتی و خائرادبام را مشنام بافی. ‏ آسردهی: آمیدیی این همه ظلم را پلیرلتی؟ ہیی چفدر شکستی 
سی گی نه؟ پادنه وقتی مادرم بعد از سالهای رتچ و «آتی آنما منم فاطمه هنان گل سر یذ له و خرد شدی؟ عیگه آن قاطمه گل سرت محله 
ملال از سغر سوربه برگشت. در په‌خاظر تقارت جد | آپیلید سے خفن روزگار جه بر سرم آورده؟ پیتید  [‏ نیستی. غپار مبهمی همه وجودم را اساب می‌اندازد. 
غار کادربی, چگونه تبشه په جاندان نی ر آن همه در چنگال این ابلیس بی‌رحم چگونه خرذ شدم؟ ‏ [سبه‌ای چرن رغد که اندیشه تازه‌ای در من 
خوشیها را از دماغ تک نکمون برون کشیدی.-: | چگرله پودر شدم, پر شدم...؟» "می‌پروراند. حس می‌کتم په انتهای سرلوشت 
مقیل چشم مادر بی‌زبونم. با بی رحس سرم را په ۱ نمی دائم چقدر طول جا را پلعپدم که پا صدای ۱ معمای زندگیم زبیدهام. چیزی انگار در وجوتم رشد 
یزار گوبیذی و تری دازیکی شب الات را از خانه ۱ مد عاشین يه خودم مي آیم. آرام بی هی واکتشی, ام کنده چبزی یه درد الفجاری شبیه به زنگ 
اجاره‌ای په خانه مادرت التفال داتی؟ آن هم نوی هه امید کوچکترین ررزنه‌ای سلام می‌دهم: خولین عفرپ. لگاه معصوم مریم وجودم را 
زوستا! انقدر زچرم دادی که جایم بعد از آن کہ ۱ سارم چابرء آمروز حالم خیلی پده اوسدم (گه. | آمی‌لرزاند. نگاهم را از مل آینه پس می‌گيرم و په 
تینارستان! و دا دیدی از پا افتادم. ټرهاره مرا در شهر اا د نا ای و ا حباط سرک می کشم میگ باه فیج کس تې جص 
مادریام رها گردی: اسروز به قزل تو و خالرایدات کرش را مي گردی که در آخرین امتحال در ( هریم پراي اپلکه تسلیم نگاهلن رم گسناغانه او 
*شدم دای ناگی می نولم مسبپ آزارتان پاشم؟ دا ( راپسین امید هم مردود شودا و شد. "را پس مي‌زنم. خیلی فطع ی‌هیج نداعتی. تردیدی» 
کی می ونم این رلح و حفارت را یذیرم و تا کی به - چنه زن؟ عل از سرت پریده؟ می‌بیتی که | به حل ععما پنافنده می‌شوم. صدای گریه مریم وا" 
تر زحمت بدهم؟ ته چابر.حل با توست دو پاید بری | هزاریا کار زیخته روي سرم.., بايد تحویل | می‌شنوم, می‌بينی که در گفشت را دحکم په سیته 
اہی تی ات آنغر گلاء نو و آن طفل مز چیه چیه... | صاحشون بدم, اومدی که چی؟ که هیینو بگی؟ | فشرده #مامالی ماما جرتم اس از آتیشس 





با صداي گریه‌های متقطع مریم به خودم می آپې راهتر پگیر و برو. می فهمی ن یا ند می‌ترسم.:.۲ تگاهم که به چشبان معصوم او 
»مامانی پازم مي‌خرای تريش پشی ر گریه عات و مسکرت با نگاه تلخ معنی‌دار از او جدا می‌نشینه- آز فکري که در عقر دارم مصرفب 
کنی»...» می‌شرم. دل‌شکسته و درمانده سردرگم. فل را به | می‌شوم. شعله‌ای را که درفت دارم *ومی‌غراستم 
او را به آغرش می کشم ارتماتی ستگیپنی از سر طرل جاده می سیارم,»: خودم را به آي بکتم ‏ نگاه مي‌کتم: با خود 
تا لوک پنجه‌ام می‌درد: احساس عفارت می‌کتم ses‏ می گويم: «فرطی کن خرفت‌رو سوزوتدی و صردی و 
حفارتی که چون شلاق نتم را به نازیاله م ی گبرند. عشل هیده بضغ و آشفنه نگافت را ه آینه از اپن زندگی ټی راجت کدی مریم چن؟ پهد 


گاهت را دیع به مریم پیوستامی‌دفی.» رف یک | می‌دوزم. فکیدگی و شیازهای زیر پیدانیام حس | از نز تکلیف این چا چی میشه؟ تر بازی شرا رو 
تعصمیم تامعلوم په طرر مریی و نامرعی در مغزم برق تاخ امطبوعی را به چائم می‌ریژد. دو طرف شلیله | می‌سرزوتی یا آیےء این بجه‌رر؟» 

میزتد :بی اختیار ازجا کندهمی‌شوم و دل جاد‌عای | کرد رفهام را لسس نمی کت درد ستگینی راه با | په انا که قکرامی کتي شعله را خاموش می کلم 
سالهای آشنا را برش می‌دهم, به الق می‌نگرم. اقفی حستی غریب در مام سلولهایم ريش می‌گیره. چه | و مریم را در آفوش می گرم ر ذر گوشش زمزمه 
که پا هه گزمی‌اش تمی‌تواند به درد من ام | نتفر حجیعی:دلم پدجوری بق مي‌کند. اء چه فلیای | می‌کلم «می‌سازم ناتو ضوزی خر را 

بخشد: مثل دانه‌های فرح که دیگر الریخان نیست. | ہی رحمی| کسی انگار دارد بر گرشم زمزمه می‌کند: n‏ 


چا خاتراده زتش مچبور په نحمل بودند ى 
مهناپ زا در بهشت زهرا یه خاک می‌سپاروا : 

رامائ لځ رر باکرهتر » آنکه از روزی که 

ي مهناب به نزد خدا رفتد بلوج هر روز آول صیع 

همهتاب» بلوج را مي‌گویم! یادنان آمنا ۴ اایبکه هه روز قبل پاخبر شدم که مهتاب عر بالای مزار ار می‌نشیند و آخرشنب که فجیور به 

همان داستان زندگي که در آن [جوآن بلوج خوشی همان ديار غربت مرد. لبگذارید حال که کار از کار ۶ : 

چهره‌ای په الگیزه محصیل در خارج بد کارا ته اعشراف کنم که زاری این ملجرای تلخ پرادر آمرمی گرده و دوپاره ارل وقت مح بالای مزار ۷ 
تر اد الوجوان مهناب ہود که در آن شرابط نمی‌توانستم آو 7۶ مهناپ می آید. در این مدث او با هیچ کس جرف 

ا "رامعرفی کشم و بگویم که پلوج همه چیز را ققط با آن نی‌زند» با هیچ کس| ررزی که با پرادر مهتاب په 
کنوجران درمیان مي‌گذاشته!) علیابحال؛ پرادر ا سرافش رفتم. چهارزالو و دپ کامل پللای مزا ۲ 

- مهناپ نتت بود و چپزی را زمزعه می کرد لابد 
" عشق را! 
. ا 

با ایتکه مي‌بیند ۷۰ عرصد از صورت و ام ۱ ج ابن روزها هر کس به بهشت زھرا پرود. شابد 
بدن مهتاپ به جزام ملا شده اما عاشقانه به | ۰ ید جوان باوج چشم آبی‌ای را که از اول ناش 
زندگی با او ادامه می‌جهد و از آنجا که به پاد درد ۶ خورشید پالای مزار زنی جوان می نتت و پا از 


برد و اسام شد ر دیگر ماد آن تخراهد آمد؟!۱ 
رط 


ی صورت. گرفت که انش آتھا با به ی می‌آررد و درمیان سیت بزرگی کے 





















0 دردسر بز رگت! 

سپاستهای آهربکا در افقاستان و بمیاران روزاله 
آن یکی از میا تاران متطفه را سخت په عرجسر 
انداخته است. زلرال پرویز مشرف رئیس جمهوو 
اکان داکترن. خدابت صبه‌جالبه خرد را سبت په 
مپاستهای آمریکا در اففانستان و علیه طالبان تحت 
فر خر اپعلی حفظ کرده است اما پا ترجه په الکار 
عمرمی , پاکستان ادامه چنین رولدی برای مغرف 
می‌تراند حشگل‌ساز باشد, فغه گذشته او دا آنښا 
پیش رقت که رهبران چدلح بنهادگرا را باژداشت کرب 
و ظافرات و ناآرآمبها را غیرفاتونی فلمداة کره 
است. داکنرن او موفق نشان باده است اما با شوج بے 
تا لیر بتیادگرایان هر زندگی اروزمره پاگتانی‌ها 
سکن است ابن مرفتیت‌ها فقط زمان گردافی انامه 
بیدا کند, 


0 بر گل بر ند ھ 
ناکون بر گ نرلفه در دست ژلرال مشرف و ارخش بود 
انست, از بک ارتشی امت و معمول" ارش جر 
پاکستان نسیت به خودیها وفاداری لشان می دهد اما 
بابد ترجه باشت که پیشترین واهمه مرف یر فاا 
از ارتش پاکسنان مرچشمه می گیرد. از ۱۹۷۹ که 
زمان انفلاب اسلامی در اپران است. بتیادگرایان در 
ارتش پاکستان نبز په ندریح مقام و عنزلتی یافته‌انده 
ضفن الک در سال ۷۹۹۶ پزر گترین حامی 
۳ 
ر ا ےچ و ےو ےہ گت 
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رئيس جمهور 
پاکستان ژنرال 
مشرف روی طناب 
ازکی ميان حمایت 
از تصمیمات 
آمریکا و انکار 
عمومی ملت خود: 


طالبان همالا ارنش پاکستان برده است. په 
شین چهت په محطی انگ بمباران اففاستان ترسط 
آنریکا آغاز خد مشنرف په تقسر و یدیل فز ساختار 
زفیری ارتش دست زد و سران ارنشی را که عم 
داشت از موقعیت خود استفاده کرده و کوددایی علوه | 
او ثرتیپ دعند به ادار» امرر کم اصیت تری گبانت. 


0 عخالفت اقکاز ععومی 

اما آکترن شرف دقدفه‌های دیگری بدا کرد 
انت مدا بی شمار بناهند گان الغاتی که کرد 
شاری بیش از حد رری آنتصاه به‌جدان قد رتمند 
پاکستان مي‌آورند از طرف دبگر می‌بوانند فر 
نظاحرات مختلف مردم پاکستان علیہ سیاستهان 
مشرفیه شرکت کرد و آن را یش لا( پیش 
پر میت لیر و پرسروصداثر جلوه رش . سہ ایک 
افکار صرمی مردم پاکستان با سپاستهای زئرال 
مشراف مطالفند. أبن نضاد ر مخالفت نکل گییابی 
در نظفرسنجی گالوپ لشان عا است که در پاپان 
مطلب. په آن خوافیم پردالفت, اما أنجه عراگنرن 
االات هرایت این واقعیت انت که زنرال 








مرف رزوی طناب نازکی باید راهی‌سایی ۲ 
کردا ر تمادل میان حمایت از آمریکا و افکار خمرمی 
مشت خود اف کند و آینکه تا چه زمالی به آپن اسر 
پتوالد اباده دهد -والی است که پلسغ أن حتی 
مشرف را به گر واداشته استه 












































0 تفر سنجتی, بین سحت سخت یوار مخت 
آگرچه زنرال میرف ادغا می کند که تصاریر 
را علبه عسیمات درلت میتی بر حسابت از علاك 
آمریکا. به‌شکل روزانه تشان می دهد گوبای راقعیت 
تیت و اکثریث پاسدانی ها هنز خامرش فستند, اما 
بط رستحی که پا پر بارش هه آم نیرزویگ از 
موه نظرسنجی گالرپ از همین اکثریت خاموش 
عر ثم پاکسنان په عسل اد است. خلاف هن اډعا را 
نشان می هدهد: در زیر به جزتهات آبن نظرسنجی تگال 
چهار درد را فر ابن نظرسنجی مسرب گرد. 


۵ تخلرسنجیی از مردم پاکستان 

12 سال اول ابا شما با سیاستدای, شرف مبنی 
بر خمگاری با آمر یکا مراقق هستبد٩‏ 

۵ پاسخ. مرانق, ۵۱ در صد ۔ مخالف" ۲۱ كرد , 
نظری نداريم ۸ در صنء 

ا سال دوم عدنکر ه (نرال عم ف را نو محر ان 
اخیر چگونه اززیفی می گنید؟ 

6 پاس خرپ ۲۷ د رسد ,متوط۰ ۲٩‏ درد :پد 
0 در صد 

© سوال سوم. آیابا استناده امربکا از فروه گاهیمای 
تخانی پاکستان موافق هستیر؟ 

8 پاس دوافق, ۹۶ درصد , اال ۷۵ درصد 
ری تداریم, ٩‏ درد 

© سول جازم در پحران قنونی پہشتر با مادا 
افق هسنه با با مر یکا" 

© پاسخ. الیان ۳ درد . آمر یکا ۲ صز 
فیح کرام ۲ قرغ 

© سال نما تصور می کنید چه کسی پاعت و 
بلی انتجاز کر سمانخر اشههان, تبویورک بونه ست؟ 

® باس پنلادن ۱۳ درصد ,اسر ائیل. ۲۸ عرصد ) 
گرره آمریکایی ۵ بر صد فلسطیی ها ۵ درد 
دیگران 1ه نر ست , 

تا سپاال هفتم؛ ایا مواق اہن هستید که یں لادن 
وه رابرای محاکده تسلیم دگل نماید؟ 

@ پاس مواق ۳۲ درصد . عخالف. ۵۷ درد . 
س دانم در فا 

ع سال هشتم ایا اعتقاه داوید که تفجار هان | 
ابواورک بک عمل جھادی بود فست پا یک عمل 
تو ور پستی؟ 

۵ پاسغ, جهاد ۲۴ درحسن .ثروربستی. ۶۲ ور صد. 
نمی دام ۱۲ در صد , 
۳ 


عصاحبه پا ششمین مرد 
رو تمند دثیا: شاهزاده بن طللال 


آمریکا باید به حمایت کور کورانه از 


0 عصاحیه 

شاهزاده سعودی. بن طلال که غرور او ملل موونش 
رو به قزولی دارد با اپینکه جوستشش به لو گفته بودند 
که در ای زدقیدلی حرقی بر لست کستر خر هعرف 
اخبار خر کرد اما غروو و تروت او اجاز» نداد ا بمکار 
بعاقد, ‏ در حالی که ثر کشتی زیباو تغردحی خود تر 
بسواحل آمریکابه گشت و گدثر مشفول بود الفح هی 
میدب نیو یرگ را مشاهده کرد به سرحت په‌سواغ 
روذلقف گیلمانی سیئر دز نبیر ک رفت و بک چک ده 
میلیون 9۶وی را جبهت کعک به خاتواده‌های فرباقیان 
حیانیت نبویورگ به او اعدا کرت اما مصاحبه‌هاي 
متعددی تربار علل و نتایج تین حو تی نو تیب داد 
و حمله نسست به پشتبالی بی‌قبد و شوط مر یعا ‏ 
سرائیل غاسب و همچنین لوضشاع وخبم و رفت‌بار 
فدسطینی ها حماات معتر انل لھا کرد که این بر 
پیش 3 مه عیلنون بهودی که در تیویوری القدت 
فارند گرا آمد. 

ګپلیانی شبهرداز نیوبورک نیز که نګرلن قتخابفه 
آینده شیر داری و ارا جمعیت غظلیم بود غر 
ویورک بود مجبور به نشان داقن عکس امحلی 
سریع و فطع شد. گیلیالی چاره راغ آن تب که چک 
ده میلیونی بن طلال را به لو با گردند. بن طلال خر 
پار گشت. به عوستان به مصلصه با سورویک بلست 
که آن راو زیر هی خوانیه 

9 ۰ 


€ نمورویک آبا رفتن, شمابه نیو بور ی پک اششیاه 
ود" 

۵ بن‌طلال. هر گن گبلیانی شهردار نبوبورگ. 
سید حریان زا سیاسی میں کرة۔ ۱ 

© عده زبادی معتقدند که شنا مسا له را سیسی 
گر شید ٩‏ 

6 ین آمیبکا یابد با راقعیت مراجه شوه و گرئه 
تر یگصد سال آیتده بای یا تروریسم برد کند. 
می‌خراهید بن‌لاهن را یه قثل برستید. مي‌خوایید 
طالبلن را لز مان بر دارید:بسیارغب اما فتن باشید 
ڊھټا و صدها پن ‏ دن و طایان درباره ظهرر خواهند 
کرد هم‌اکتون کاری که آمریکا دز اففانستان می کند 
چنه نفعی دارد؟ شما بابد به ریشه مشکلات مپردازید, 








بابد با وافعیت ر 
بن‌لادن را هم په فل برساند با دهها با 
صد‌ها پن لادان دیگر مواجه خواهد. شد رو 


اگر طالیان را از میان بردارد دهها طالبان 





می اتید که من میلیاردها ددار جر آہریک 
سر مایه گذاری کرد‌ام. پس غرآلچه مي‌گویم په تفع 
ابریکا نیز می‌باشد. من عم در هسين النجارهای 
تب وبو رگ متضر ءام اما آمریگاو آفای گیلیئی به 
این شکل نمی توانند تروریسم را آز میان پردارند. 

-) چه یهایس در فار های نیوپور گ به تما ولد شد؟ 

ارزشهای امرال غیرمتقول ما یکت نزول کرب 
نگاه کنید په هتل‌ها و توریست‌هابی. که از سفر په 
نیویر رک مسصرف شدند. طل‌های لوکس و گرالی 
چرن چهار فصل و پر که عر دو متعال به ما می باش 
دچار پحران پیدا کردن مشتری شده‌اند. پلازا هم 
سین طرر و می‌دالبد که ما ۵۰ درصد از فروشگاه 
زنچیر»ای #بناکس خیابلن پنجم را نیز صاحب ستبم 
و فمچتین کمپاتی تاپم زازثر و.»: 

آیابه کیلبالی هتد دادید که می خوافید زاجح 
به اسر اتیل غاسب سحن بگوبین؟ 

6 به از ازباطی تدارد. او فقط پاب جک را 
درپالت می کرد. من تصور هی کردم که می ترالم 
اصله میان پرپورگ و چهان اسلام را تقلیل دهم, ما 
می‌خواهیم که تبون رکی‌ها و آمر‌یگایی‌ها نیت په ما 
خوئین پاشند و پدانند که چهره خرب و درست 
داختی چهان عرب و اسلام کماهیت نست, اما از 
طرفی هم پاید موضع خود را مشخصي کنیم چرا که 
اہن ففط آمریکا لیست که با شرایط اسفناک همست بة 
گریبان ده است. ارام هر فلسطین په الدازه‌ای 
پحرانی است که حتی آفای پرش هم زاجم په یک 
فلسطین ستقل داد سخن داده است, به این «ثیل است 
که ما اختفاه تاریم بابد مسالل و پحرانها را ریشه‌یایی 
کر« به دابل آبن همه ترزرپسم و ثارضایتی یی برد 

© عاللانهار نود که صحست‌های بسپاسی را به 


واشنگتن واگدط می کو دید و شفعا پا کمک خود ټوجه 
خود را به نیو یور کی‌ها مسان میداد بد۲ 

© من په نبویور کل لبامده پردم نا پگویم #اخیلی 
خب ابن پول را بگیرید و همه چیز خوب و آرام 
آست» برای آنکه همه چیز خوب نیست. مه در 
بو بورگ اتاق افتاد تباید خرگز به قرع می‌پیوست 
اما چنین شد ر بار هم خلین خواهد شد جرا که ما به 
دپال رینه‌یابی مسکلات لبم و یه قاهر قضایا 
می بر دایم مردم خفورعیشه بشدت نیٹ په سیاستهای 
آمریکا در منطله معثرض فد و ابن را به اشکال 
نلف شان می‌دهند. آپن حسایت کورگوراته از 
اسراثبل اسلا عاللانه یسسته. 

€ شعما نگران فلسطین شید با فدسطسی ها" 

8 خر ند . 

© آمر یکایی‌ها علاقه ندارند که عریها بگویند که 
این شاقات بار بت بود اما مقصر خوه آمریگابی‌ها 
هتت امز نکاسلن الا ابن خعلانته خسته شده‌انف ۽ 
علاقفای :۸ شنیعن ابن هات ها ندارله, 

۵ کدام آمریکای ها گیلبتی و برخی از روژنامهها که 
پی‌الصافابه طرقدار اسرالیل غاصپ محد؟ اگز 
آمسکا می خراهد عنعهد. پد اسرالپل خاصب پاد 
بيار خي آما سيت به للسطین و فلسطیی‌ها یز 
مصناله رفتار کند, رسائه‌های گروهی در آمریکا 
شدغرب ر حامی اسراتیل فاصب هتد و آین 
واقعیتی تلخ است, می خوآهید بدالید چرا؟ یرای اپتگه 
بت دا لیر نیلیفات آسراتیلی‌ها قرار م ی گیرنا- 

€ شا ششمس مره تروتصد خیدان هستین. جه 
عفیده‌ای دار به؟ 

۵ نخدا را شکر می‌کتم که اپن ثروت را په هن 
کید است. 

تا آیا دو فلسطین هیم سرمابه گذازی ترجه‌اید! 

۵ میج شرکتی عر فلسطین لیت که من در ان 


ی دهد" 
® این کار وجهه رتیت پاک مارا برای کیک 
3 
شماره ۳۰۷۰ - 


















تمامی کارها را به او واگذار و دیوانها را نراختیارش 
پاد و ار را پر همه عفدم می داشت. 
پعقرب چتین الل عی‌کند. هروزی مهدی مرا 
احضار کرد و ترجالی که کتیزگی زیبارو. هرا او 
یود گفت من صدهزار درهم و این کنيزک: را به لو 
می‌دهم. ولی بايد قر انجلم کاری که په تو فرمان 
پنده‌ای هستم که خرچه فرمان عهی اطاعت می کنم. 

مهبی مره علری راأبه من سپرده و گفت. از ر 
می‌خواهم خیال نرا از جانب او راحت کنی, زیرا 
می ترسم عله هن اتدامی کند. گفتي اطاخت 
عي‌کنم. 
میس آن کیرک مه خاله من آورده شد. من عم 
هنواره او را هر چابی نزدیک په مجلس خود 
می‌نشاندم و میاں من ار چز پرده‌ای تازگ چپزی 
رجوه نداشت. 

روزی ان مرد لوی را رھ خود خوانده و با از 
صسحیت کرده و متوچه شدم که او مردی پسپار خر ند 
آست. سپس وی په ن گفث: ای یعقرپ ار درحالی 
خدا را ملالات خراهی کرد که خون من په گردلت 
می‌باشد درحالی که من فرزند غلی‌بن اببطالب(ع) و 
فاطمه(س) عستم و عرتکب هیچ گونه گنای نشده‌ام. 

من عر چواپ گفتم.نه په خدا: این کار را نخواهم 
رده این عال را بگهر و خودت را نجات پدد. فنگامی 
که من با ار گقنگو می‌کردم. کلبزک مدای ما را 
می‌شنید . او باز فاصله. بدرن أطلاع من کسی را تزه 
مهدی قرستاه و داستان وا برایش پازگر کره, مهدی 
نیز قورا ما عورالی, فرستاه و نروازه‌ها را حت‌نظلر 
گرفتند و عرد غلری را په چنگ آررده و سیس در 
خادای نزدیک خا مهدي زندانی گردند. پمد 
مهدی مرا خواست و من زد ار رفتم. مهدی گفت, ای 
پعترپ پا مرد علری چه کرفی؟ گفتم. خداوند 
ام الم غین را از دست ار راخت کرد, مهدی گفت. 
پقنی درگذشت؟ گفنم: اری. گفت, بگر به خدا 
موگند؛ کلتم به خدا سوگند. گفت؛ دستت را روی 
سرمن پگذار و په آن یز سیگند پاد نا من دمشم را 
آروی سر نهدی گذاشتم و به آن سو گن پاد گردم. 
سپس مهدی به پکی از خدشگزاران گفت, مرمی را 
که جر آن خانه است یاور! ری بر مره علوی را 
یرون آورد, وقتی من آن منظره را دیذم زبالم پسته 
شد و عتحیر ماندم. مهدی گفت» ای یعقرپ. اکنون 
خونت بر من خلال شده است. و بعد گلت+ری را به 
سیا چل بیتدازید. سپس مرا پا طابی به چاعی 
ظلمتی و داریک که کوچکرین نرری غر آن راء 
نداشت فرستادند و هر روز عقدار اندکی غتاً برایم 
پایین می‌فرستادند ر من مدت زمانی که سالهایش را 
لمي‌دانستم. در آن میا:چال یه سر برهم و ینای 
چشمم را به کلی از دست عاام. 


"@ 










شماره 


اپرعیدالله یعفوپ پن, عارود. لز وزیران مهدی 
خلیبه خیاسی بره و مهدي او را رزیر خویشی کرده و 


سرانجام روژی طنایی رو فرستاده کد و کی 
صناژه یا بل" که فرج و گدایش قرا رسیده است. 
من کرحالی که موق بدن و اخفهایم بلند ده برد از 
چاه بیرون آمدم. سپس هرا په حمام پرثه و شستشو 
اتلد ر لباس بر لتم کردند و عستم را گرفته و به 
مجلسی برد و تشاندلد ز گفتند: په آمپ الم مین 
سلام کن] هن یز گفتم. السلام علیک یا 
آمپرالمزمین. شخصي په من گفت, به کدام‌یک از 


امیرالمژهین‌ها یلام می‌کتی؟ کفتم. به 


آمپرالسرمنین مهدی, 





: 
فر این وفت شخصی از بالای مجلی گلت, خا 
رحست کند مهدی راء سپس به می گفنند په 
امپ الم متین ملام کن! گفتم؛ السلام علیگ با 
آنیرالمزمنین. گقله شده په کدام‌یک از 
اعیرالممٌ متین‌ها سلام کردی؟ گفتم, به امپرالمزخشن. 
هادنی. عوبار: گرینده‌اش از بالای سجلس گفت, خذا 
رحمت کند هادی رااسپس په من گفنند, سلام کن. 
من نیز سلام کردم گفنه شد په جه کسۍ سلام 
کرنی؟ گفتم. به امپرالمزمنین خارون الرشید, گفت. و 
علیک السلام ر رخمت‌الله و برکانه. ای یعقوب 

آنچم بر سر تو آمده بسیاز جزهناگ است: 

فن مهدی را حلال کردم و از رکید په خاطر 
نجات خود سپاسگزاری کردم, بهد عم از عارون 
خواستم که اجازه دهد مجاور مه بللم و او یز 
وسایل مورد تیاز مرا فراهم گرد.» 

بعد از آنکه یعقوپ په مکه رقت ز بجاور شد 
ررژگار زیاتی زنده لماند و در سال ۱۸۶ هجری 
هر گنشتا, 


تست سس سس 


بکی از خوشنام ترین چهره‌های داریشی علیین 
غیسی (معروف به آبن‌جراح) وزیر اند معروف 
آپرانی است که ضمن ترح زندگی‌آعی توشتهاند. 

«مرتی فاضل و کامل و از شبرخ کایان ر 
استادان مترسلان بود در زمان وزارت خود زندگی 
خوب و سیرتت پسلندیده از خود شان دادد و په 
هیچ وجه جالب دینداری رآ رها نگرده و همیته رشا 
خدارا بر رضای عخدرم. مقدم می‌«الست: 

معروف است که وی وقتی از وزارت خلع و په 
عکه تبعید شد. روزی از روزهای ماه رعضان که 









پارید و قطرات باران په دگرگ یدیل شد همان 


آنزه #ابن چراح» برد اما ار هیچ از آن شربت تخود و 
از 


مصادف پا قصل دابستان و هرا فرق‌الماده گرم و 

طاقت قرسا بود په یکی از همراعلن خرد گفت. 
#از خدارند یک جرخه آب پرفب می‌خراهم.* 

هنوز این جمله کاملا اها نشده برد که اران زیادی 













#ابن جراح" چندین کوزه از آب بازان و داله‌های 
"گرگ پر کرد و هدگام انطار شریتی فراعم کرد و ب | 


گفت:«بشیمتنم که چرا از عق آرزوی مقفرت 
نکردم! وقتی خدا این گرنه تقاضای بنذ گاش را 
اجابت می کن چرا ازلو چیزی بیقن گرچک خواستم1» 


3 

تر کتاب »فرح بعدالشدت» حکلیتی آنده با این 
معضمون که پکی از اهالی تهر کرخ (لاحیه‌ای در 
عرب اپران کنونی) که مردی ستفی و پرفیز کار بود 
بدهی زیادی دللست و چون دی I‏ خود 
را بپرغازد از شهر و ديار خود اوار» شده و ړوی به 
نمار و روزه آورده بود نا آينکه شبی پیابر 
اکرم(ص) را هر خراب دید. 

پیامپر په ار فرمود وہہ علی‌بن عبسی گفتهام نا 
چهاررصد دینار به تو بیردازد.» 

آن مره روز بعد په دیدن #علی ین عسیبا رفث» 
وی پا دیدن او خوشحال شد و گفث, هلز دیشب که 
پیامپر خدا(س) را در خواب ديدم و په من فرموه یا 
چهار صد دینار به نو بذعم تر فکر بودم چگرثه تو را 
یابم. دای خیرت یدهد. که خوء آمدی: 
_ آنگاه به خزاته‌داز دستور فاد نا هزار سکه طلابه 
ان مرد بدهد مره عفروض گفت: «جیزی بیش از 
آنجه پيامپر خدا مفرر داشته است. تمی‌خواهم.» آن 
مرد پعدها به بزدیکان خود گات «با آن پول چخشی 
از پدهیهای خرد را پر داختم و با پفیه اش بر مایه‌ای 
ساختم و هنوز یک سال لشده برد که سر په 
فزار دیتثر رسد و روز په روز تبز افزایتی پیدا گرد 


س ل ل س س 


پرثرجمهر کسی که در پیشگاه الوشپروآن پرای 
او «گرسی زر برفی که بزر یر آن شتی 
(ذازسناس أن بی ص ۱۱۳)عر آغر کار مور خشم 
الوشیرو ان واقم شد الوشپروان براي عبرث دبگران 
امر کرد تا پرترجمهر. برای سگوئت خوه محلی را 
انتخاب کے که آن را فر مسان و تابستان تفر 
بدهد, غدایی را اختیار کند که هیچ گاه تپدیلش دکند 
رلیاسی پگزیند که هبج اوقت ری تکند. 
نزو گمهر. براي سکولت خوه سرداب (زپرزمین) 
را اختیار لمود زیرا که در ثابستان سرد و در زمستان 
گرم است. برای طعام شیر انتضاب تود برا هم 
قذاست و هم آپ ر عم غذآای کودکان است و هم 
غذاي پیران» و رای لباس. پوستین برگزید هرا در 
زمستان آن را از روی ر.در بابستان راروثه 
می پوشند. بهنی طوری که موی آن به خارج باشد و 
طیعاً ختک‌نر خواهد برد ولی ایام مجنت بزرگمهر 
آن‌قدر طظرل کشید که تایینا خد. 
دو چشمش ز الدیله داریک دد 
4 


































































ہس از فبولی پاپد تروس بش نیاز را که از طرف | 









نە روزه لر مك 31 ر“ افرزگی تشگ مرب طه تحن می شود بگل راید 
مشاوره حضوری. 4 آیا کانی را سراغ دارید که رضعبتی ضمانند من 
با نعبن رفت کان کے پاشنه و پتوانند ور «ستهای ستفارت یا مدرک 5 
گروہ کارشتا ان تسب ,رل عة باذع 

زهرا ترقپان (کارشتاس مناورن) ) بل مزار- معد تی را ماعب گرد‌ايم که با 


ابر تاعه‌ریزی درست و مطالفه هسق و دقیق مروی 
رعنظلر و الائ کاقی په همف خوه ریدم الم ادا لازم 
صلعی را که وای آزفرن کازخنلی ارعد عجرعد 7 
اروا شای تی شدم نویه نمایید و با مرنظر گرفنن 









دارد, ازدوام موفق زدالی شکل مي کیرد و |[ 











E MN‏ خوشختی زوجین را فراهم می‌آوره که پریایه 
۳ ۱ س 
: و با یرای ین هو دومع های 
ح هریت ریوک ادها رن بای ری 
ی ر ازدواج دارند. گاهی ابن پرداشتها سار سنلحی ر 





اصللی لھا دا هی کداابکات یک عم 
عفلاتی را از آنها سلپ می‌کند. عجارب علخ || 
زندگی‌های از هم گسسته بهترین سند ایخ خآ سخ 
ازدراجی که ففط. برمیای اصاسات و ظراهز 
ر امیال غرزی بی‌ریری شود عدا از وآقعت‌ها 
مور حي ماند و چرن علاک انتخاپ الفط پپایه 
عضت ر دلدادگی زرهگذر لست بعد از مبلی که 
ااسبات فروکش گرد. په تاکامی کنید: 







سس 
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بان عی‌خوای: انامه تحصپل باد شر کت فر اس 
شش روان‌شناسی پخوانم. با ترچ به ایتک مدرگ |کلاسهای معتی کگور کارشناسی ارشد امیر خواعت 
شناسی‌ام با این رشته صخوائی نداره. آیا می‌ترائم آآأیود, نما می رانید از جزوات کنکآموزتی و نموته 
مر آزمون کارتناسی اود هقرم انی شم کت کشم؟ | |سوالات آزمونهای سالهای فل یز استفاعه کتید. می نود. ازدواجی که برپایه خیالیردازی صورت 
تا شر کت در رشته‌های گروه غلوم السالی. زعون می‌گیرد چون از حقیاث فاصله :ارد محکرم به 
س = — ټ انت هین‌ظور الت اگر به یل 
ِ حانیه‌های عالی و مصلحتی الجام ترز ر هدرك 
فود مشخصا رسیدن به عال رسای پاشد: چرا که 
بعد از سےا شدن علاره مر آتکه زجهه‌ای 
| نعراهد داشت. بز خسن بسیاری از ارزشها نهده 
گرفنه شده انست که برای غرام زندگین ندرک 
اجتاب تاپذیر کے 
۳ ازدواجی هم که رقا برعینای سم || 
ا|اظرافیان و از روی اجبار به فرد تحمیل شود از [ 

















| ران بوره چضی ازرفتاره‌ای تراک تارضاینی لسار || | 
دبال داره و كاملا مر مقایل آتها خلع سلاح 
توید. متل کشیدن دم گریه و پا داقپدن مراد غفایی 
ری صقعه لوب یزن و سراعا یه قرحا کودک به خلت عر | 0 ار از و بخوانید 
۱ لے گرایشهای زودگدرشی. ر ازرم خط ر مروت 2 را می‌بوسد و 
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ن گازرا یرت می‌دهد. اجام شی موارد مر توسعه و با فز ا فن 
حرش وانایی کردک موقر الت حتنی آگر چتین می گیرده : 
امنا ولا دن تارا خی اشن بشدء کی و ن 
لابه می ترانید حد و وه را پد گ روک پش و ۱ نت 
فرچهشی راز موضوغ انور کنید و برای تکرار مجهء ` یه 


کا فرزندانی. است که. ناخراسته در مولعیت‌های 


4 ۰ 

















فرش آماه کد فر این دوه ودک لزعل قیزیکی ۱۳ xf‏ ألافتار روانی و تریتی قرار میگیرند و فریی 

۲ 0 یذ هایس می‌ایستد. | 0۵ سای حرانات رف ۱ ا ت شرایط شرم طلاق می‌شوند. 

| 07 اهاز مور ظطر زا ہا تم هدن ال رمن | ید مین ا برای دز یک اتاب نالب بر بدا 
: اا و ی کلسه په ترستی سرا لاه کش طرفین. ععیارهای ۱ 
۱ به تهاي وا باک ست تحاراه می‌بزوده ِ یاس ر خر ترازی (تلاسب س 
] 0 فزهنگ زا رفن نح یایند رات م اا اق ۳ رتیت 2 2 تحصیلی ر تخمینی TAF‏ دا 
او گر 1 0 رفتيغذ را من مد ری اچ لخدن ۲5 گرفنه جرد ازبراح تعهدی است که براسایی آن [۱ 
۱ .0 یک او پ پا فاس ر گم باز ىغام (اگرچه توب خود ی گید پا عندیدن حمی وجا یگ فز توخ‌طج باب تلود پونمی عقدنی و بان یک عالراه الم 1 
مستیماً به سست مسا لیلید,) میتی می ررم .۰ اهاه نمی‌شوه و مهمترین هنی را بر خوشهختی 

0 چگرنگی اسان از این رام ی آنرود. ری( 0 حدود ارہ تفیقه ہا یک ای پاب ہی سرگرم س کرد 


ا 
نراد و نهایتا جامعه ابلامی‌نماید: 
| کاس 7 





قز هذگام غذا خوزدن پلید آمادگی ریخت و پاش آن را 0 کارهای بالسکی نیبام می دحت تا توجه بشما وا به 
آداشنه ينيد .) خو جلب. کندا 


لیا 














قبرار+ می دانستم که در مورة مان کردگی مافرم. 
آمری غیرعادی و مرعوز وجوه داشته آسته پا اینکه 
خانواده‌ای صمیمی و گرم داشتم اساھ ر گز در مورد آن 
شکی که داشتم سرالی لمی کردم. دیگر آنگه عر 
ات امد ما احساش و عاطقه وجو اش انا ایرآز این 
اسای و غاطفه کازی بس نتگل بود عا 
می‌داشتيم که به یکدپگر علافه باریم اما هیچ گام 
این جمله را که امي په عر علاقه تارمل پآ این دک 
پرایت تنگ می شد ابراز س کردیم: 


0 نو بسند< 

خن کر چتین خالوادهای بزرگ شم استغدادها و 
فابلیت‌های خود را تحص دادم و سراتجام راء 
لوی گی زا فرپیش گزفتم و زمالی رسبد که 
لیم گرفتم در موره رایظه ميان مادرها ر دخترها به 
نوشتن مطلی دست یرتم از این‌رو فرست را مفتتم 
شمرده مصمم شدم تا یا مادرم نیز مصاحیدای یکنم. 
اما فر گاه عزم کردم تا با ار تمس حاصل کنم تبرویی 
از درون گلویم را می‌گرفت و جر آخرین لحظه از ین 
کار منضرف عی‌شدم. گوبی از این پیم انتم که از 
حیفنی, تآڅ پردهبرداری کتم و به نوعی باعت ازلر 
ناترم شوم. 

يدبن ریب عاهها گذشت. سراتحام پگ شب 
مرحالی که فر سقر برجم و در عتلی فر شهر عظیم و 
پرهباهوی نبوبورک اقامت می کردم احساس تلهای 
عجیی به من دست داده برهء می‌اختیثر گوشی دلفن 
را رداشخم و خماره خانه والدینم را گر فتم. اعت به 
کب وانشان می داد و کمی دیرهنگاه به نقظر می سید 
و شیاجتی عم په دلفن‌های مصولم په آنها که مسولا 
صح ها الصام می‌شد. نذاشت. این سادرم برد که در 
ان سری میم گوشی در دستلی: بودء ار بهشکال 
فریزی تشخیصی داده پره که این یک کالے 
قر مسرل استه پنابراین لحن مکالمه سا از هان 
اپتدا شکلی دیگر و غیرمعصول به‌طود گرفت» 

جر آن ژمان عادرم ۸۱ که و پدرم ۸۳ ساله 
پودتد. درخلال ازدواخ آتها که ۶۳ سال په ظول 
اتجانیده زد سادرم شمرارء زتی عطیع بوڈ و پدرم از 
کیره مردسلاری پیرری مې کردا اما مدرم دراله‌رار 
په ار علاقه ناشت و همیشه در برابرش گذشت 
می کرد و هن عميشه امبدرار بردم که پدرم ارزش 
این گذشت را درک کند. در آن شب من پا پنرم تقد 
4 سلام و علیکی کوناه بسنده کردم چرا که ابن 
مکالبه تحصرا بايد میا من و عانرم صورت 
می گرفت. ۲ 
من چنین اغاڙ کردم همادر. من ماسوریت فارم 
الا یار گفتگویی اجام دهم , می‌طواهم پا س الهاس 
هر موره زمان کودکی‌ات پحت را آغاز کنم.» من 


8 ۷ شماره ۳۰۲۰ 





همه خالراده‌ها دازای راز و با رلزهایی ف ۱ 
تې عمکن اسث فی‌زندان تور کته که پر و 
ماهدرشان حشغول ترطته چینی هستند؛ آما با همه این 
تفاسیل اید گفت که پچه‌ها هم می دانند 4, من خود ا 


ص 








قبلاً می‌دانستم که ماذرم عنها دا کلاس, هشتم 
ترس خوانده بودء و این اسر مر سالهان ۱٩۲۰‏ در 
سدرسه تسا کر چگی انجام پاننه بودن آگز جه ساذرم 
پافزش و پا معلر عات برد اما اعتماه به لفس !ازم را 
برای خهت دادن په هوش نانی خود نداشت» مدرم 
پس از مخن من اختی تامل کردر داگهان پدون 
عقدفه گنت 


امیا جویس, ماتزم مرا لمی خواست» زمانی 
که لوژادی مش نبردم مادرم مرا په شخص دیگری 
داد په همین جهت عن در کودکی زیلة گرید می کردم 
ر پلدت از خود خجل بردم|۲ 

ماډزم به وی این سخنان را ادا یکره که 
ناکترن از او نشنیده پزدم این سخن به هیچ وجه 
تیاهنی به مادرم نداشت. از این اعتراف مادرم 
بشندت شوکه شدم و مدت زماتی میخکرب برهای 
ماندم؛اها کسی که پر خوه نساط پافنم متوچه شدم که 
تباید چندان هم پکه خورده پلشم چرا که پہ وجود 


یگ راز ریا اطمیان دانتم اما چگونگی آن برآم 
تانملرم برد؛ 

0+ راز اتی دست 

آن لی مان من و هدرم په درازا 


کشید. فر زمانهایی اشک می رہختیم و در عقابقی 


دیگر با یکدیگر می غلدیدیم. خیچ گا به سطیله من ۲ 


خطور تکرده برد که مادرم را در ۸۱ سالگی 


به درستی شناسایی کنم. هر ادامه عکالمه حفاق 
اهنه اشته از پس پرده ظلفر می‌شد. عادرم 
گفت که چگوته پدرش بر یک مجاذله گه جرال 
مستی رو تأده پود در ۴۴ سالگی کشته شد و در 
تیج مار از و ٩‏ فرزند قد و تیم‌قد پاقی منده 
پز فلت 

ار نمی‌توانست به‌تنهایی در عرقعیتی که کانلاً 
نظیر بود برای تمامی فرزنداتش غنا تھی کند. ہس 
نادرم را که فقط شش ماهه بود به زوج دیگری 
سپرد. مادرم در انامه مکالیه به‌قدری اصساسی شد 
که مرن گریه می کرد و به دقمات ابن چسله را تکار 
می کرد #ماترم من را تمی خراست!» 

همه چپز که عبش از ۸۰ سال پیش رخ عاده برد 
چان در قلب از غازگی لت که گزبی عت تبل 
اتفای اقناده پود ر من احساس کردم که حتی 
نمی بوانم آو را آزام کې 

0 عادر و دختر 

من مطملن هستم که در شرابط عابی و در خابه 
اپن مکالمه ف رکز روی لمی‌دادء پدر جر خاله حضور 
میداشت و ملاقات من فقط یک احوالپرسی معسرلی 
نلفی می‌شد؛ اما این دوری جغرافیابی و بی طرفانه و 
پی‌ضرر و زبان بل گرفن, سیم للقن و غیرععدول 
پردن ساعت عکالمه هده و همه در ماهرم این ذعنیت 
را ایجاد گرد؛ بود که می نوالد مانند یک خواعی پامن 
ححبت کند, مئ آنگاه مترجه شدم که به خنران 
دختر با به‌حال چیزی از مادرم نمی‌داتستم. من و 
رادم با عش و عحطرفت در خانه بزر گ شده بردیم 
رعادرم هرگ نگذاشت برد تاماحنی تنهابی را دراگ 
یم 

در امام این مدت این عابرم برد که تھا برد او هر 
نوزاجی په قر ر لد وائ د گی پذیرفته شده برد به همین 
جهت هرگز تتوالسته بود پدرش را پشناسد و ھا 
براین بارر پود که مادرش او را نمی خواسنه است و 
پشون این بر عامل فضي پذر و عادر واقعی. هر 
کودگی احساس تتهابی زیادی خواهد گرد. مادرم تبز 
این نتهابی را تااسان قلپ خوداحساس کرده برد. 

0 هنور هم کو کت 

من متوچه تم که ابن ماهری که می‌شتاختم 
مادری گرم مهریان. پاگذشت و خوش‌اخلان که 
همراره چرن پک مادر استثتابمي پرای ما گه 
فرژنداش بردیم. مل کرده لست هنوز هم در عمای 
قب ان کردک نها و یکی است, ار خجالت زده 
واپس زده شده و حنی وحشت زده احسلس می گرد و 
تتهامی را حنی مر ۸۱ سالگی و با وجود داشتن شوهر 










و فرزندانی مهریان. کاملاً حس می کرد: 
برای عن واضح است که گرماي وجرد سادرم که 
مپته به عنران یک گردک از أنْ لذت می بردم 
تیجه آین زآقعیت پود که خود ار امن گرما زا ساس 
نگرفه برد او می‌دالست که معنا و مفهرم بی‌ارزشی 
بودن تھی بردن از طسعی ترین موفیات (ماند پدر و 
مادر داشتن) چقدر بر روخ و روان اتسان دا یر منفی 
م ی‌گذاره. ار نقط پدشکل غربزی ما a‏ 
می گرفت و می‌بوسید, درحالی که خود هیچ گا این . 
حالاث را مجربه نگرده بود. مادرم پا اینکه عشق و 
و ی نم آزره اما خر جنل آ۵ | من و برادر پائزهه ساله‌ام تک ر ها زندگی 
به ووج مسان میاو : 

در طرل یهد ابد پان رین که بای ما IRA e‏ رت 
پدرمان س‌پافت. خاهدی پر عشق ار لبت په 











تسه ار 
یا [خذوهاً خانزده سالة به نظر مى رند با 
0 | کی ریش و سر و وضعی ه‌جندان مرتب وارد 


ادا متارره سود و مشکل خود را این طرز بیان 
کند.] 
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پش هم مد هیچ بهتر نشیم ۲ 
| چرااخیلی فزق کرده انت. اوابل که أصلا مل | 
تمد فقط یک اتفه برد الان لااقل کارهنی 
خویش را انام می‌دهد. 

پس به چنی دعوا ڀا ار سم کن مهلم 
پررحوصله‌ای پرابشس پاشی, لابه تدریم شاهد رشد و 
تغییرات اساسی تری جر او یاشی. به قول خودت «عوا 















































فیک تاستان آن مفصل استه وقلی خیلی کرچکب کردن پاار فقط پانمث خرهشدن اعصاپ می ئود 
اااا ای بودیم پدر و عادرمان یه عات اخثلافات کدید از عم بتابرایح دلسوراله‌نر پاید بر ور« کتی» 
05 أف 1 چدا شدنه ر مادرعان ازدراع کرد و فرش گر راففا دلم پراي می سورد که عصبتی می شوم 





: لگذاخت که به ما سر بزند. پدر هم با زنی که مطلقه 
من عییفاً نحت ابل داستال مافرم قرار گرفنه بود و پچه‌دار تمی‌شد ازدوام کزد و پا او شرط کرد 
بردم و در تحامی روژها آن را در ذهن مرور می کنم. که در حق ما مادری کند. او در اپا برقت ولی 
از آن تمی که مکالمه تلقتي مپان من و مادرم اتاق |پس از مدت گوتاهی برادر گرچکم را یه ماتریز رگم 
الاد ہی پردم که عق و عاطفه را ها با بزل و داد تا پزرگه کته و أو را یگر هه هیچ وجه پذیرفت. 
تروت ثمی‌نزان بوصست آوود و در فقر نیز عاطقه را هم نا سال گتشته بگهداری کرد ولی سال 
می‌تراند ظهوري درخشان پیدا کند. با مطالعه د ]گے با من هم عو ارام الباخت و از عتزل وتم 
تحتیفات. بیشث, وجه شدم که درمیان خانواده‌های 3 
مهاجر در ابتدای قرن یستم چتین آتفافانی تور از پدریان چه راکنیی ندان داد؟ 
تفن پوه و فقر باعث شده پود تا بسیاری آز فرزندان ار ار مدتها پیش خیال داشت 
و نرزایان از خلواده‌های خود رالده شوند. اما نا چه که برادرم را از مثزل ماعربزر گم 
اندازه بمدها خوه تبدیل په السانهای بزرگ و اه دیگر بسیار بر شده بود 
پرعاطفه عده اشند. عوالی برد که پلسغ آن را سفن تاررهاو با من نها 
به‌وضوح لس دانستم. هنوز هم صدای مافرم که از اکان دعدهبتابرامن چبزی لگشت. ۶ 
آن سوی سیم لفن جمله مارم من را نمی خواست» وم ز برادزم را در خلنه‌ای که "4ھ 
تکرار می کرد در گرتم طنین‌انداز می‌شوه. فاش |از قبل هید کرده بود جادلد. من و کک 
شدن اہن را پاعث شد که من منرجه پک والعت ‏ | رادرم چون سنالها از هم تور برقب اا 
شوم و آن اینکه علی رغم سن هوبت. دستلوردهای اعیلی رل کردیم و خرقحال بودیم اما پعد 
حرفه‌آی و تحصیلی و شید های متفارت پدرعا و دعراهایمان شروخ شد, 
عادرهای عا در عمق وجرد خوه هترز کودکالی هستتد بیشتر سر چه چیزهایی دعوامی کنید؟ 
که از به محالظث بز رگتر‌ها دارند؛ بر گترهایی که من در سختی. بزرگ شتام و ار یش 
عالهاست از جهن رفته‌اند. مانزتزرگ قر رای و آسایش پار انات ناریح 
آنها از نظر احساسی و عاطقی در سن یری اخبلی عزیز برقاله است و تحمل سطتی‌هلی زندگی 
کاملاً ین دفاع و ضربه پذیر تد ر این ماهستیم که مستقل رانداره و در یک کلام بلد نیت کار انجام 
پاید به جیرآن این خلاء احساسی برای آنها بپردازيم. دهد ر سر همین مرضون پا هم هرگیر حی‌شویم و 
ما هنزاره در انتظار عشن و عاطقه آنها هستیم و بعرایمان بالا می کیرد و چرن کسی هم خر مرل 
مترجه می‌شویم کد آنها لیژ در پیر جون گردکای. نپست که ما رااز هم جدا کند.جارو جنجالمان خیلی 
تیاز به عاطله دارندء اژ زمان آن مکالمه پدر و مادر |طرل می کش و پاهث خره شدن اخصابمان می‌شوفب 
هن معلا و عفهرعی نیگر برایم یانتهانه و علی‌رقم شدا دو تفر لط همدیگر را دارید و دت 
شرفت در تویسندگی و به تست آررتن تام و آولژه روزگار شما را زیر پگ سفف کار هم جسع کرد 
هرگ به خوداچاژه تخواهم داد که ادعا کتم همه چیز و ااسته پذابراین جنگ اناب و «غوا 
شمه کس را می‌شناسم و درک می کنم حتی, خردم |لخراھز برد. در ضمن باید پیذیرنی که طرز تریتت 
رآم», ترییت برآترت پسیار فرق داشنه و در رن 
صددرصد و پا به زربی رفتار او را تفیبر دعی! 
ی N AEN‏ پتابراین کمکم باید پا هم کنار پلبید و از از کار 
بسي, زا ہ۶ |یدنری بخواهی و عاط باشی دابه مرور و با گذشت 
د یا 0 زمان BE‏ مر N‏ 


خیلی وقتها به نکر قرو می ررم که از فردا بر اچتماع 
جه خراهد کرو 

آبن «لسوزی شما قابل #حسین است؛ ولی با 
مصیانیت. کاری پیش نمی‌رود: پهتر آنت. خووت 
سمش ملب و کاملی برای او بای و رصل 
بەخرج بھی تا به آو ضم فشار زیاتی ماید. و کیج 
معکوس لگهری» 
از راضماهی داج منشکرم. ھی |ام زا می‌گنم. اخر 
من و ار نزدبکترین افراد خانواده 











پش رو دارد, آن هم در 
خانه‌ای خالی از رالفین 
ر بژ رگتری دلسور؛ قلیم سم ده می شودب] 








از اراتین محنارنی 





هبپن الیل کالی است که دیگر ندیگر را 
درست نداریم, 
گنت 
- بی هیچ فلیتگی دبگرۍ وچود ندازد؟ 
سرش را پایین انداخت. صورت گردش سرخ 
ده پوه و بکه ستمال کوچک. عر فستش, ریز رز 
می‌شم, می‌خواست. گرپه کند. ولی نمی‌خواست 
کسی از غم وآندوهتی خبردار شود. در آتای زا بسنه 
برد و آنقدز آرم حرف می‌زه که اگر عادرش از کنار 
فر رد می‌شد. نمی توالت صدايشي را پشنود, لی 
حرف برای گفتن داشت: مافرت بهم دقن گرده پود 
تبلوفر فرداشپ هي آپد... 
حل خوشحای شدم. ریگ په مت سال برد 
که ار را لدید: وتم. همان ترم آخر بوذ که پا شهرام 
ازدوام گرد و رفت آمریکا. با جه عجله‌ای آخرین 
امتحانها را اد بعد هم ققظ فرست. کرد نی 
| خداحاقشی کند: حالا داشت پرمن گشت: خیلیی 
خر شحال شدم, باید به استقبالش می رفتم. 
دفتی تری بغل عادرش افداد گربه گرده آن هم پا 
صدای بگند. همه فکر گردیم از سر شوق است؛ بعد هم 
همه زیم خانه ماترش. آن شب گج و عنگ بوذ و 
من ند خبلی زود از ار خداحاققی کرمس ترای 
سان روز بهم لفن گرد. خواست که نبینسش و الا 
داشت دزددتهای تی کرد که داب شتید نش را داشتم 
× ,,, قش برد زودثر از اینها از ار چدا می شرس 
ولی گرفتار موضوح افامث بردم. محمل کردم تا آن 
کارت سپز را بگپرم. هرچه خوامتم په خالوانتاه 
اطا: ۶ پدهم, تنوانستم, برآی ین دم اپران که... 
مي‌بالستم که در آن اه یچ کس عحمل تدارد که په 
حرفهای شمانگزپلوفر گوس کند. استبنش رابالا زد 
-نگاد کن لها هده جای آعنی سیگار است. عا 
خصیانی می‌شد, سیگار را می چسیاند به «ستم» 
ریم زا ترگردآلدم پاورگردتی لیرد گه شهرام 
این کارها را گرده باشد. دوران نامزدی‌شانن جد پار 
کید پردمشی. سرا آرام و مین به لطر می‌رسید. 
انریا که رنیم شهرام نیهماتی ماصلی 
گرفت. همه توستاتی را دعوت کرد نامی را به آنها 
ری گنه پھر رقم ری ځا جنیف.دو تاش 
آن را په قدنگ‌ترین شکل تین فده پوفند. آن 
رززها چفدر دلم خرش برد بعد ار مبهدانیها و جشتها 
زندگی روال عادی خودش را گرفت؛ شهرام می‌رقث 
بر کار م هم کلاس زیان می رفتم, ہے دام نگذشت 
که متر چه تدم شهرام شذیدا وسراسی است, به شمه 
کارهنی من ابرا می گرفت. اگر په یکی از رسابل 
تخسی اش دست ی زدې داد و قربا راه می انذاخت. 
دیگر نوی خائه احصلس آراصتش ام کردم: قمه وسیل 
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شماره ۳۹۰۰ 





آن‌طوری می‌پزدند که آو 

می‌خواست. عتی لو ظرف شستن 
من راهم دوست لبداشت, اپراههابش 
کم می کرد ولی هن یور بردم 
و هسه رام ینب لس 

بعد از شش عاء موضوخ پچه‌داز 
شدنم مطرح تد شهرام هاش په 
یرد بعاد از عدنی به پزشک مراجعه 
کرم پزشک کنت که بلبد مر 
داشنه پانیم. برمشهای طرلانی 
عدتی را پاد می گتراندم تا بچه‌دار 
شوم, در ابن ميان دلم می فواست 
سر کار بروم. خوش که لی 
ریاضی را کاملاً معتبر می نان تشز 
و پلاخره نوی بک بدرس کار 
دا کردم, شهرام خیلی گنت تا 
بهترین کار زا برایم یدا کند. 

کم‌کم دانتم صان زی عی‌شیم 
که ار می‌خراست» زندگی روال 
عاای خر دس ز[ کاملاً بدا کرد 
پرء نا اينکه یک روز لایه‌لای 
سابل خحصیاش گس سه نفرای 
را ید شهرام ۸٩‏ ۲۰ سلی عشتر 
تدانت. زئی. پا عوغایں وی و 
بای پررتر ار او رمان آن در 
برد به محعتی آپنگه په خانه امد. از آو 
چراپ خراستم و نهرام خیلی 
آلبانی عروسی کزده بود الپته ققط به 
خاطر افامت و بعد هم جنا شدند, عسین. 

آنفیر خاتی و خونسرفانه اي مرضوع را گفت 
که باور کردنی یرہ اما برای می مهم بود کة اینها را 
بدالې شهرام عوفلفت پو که قبل از اهراج ابلها را 
توضیح بدهد. له ایتک می لایالای آن خمه عگس 
یکدقمه به آبن عرضرع بی ارم _ 

محاسیه می کردم و مي‌دیدم ان پچه حدالل 
۲ اال داره و الم غی‌سوخت. شهرام متام سعی 
می کرد توجیهی برای رفنارش, باورد که مثلاً فر 
آمریکا آین جبز ها متداول است؛ اعا من نمي نراتم 
بیدیر م۰ عاپد قبلا فی جوز را می گفت مرها 
هو حصو تقی یه أبن عه . 

روزبه‌روز روابط عارو به سر دی می رقت۔ من پا 
حفوفی که می گرفتم. هزینه‌های زلدگی‌مان را 
می پرداختم و شهرام هر یک تتے شب بای مر قمار 
خرچه را درمی آورد می‌باخت. قماز خاله رفتتلی 
برایش عادت شده ہو بهد آأخر شب مئل دائم بخ ها 
برمی ست حابم خاتو آده‌اش همه این رفتارها را با 
گزدن: "مین حی‌انداخنفد. می‌گلته زد بد بترانز 















شوهرشی را جبم و چرر گند؛ اما مگر عن چفدر ہن و 
پا تجربه تاشتما رفتی دیدم يا «حرا و مراقمه کثر ہہ 
جایی نی بز+ سعی کردم پهش خحیت کتم عحتی, 
که از هسیم قلپ لود و او وب می‌لهنید, 

کم کم صذبریث قستی از مدرسه را به عهده من 
گذاشنند. یشرفنم خرب برد ولی هر خرضي. شهرآم 
تیر برای مح شرهر نبرده مثل کسی برد که قط 
حلت می کردم از می بذشی می آمد و می گفت 
برای فرار از خائه دست به اپین کارها می زند» من هم 
یک روز جمدالم را جمع کردم و ه اپالت دیگری 
رفتم, 

جی از موقت تغلی‌ام هم گنشتم. فگر کردم 
باید از شهرام حدا نرم ولی گرقتار موضوو الاست 
پود هتوز کارت سبرم را لنافه پونند. 

وقتی ترک کردم اصلا گر نمی گرم روزۍ په 
سراغم بیاید. ولی پرخلاب اصورم بعد از دو عنته 
امد با سر و صورتی ژرلیده ر بهم‌ریخته» از من 
خواهشی کره که په خله بر گردم. انعا برد که فهمیدم 
چقدو دوستم فار يراي اولین بار حرف عللی رازه و 
کفت. که پا هزار ارزو آمده اران تا رل بگیرد و حالا 










سب سس 


آمی‌دید من هم عثل ژنهای آمریکایی با بوچ 
| مامه ای ار را نهدید به چدایی می کنم. حقوقم 1 
حداگته خرح می‌کتم و انگار زتیای آمریگایی را 
سرمشق خودم قرار تاتدام,, 
لی فرستت بره ریو کردم قطه م مر ۲ 
آزندگی ما به و چر 2 آعده است! اما رند کی خرش و 
قوب ما فقط سه سال دیگر ادامه بیدا ری درست 
پارسال ضبن مرفع‌ها برد گه دکتر ااا از بچه‌تار 
کدن ما فطع امید. کرد. شهرام شدیدا افسرهه خد. 
شقلشی را از صت فاد۔ پرخلاف ار من دیگر ےریت 
[یک مز بزرگ را به حهده باختم, ته‌دلم از 
هرام صلا زاضی بردم ار مره محگم و قدرنمتدی 
لهود: از زن ایراتی انتظار این را داشت که زیر ستش 
بماند. حلی گاهی غزخر می‌کرد که چرا من کاز 
می کنم؟ فرچند گه من خم عبج آهمیتی به این حرفها 
تحی نادم. 
رفتارش یط آمیز برد, دلم می‌خواست هر چد 
زودتر از ار چا شزم. راز منوچه شدم که 
سرام هر عنام آين سالها تون آمزیکا هر گر تتوالسته 
پردزنی زا بیدا کک که پا او زندگی بکند. دومتانش 
م يگفته سر اولشي لفط یه خاطر بجه دو سال پش 
آو عاد و بعد قم رفت و دپگر دخترها هم لأ شخصیت 
تابوان او را مي‌دیدند. ولت می کردند, بهد اعم 
مي‌گیرد که به ابرا یلهد و عن گرفدارش شدم. 
از شهرام هرجه بگویم کم گفته آم. دحت فاحت 
ولی عرد ضعینی بود. تتھا تفر یحش لما, یود و په ادید 
روزی زندگی می کرد که یگ برد بزرگ داشته پاشد, 
با وجود آن عحه حال که مر آمریکا زندگی می کرد 
هرز تتوالسته پردخانه‌ای پخردو با پس الداریی عاشته 
باشد» اما من خیلی زود پیشرفت گردم, نمی توالستم 
او را به ران مسرم تحسل کم مخصوصا ابتگه 
بچه‌ای هم درحیال برد که عا را به هم لردیک کند, 
اقا که درست کن از ار جدا کم قوی دادگا 
وقتی جای سرختگی‌ها را مر «ستم نشان قاضی فادم 
میگر حرفی پاقی نعاناده چردء وقتی عضیانی می‌شد 
کتکم می زد و پا سیکار روشن را می چسباند به ستم. 
پایب خیلی زودتر از لینها جدا ن‌شدم, ولی همه 
نگرالی ام اين یود که چطور مو ضوع را په مادر و پدرم 
بگویم, آنها هسيشه هر رز یاهایتان هن را سعلالمند و 
خرشحل تعصور گرعماند و به همین حاطر از پشت 
لقن تتوالستم پم آلها بگویم که شس سال از 
زندگی‌ام را پاخته‌ام. دلم مي‌خواهد فرچه زودتر 
عرص ۴ راہ أنها بکويي ولی*»» 
خی > من شاد خرب هی لهسیدم که عنظورش 
*می‌خراخی با قم برویم پیش آتها ر رلور کب 
موضوه را نگوییم؟ پدر ز عادر احق دارند که راقتهت 
زندگی بجه‌شان را پذالند. 
از چا پلند شد» جر الاق وا یاز گرد نفس بثندی 
کشید و عگاه پرنردیدی به من کرد دسخش را گرم 
ااباق سر ون رفلیم و در را پىت سرمان پستم,.. 
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| وہای زبر را در آہے پار» امز تر و عفد می‌دالند. 
صحف حود دا ياد 
|پلاداشت گردن موارجی کہ شحص از خود گمروعی 


۷- زفاعا 











نکراز تمایتد و انهارا کادا به هن بسپاوند. آمندگی 
لازم را بدا خواعند کری اعنحاه په تقس پشتری 
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خزاحند یرم چنجه فلا مربار+ اشخاصی که در 
میهمالی شرکت دارند فحتیق کنید و درباره‌شان 
آ گاهی مشتری ءاشنه باشيد, آماهگی زیادشرنی برای 
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اسصد کیک 


تشان سی دعد کار متکلی تست اهر اهاز وضع خود 
بهتر از دیگران اطلاع دارند و لوشتن انکار و 
حسانات خردشان راقیت را تان می‌دعد: یلا 







خواهید تواست اغلر خود رایبان نملییده 
7 جر کات ددفی قود را یهت کنید موا 
افراه خجالتی در برخورد پا اشطاض دیگ, توعی 
بی‌اختبایی :از خود شان می‌دعند و طوه را کار 
م کتتد. جهزه و بدن آنها نتان دهدة ابن حالات 
است, گرا متوجه کمررویی 
آنها ید ر طز رفدارشان 
زا ی‌اعتای تلقی کرده 
از آلها بوری می‌جویند. 
عر تیچه افراه خچالتی | 
نمی تواننه دوستانی برای | 
خوء پیدا کد و در 
" معاشرتها موفق باشنه و[ 
رقتار قال پسندی دات | 
بانہ. عسصی کسه ر 
رخو ر دبا زیگران لیخندی بر | 

چهره نیاورید. پا نگاا 
ااا جه آنيا| 
0 چئم پنوژید ر خر صورت 
اروم با آنها حتت پدهید: 
این طرر ء خووه مرحپ می‌شوه که دیگران به شما 
از محیت کنند و یه بپرداز ند, ضسن صحیت 
به دقت به گفنه‌های آنها گوٹی بدهید و پا سوالات 
ماني افدگر را انامه فاده روابط خود را با فیگران 
توسعة دهید . 

۵ منرت را رالو نکتید. مشزرت و 
ادل نظر با افراد عرره اطسیان و عطلع هر برخی 
مزارهمسلی رکه په قر تخاس ختبرل موم جلره 
من کند. آسان می ساره و ترمی و واعمم آنها را کاعتشی 
می دهد آگر پراي حضوز در جلس‌این اخسابی 
خحالت ر تاراحتی می‌کنبد, ہا درستان میس خوه 
حسحیت کنید و از اططلاعات و راهنمایی آنها استفاده 
تمانید. این خشورنها روحیه را تفریت می گند و دیگر 
E EE‏ 

ی سگرن توضسح دهد اقراد کرو اگر 
ای دران تهج ده که در چدمزاری خجاله 
سلی, که مرجب خجلت آنپلت تایه اهمیت 
است و ناراحتی شئن اغلب یی موزد است. جتالجه 
موقع سحت کردن کس مرخ می‌شوید یا حرق 
می کنید و در صدایتان لرزش ایجاد میرد 
ننوندگان ترجهی په تاراحی خماندارند. آن حالات ۱ 

را کماهمیت بدئی سفن خود باه دید 

۷ به نت ربج میٹ بو وید اگ ر اراد کہ ر و کے 1 
AYES‏ وس .ی وانند بر[ 
آن لاتق آیند, کافی است غلم په قدم جار برزند: با 
لاص متف تداس بگیرنذ و با آنها ست گند . 
در اجتاعات خرکت و بکوشند در نوارد لازم 
افلهار عقیده کرده از ساکت مالدن خودداری ورزئد, 
په‌لذریج موجه خواهند شد که پمون ناراحتی 
می توالت با دیگران صحیت کنشد و در مپلرزه با 
کم‌روعی روز گوند 
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شادی پا به‌هم ریختن کلیه فواعد پرسپکتیوی و 
آنچنه می خوراست در تفاشی خود په ملیش بگذارد 
استفاده از کلیه رنگهای دوچزد. په کارگیری 
نسرلهای از موجودات کره خاکی از انسان تا حبوان 
راز مافی تا حشره و سپس نگاه مرموزاله خورشید 
از پس کوهسار با رنگی لبرویختی چرن تهره‌ای 
ند و سرانجام دختر گلگونی که: بستنی قفی به 
دست هارد ر ی‌ثباعت به بنته‌گلی در ست 
تیت همه و هحه گویای آزامش طاطری الست که 
این دختر هتت ماله اجر دل خالرادة از آن بهره 
می کهرد. 

شادی برای نشان دادن اهمیت آب عر طریمت 
جتی چویار را په شکل عسودی ترسپم کرده است: 
برای کودکی که احتعلا زندگی تنگ و آبارتمانی 
را تجریه عی‌کند. ابن ادلی په غایت زیا و 
آرام کننده است و پدر و مادر پاید از داشتن چتین 
ذهن ارام و پربابی در کدار خود زضابت خاطر 

حبوان قر تقاشی شانی ترسیمی کاربکاتو رگوثه از 
تعانی حیرائات طبیفت ایت که از خرس یا 
خر کرش و از گربه تا شقال را درپر می گرد بهشرین 
عنوان رای تفاشی شادی #نظم در بی تفلمی» استه 
جرا که یا تسام درهم ریختگی و نمادگرنه بودن 
اجام نوعی سنطق و گلنگو نیز در آن به‌چشم 
عی خرره که در مجسوع ھی تراند از تادیی پک 
حقوفدان و در گسوت یک وکیل فغلوی و يا معلم 
ز درس دقیق و قداکار بسازد ضمن آنکه 
می توان از تخصصی در ادیپاث به جهت تفزلی که 
در تغاشی اش وجوه دارد و حتی یک زیت ئتاس 
پی‌اعشلا عپرر گرد 
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طیعت حاندار 

نفاشی عرقان در لهایت سادگی جذاییت ذهنی 
جالبی در خود داره, أو تمدن و طییعت را در گنار هم 
نمایش داده است و لکته چالپ اینکه جراخ 
راهتصامی و رانندگی را در این ميان فراموش لکرده 
که نوعی تدای کنند, دقدقه در فیک است. 

فرختان و گیاهان در تقللی عرفان گوس ب 
پکدیگر سخن می‌گویند و ارتپاطی معقرل دارند. 
رنگهای: سایه اما لنشین و زندگی‌بخش این 
نفاشی را پر گرده است. آئئن تلویزیرن مانید 
هته در کنار انسان خودتمامی می کلد و بندگی 
روزافزون عا را نسبت به تلویزیون هشدار می‌دهد. 
عرفان شلی عاله یگ بیانپه زندگی را اراله کرد 
است پا تتامی دغدغه‌ها و آرامش فابش. از 
طبقه بندی. جالیی, از آنچه که از زندگی ماسته 
ارائه کرده است, طییعت در زیر جاده و خودرو فراز 
ارد و آتهم په نویه خود در زیر پای آنمی ر خاله و 
طویزیوتش قرار گرفته است و سرالچام پنجره‌ای 
برای فیدن در ګتار کار گذاشته که په ما هشدار 
می دهد که رنلگها را از دست ندهیم؛ جرا که معحزه 
رنگهای ما به‌شکل روزافزولی کوچکتر و کرجکتر 
می سود 
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عرفان دز امور فتی می‌تراند درخشش کافی 
داشته پاشد, عهندسی عسران و سازه و حتی 
تحصیلات علمی ‏ ر عملی در الکترریک و 
مکانیک می نواند ذهن کاوشگر او را سیراب کند؛ 
از جهت دیگر جامعه شناسی ی روان‌شناسی و 
سرانجام پزشکی پا تخصص در چشم ر پا گرش و 
حلق و میتی می تراند در حبطه استعدادهای خرفان 
قرار گیرد» 
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میثاق ه فضمولی بکرو تازه روی آورده است: 
ار نخسئین هفت ساله‌ای است که من متوجه شده‌ام 


در نقاشی خره تکتولوزی مدرن را په فصویر کشیده 


میاق حتی پا را قرا گذاشته و پخشی از آپنده 
را نز په نمایش می‌گذاره. همة اجزای تفاشی 
میثانی نشگیل شده از مخلرتهای فلزی که به دست 
پثتر افریده شده‌اند, 

رنگها پسیار تند و اترژیک صستتد و این از طبع 
خندگی تپ تال مان خر می معد او ات 
تحرک است. اجزای فلزی در تذاشی میلأق عانند 
خود آو از دبرار راست هم بالا می روتدا اما خشونت 
موجود در تفاشی آو را نباید هشدار تلفی کزد؛ زیر 
خشونتی دان یت پلکه استعاری و حتی 
طترآمیز است. قیاده‌های رآپانه‌های چالدار در 
نذلشی عیثای همه از شدت جدی پودن, انسان را ب 
خنده می‌اندازه ار همه خندههازتر حشرات فلزی 
می باشند که په نوغی سوسکهای آشپزخانه همه ما 
را نشان می‌دفند و ایتک حتی آدم آهنی‌ها نز از 
چت موسکهان آهنی آرام .و قزار تخوافند 
داشت! 

تفکری که مپثای نشان داده کم از استیون 
اسپیلیرگ کارگردان نامی بشما ندارد په شرطی 
که استع‌دادهای او تشخیمن داده شود و زمینه‌های 
لازم برايش فراهم گردد. ذهن کارشگر و قعال 
عیثاق و توان آبنده‌نگری او می‌تراند در دو زمینه 
هنر و رایاله (کامپپودر) و حتی للفيقي از این عو 
موقعیت ار را تضمین کند. او می تراد جر شیا 
تناتر. کار گردانی. چهره‌پردازی. جلوه‌های ویژه و 
حتی لدوین دستی آفریننده داشته باشد. ضمن 
آئکه گرانیک کامپونری ر اصرلاً در عسق علم 
کام ونر چرن سخت‌افزار هم می تراند جلپ کننده 
استعدادهای میثال باشد. از نویستد کی به‌ویژه در 
مورد داستانهای علمی و خیلی ر حتی 
فیلمتامه تریسی هم پلید ذکری په میان اورد, 
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گر ارشی محله نیو ویک 















فرابند یز ال اففانستان و امسیمت 
جهان اسلام ر جهان عرتب 





جهان عرب 
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1 
a. HI‏ «دوو ره ۱۸۶ 
۰ 7 98۳ ۰ : 3 اقنصادی آنها از نشت 
3 1981 9 ۵ تا | جرد 
BIg RPA F‏ اشا 
۱ 1 


ا“ ۳۳ iE‏ ۲۳۳ 
۵ دوت اتصاشى ام کضور کین رشد 
ادي در 
پلر ک عرب پاجهان رب متطلهای دو کره طاکی را تشکیل باد ۱ بای 


اکن سباسی و مردمی جهان 


1 
عرب از دین اسلام و قدرت ۱ 
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پس از کشورهای عریی مسال آفربفا کرات با ملت 
نیمه عراب و یه یی پان جهان ر ټپ در که 
ِ 


وسیخی از 
جسعیتی آنان از قرار زیر است 


1 خاگی فرار گر قنه ۱ بش ابط اتتضاس و 






سرجسعیت | رقیه توسته‌پالاکی | آزادنهای اچتاعی ‏ ارم 
زب فعس | پان ۱9۲ لا یک ارتا رسانه‌هان 





سي فور یزان با ۱۷ اسلا مست۵ گر وهی 
ایت که سحت تدرت اتضانی قوق العاد | است و هر زان منطقه‌ای از ۱ 1 مراکشی ۲ ۴رسد ۰ فرنسة 8 هر صدء 1 ۶ رای 
جهان استخرش پحران می شود یکامها به وای چهان عرب خیر» ۲لجزایر ۳/۹ درصد [۰/۱ سرد [ ۵۷ درد +۱۰ 5 خر 
می شرد #ر که جایگاه جهان خر ب عرقیال بحرآنها به دلیل ساسیت ۲۱ توت و در صد » مرضة | 8 #رصسله ۹ 4 خر 
ماق ۳ فرآرالی هار ده ۴ی د «رصد ۱ رد دراه 4د ¥ خو 
1 ۰ ِ 1 ۹4 1 
بخ آن خر در آد یکاحیب شد حا ان ابرقدرت نگلهی بازه به جهان .مسر ۵/۶۱ درصد ۰/۳۱ »رد ۵۴ درصه ۵ ۱ خر 
و جرب تان | ۴/۶ رسد ۱/۴۱ هرد ۶۲ فرسد ۶۸ ۱ غر 
او ی فا طم اده بادد و در یابد که بدون باری شم ا ۷ 
2 2 : ۱ حصو دی 
ایچا: ررابط ملبت پا الها لس تواند روی مرفعیت پرناهه‌های جود حساب ۷ء بصن ۱٩‏ درد | ۶١‏ رسد + خر 
کند. قنرت التسادی جهان عرب از عغت و قدرت سیاسی و مرذعی 
جهان عرب از کین اساز م سر خشنه می گیرد. گرد قزرت اسلام ززا همان ٩/۵۱‏ عرصن ‏ ؟ مرضته ۲ ۶۳ رسد ۷1 ۵ خر 
کشخورهای عربی: یز وجود دارد و دن آسیا و آفریقا په عنران پک پدنده ||۰9عوت ۳ فرصد. | 00 درصه ۳ ۵ تاسدرهی 
خر ور تفت ده الت اف دکامها يە مس ی جهان خرب پیر پر ده است» رون مر حر» ۴ «رصه 4 ھے 
ب قلع ۲ ۱ وا وټ 55 ا +8 سا ی ِ 
رر ۱ پن ار عیان درل عرب و خر اس + رو ی له "یس كثِ_ِ_ مرجوء  ۳٩‏ +رصد ۷۸ 5 خر 
منطنه را حاط پایمال كردن حفرل مردم السطین در گ فثه الت : 
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ازل وفت صبح پرد. فوا ارابل پامیز بود = ملل ین 


ررژها برد و هرچه از فاست روز گوتاهتر می‌شد. گرما ‏ 


هم پیشتر میں شد جلوی هر ابه منتظر معن پودم. آز 
فراز برد با باشین شخصی خومش کہ آن را یرای تسیر 
می آرره مرا به کلاتری رق 
قدم مي زدم نا سکون. سرمابم بدهد. مالین محسن که 
پچید نوی کر چه از پیادهرر داخل یابان شدم. او عو منر 
حلوتر آیستاه و من راه افتادم. در را بار کردم و هلوز روی 
عنتدلی جاو ننشسته عردم که صدایی در گرشم یجید 

* آهای مملی... مسلی با نو هستم,,: گوشات 
نمی فشر 

چای مين محسن تعجب کرد و ه,سپد 

”این فیگه کیه کلاتتر؟ صدای پیرزن نیست؟ 

با للمه #بیرزن» وا به کار برف چام آند و خدداخند 


< #خکمی ۷ استه... پرزلی که قدیمی ترین ساگن 
این محل است.., مثل عافرم می‌عرند.., از موقعی, که 
| چشم باز کردم تری این محل برد ہا عافر منم غین دوتا 
تفراهر بردند... از هسان رمان که پچه پودم منر #سلی»* 
عدا می کرد حل" هم که ملا قسر‌هنگ» شم برای 
«خانس» هنرز عمان #سلی» هستم ر تہ سرهنگ‌رو 
قیرل عاره و له کلانشررو می‌شناسه و نه به من 
طررزش» میگه.. برای «دلمی» من فط «سلی» 
ےم و پنی! 
اپتها را گفتم و سرم را يالا بردم. «ناتمی» توی 
تراس رو یه کرچه خائه‌اش بود, از انجاس که 
تمی تواست از روي #ویلجر» پلند شود گردنش را په 
سختی کشیده برد بالا با پتواند از لب هره ترس ۸ پایس 
رایییند. لت 
سلام «ضانعی4.. گفری داری با م1 
حتمی با همان غرم تدهای قدیسی و عخصرص په 
توفت < که هیچ کس راهم از خوش «لخور نمی کرد“ 
شروع په گفتن کرد 
*خدا ازت نگذره معلی که حجبورم گردی ابللدر 
داد یزنیه.» [ر بعد خو اشی را بالاتر کشید و ابلمه داد ]این 
#سوال» که می‌پرسی؟ فل برد ندارم که کله محر اتوی 
این سرعا لیام تر تراس که مبب پهلو » کلم لاد کارت 
درم که صدات ھی کم گد؟ حلا هم با الا کہ کر 
مرنده تدبل بیلدع», 
«غالمی» کت و سرش را عب کشید. حرفهابنی 
پراي من لارگی ندادت فقط پک ثبسم اما رای محسن 
کذ #خانمی» برایش تازگی داشت - پگ خنده بگند را 
غربی دالتد 
«عجپ پیرزن پاحگیه گلانترم.. منم میا ,ب 
اہن را گفت و پیاده شد من که روحیه «خالمی» را 
می‌داستم با دای بلتم گفتم 
< وی میهمالم این پایین سرا می‌خووه: 
ارم بالا 
آگه یرید هم همراهته یاء.. چقد: حرق کی زتۍ 
شس مین 
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شماره ۳۹ 


برد" پابه یا کرد تا شاید عپزیان بعارف کند که #بدون 
کفش یفرعایین نوه اما ترش به سگ خوره و جخ زیر 
تتش رالرزاند کد 

که با ارن پونبن‌های پر از خاک ڕ گلث قدم 
بگذاری روی فرشهای من قلم پاتو. رد می کنم.», 
آمصن که جا خورده یرد تاغراست. و و نقط 
برای آنکه از اين فاللگیری عارع شود. تن به 
سمت هلاب کلتشی رقت و وگنہ آن راابلز که 
«غامی» اما که پیدا بود پدش شی آید کمی سریه‌مر 
بحسن بگناره دوناره طفیان کزه و درحاتی که وخه 
جلرو را گرفت به‌طرف محسن آمد و باز جیغ رد که] 
واسه من طیانچبه می گشیب:؟ الان حالبت می کنم... 

من که فکر تهی کرد ابي پرزن دازه 
شوخی می کند روی زمین لتت و در مشش رآ سبر 
سره صورتش کردم هر همان حال نالیم 

« له والثه مادر,». اتتا می‌کتی| 

امالسی» زد زیر خنده و چارو را کار آناتی الداخت 
و رو به من کرد 

> عجپ پلیس پزدای..» این‌رو واسه چی فسراه 
خودت اپنور و آرنور می پړی؟ 

محسن لازه دوزاری‌اش اقتاد و زه زیر خنده بمد 
گقشش را یرون آوره و داخل شد و آند کنار فن په 
پشتی, در کمن تکیه باه ر نشست و عدان‌طرر که 
می خندید گفت: 

- نا مخلصی شما ع ماثر ... لو رو به من کرد و 
فر مفام تعریف از «خالمی» ادامه داد ] خدا و گیلی عججب 
بیرزن پامرءاپه وم 

من پک لحظه خواستم مالع #پبرزن» گفتنش شوم 
پیرزن افر داشت طفیان کرد و دربار+ به سنت جارو 
رفت “این پار آنا بون شوخی «وبا آن په سرغ محسن 
آمد. ولی محسن که فکر می کرد باز هم شرخی در کار 
الست همان طور راجت نشسته و داشت حرف می‌زد که 
با ضریه اول جارو تری گمرش آشست و پقیه ضرپه‌ها 
انامه پیدا کرد تاه پلور کره که شوخی در کفر ستاو 

بشت سر من سنگر بگرفته پوه خفاً میناد آن روز 
چه بلایی سرش می آمد! «خانمی» پکریز می گقت 

رزخ جد و آپلدند... حجالت نمی کشه... لو جا 
براغر ستی: اون وقت به من میگ بیرژن... 

کل ق خوردم و وسالت کردم با «حسن تجات 
پیداً کر آگرچه او پرروتر از این حرفها برد ر هنوز 
می خندید و مدای برد که 

هجب خانم سالخورد؛ پاحالیها 

«خالمی» بز که زره از کارش پشیسان شده پرده 
ست خودش برای #میهمان جاروغرر:داش»! پگ 
پراقال پرست کند عا کم کم جر عاض شد ر «طالمی» رو 


أبن پار خوفم نیز په عتنه اد محسن پچ و تأبی ‏ 
خوره و هسراه من پله‌هارا پال اعد جلري بر که رسپدیم 
من کفشها را در آورهم و رفنم تر و سلام گردم. مسسن 
اانا« که هينه از از کرعن بندهای پللد پوتینلی عاصی 


پچه بززگ کردم ر آژان شد [منظررشی من بردم 
که هنیشه «اژانْ» صدلپم می کره ] آوژوقت ابن طوری 
بلبد به من ہی کس و تھا ل پش 

جأخورنم و پرسیده ۲ 

> ظلم په امیا کی جرا ت می کته یک 
بخاص داری «لائمی» و آون عم خویم! کی فلم کرده؟ 

مرن بض کرد و دليش لرزید و اشک په 
ملل لشت 

- کی باید ظلم کنه؟ هیشه آنم از دست کی 
کباب ميشه که از مزه چشسنی. هم په آدم زیکر 

تم پشکبه که چشام‌رو یسر کردم و عستم 
این طورنی مل «لرزانگ» شد و صیح نا شب سوزن زوم 
با رادرم زن پگیره و آدم بشه و ففازه برا و برای 
خوزدش پشه.. که حالا اپن‌طرری #سخت درو 
نکنه» په بگه... بشدکته اب +سث که اگر بافاش ون 
ریخثه بوم چلری گرگ با خالا افلی شده برذ ازن 
قحد 


«خالمی» که شکتتدهدر از غه نیف بک 
U‏ که 
درحین گریستنش په محسن “کد سخت از پابت گرب 
میزیاش هنا لر شدء بود“ ترضیع بده 

- #غانسی»زندگیاشرر گذاشت روی پک خواهر 
و سا پرافرش... دختر جوان و «میختی که پس از 
پدرش که در کردکی ار مره برد مافرش هم در سن 
هفد» سالکی. دخثر بزرگش, په اون میا رت و 
»خلی»#رر نها گذانت با چهاردا تر و برامر چقلذا 
#خسی» هم کہ اسم والمی‌اش نوزان ایت بستهارو 
بالا زد و اغلام گرد «با غر چهار خراهر و برآفرم‌رو به 
سروسامان رسام خودم به ره پخت نمیرماه و پای 
جرفش هم اباد یست مال دمام زحست کشید و با 
خیاطی و سوزن زدن شم پە هارو سر گرد اما عوقعی 
که آخرین براعرش زن گرفت و فرصت برای آو مها شد 
«خاعی» ۳۷ ساله نود و دبگه کسی په خواستگااری اش 
تپرددا از طرف دیگه اخاننی» هم که عادت کرد برد 
وقدایی» خواهر و برآتراتس بشه. شو هر کرهن‌رو از یاه یره 
و خودش‌رو وقف اونها کردء کارگره و پول و 
درآمدش‌رو به اونها داد. باجا که هر نام صاصي 
یک مرفعصتی شدند. با اپتکه بیست و چند سال قبل 
موقم که دولا از رادرالتی می خواستند به طارح رولا 
یا سومین پراهر و آرن یکی خراهزنان صحیت کردند و 
همگی رضایت دادند که این خزنه دو لهه که ارت 
پدر و عادرشان پود« برسه په #خالمی4 که در ابام پږۍ 
و تنهایی. آلاخرن والاخرن للها هم‌شرن هم درو 
امضا کردند و خانه به لام این زن نیک وکار شد اما الگار 
تری بحت »خاحی» توشته شده سنمکشی» چرا که 
چندی فبل. مرفعی که خواهر و شرهرخواهرش بر یک 
تصادل کشته شدند یگ دختر و پسم از آونها بافی مرند 
که چرن کسې رو نداشتتد. آمدند پیش «خالسی» ربا هم 
زندگی گرهند: الان اون دختر و پسر هر در دانشجر 
فتتد, «خالبی» هم با اجاره طبته پاین, خرج 


زند گیشون رو درعیارد! (فد ابتها را گے ووی حرف 





غر راپه مس زدم ]ابلها ج هایی برد که تا چند ماو | 
بل انفال التات یود حالا جرا این چند رقت چه اتفالافی 
آتاده که «خاسی» این طور لحه کیک ا بدا 
زپان خرش بشنویم. ۱ 

من از یښن غسامه زندگي «قالمی» سای 


ادان ده رد هتوز بانشت ایی می ربخت 
امجن بزایگ ی چک (آبجورت بات 4 درست كةو 
جم داد «مالضی» عبان طرر که میگ ریت نشکر 
کرد اما تور خی اش را بار هم از پاد ترد 

= نا ل کی حالا کھ ولبات دا 4 «اتي می وی پا 
2 ي اھا[ خرفش پرصدا دهد ر آذابه وان ]ار 
خیلی جوون تجسی هستی پسرم::. 

برش لیات را که غورد گقلم 

< خپ اطاسی * اگر کیجات زو گرفی و اگر 
عرست هاران من و ابن افسر جرون امرو ز از کار کار 
نکی عفریف کن چم کنوم دات ای ول منکیم 
مارو سورزوند 

ابر غم جشان «خاسی »را دربار 
از بن جگر سر لاد و گفت 

- جلال رو که پلذیه؟ نایش کر جیخم:», تمها برادری 
که رفنه خارج.. پات 

از به مکت گردن لذاششم, اگرچه بش از پتنزده و 
شاید يست کل ودار را ندیده بردم آما هی کس امخان 
تبارد »یار ی 4 دورن کودگی‌اش زا“ حتی پس از 
پنجاه سل * از بذ برد 

” اره که یادت «خالمی»؟ چیه ری واگ 
حولکه یر هم بودیم و جفدر از پات تک تپک 
یچره متها ار شما کتک خورنیم] لای من 
بود و میس ترین فزست فورآن کودکی‌آم: عگه ميشه 
جال رو فراموش کرد نکیا 

اینها را که گفشم. اخاسی» اپار یکلا به ایح حافظد* 
کشت و سپ ادامه واف 

< که پادت پاشه مولع که سیروس و متصور- 
دان ديگرم ارو بذ راھد جع 
صي الان و از ها مین ۾ بوزه 3 هنان 
روزها» از همه ستتر استآهنگی ارال گزژاشتند که از 
سهمتان در خاله پدری پگذرند و خانه را په نم من 
بکنند .ال خدا اعدم و اگر عادر خدا پافرزت زنده 
بود از هم گراهی عی‌داه که سن خر ارن روژها جقدر پا 
این پشنهاه مضافت کرام و ی ززتیک به سه مام په 
لین کارت ندادم عا موقغي که ځواتان پن بر از مي 
رفتد محر و سھمئان را پہ نام صن کرڈلد و سے خانه 
شد به نام عن ارء مادر, مخالفت ہوم چول می گفتم حق 
آوئها از ارت پمر و ملدرشان اید پهشون برسه با ما 
اون نو خداپيامیر +راضسی باشند. اما رقتی تامار شزم 
پفپرفنم. اما عالا مخصو‌صاً پس از ایک خر اهر مرحو مم 
پرا و شرفر خدایامرزش رفند و أبن ھوتا بچه‌رو 
کہ پیش پای کا رکید «اندگاه] کذادسه ان مس 
حدارو شکر کردم که این خوته خراپمرو دارم که هم 
ملق پالال مسر آین یجه‌های ینیم ع , هم پا 
اچارءاشی می نوتم شکم مه‌ثامون‌رو سے کنمم [عوباره 


ۃ پر کر + عمیقی 


اتک په چان 4خانضی» نشست. بغضش رالا یک 
تي عص فرو داد و به انامه گت ]حالا پس از این عمه 


ستل. و هد از انتکه حذود شتی سال جال حنی پک 
تفن تزه که پپرسه طرافرشی که حف لادی په گردلشی 
ولتت ھر یا لھ بیفام فر ستاده که ضی راقم خو»رو 
قرو توا اول فک ر کردم وله شده ولی وی چ تفر 
مشتړی برای ډیدن خونه آمدلد. ديدم قضپه جدق 
شد اما از پا ننشستم و پاداد ر فریاه از خوله پر ونشان 





کدی تا اپنکه دیروز صاشم حلال* که از خرد پرادرم 
نامردتره< آمد اینجا و سه خونه‌رو که به نام چلال بر 
شام دادا دی خقاعی| ۱ 

#خالمی * سم رة ية بکند و راق کد, لاگلنه 
فا برد که جلال منط جعلن درست گرفد ار را من 
ساختم یی کارش را خواهم گرفت. برقع رفتن #خالمی» 
زو به من کرد و 

< نگذارین اطر ر خمرشی این تریا چرون آواز یشن , 
من بوم انه هم 

واخل. ماپ که ننستيم بحسن سگوت گرد 
سی فانم سکوتلی پا بقضی ر سیس اشک 
میت دا خن هم بوث را افامه عارم. 

حزالی ھر بر: که پچه‌ها اجرسی محل کار و خاند 
جلاي را دا کرننه. هراستيم یه آن‌سر زان یکی که در 
بار شد و ابرتتفضل داغل آمد [هنو که از براتززن 
شیش حکایت کر بود که دقتی په خانه‌اش 





| می اید جب او را ی رتد ترج عات فل اهد] و 


بدون سقدب گقت 

و ید ایت بم کلاتتر ت ققط انیننوان 
من پگذردا قضیه این پود گه جیپ من 
خود زنج خالی می کردا ولی له په عنوان ښوا پلکه په 
مس تا وه فان که «انتجو برد و چون پدر و 

مزر کتری نداکت و از شهرستان به تهران می‌آمد و 
لت انسته ره درا عوالگاه سکنی بگیر د متبهانری پارگ 
می راید وات همین زن من پرلهای سر به پوب 
عی داد اتبها به ماف ر خر ته برعا برافد زن يجار :ام ج 
که از ەجا بی کے برفد فک س کردا اہج پرلهای 
ہمنانداز خواهرشه! اما وفتی اؤ لہج بار از ران ہے شنید. 
ازم موند شر که ا لها از کسا پراش می رةه 
واسه همین عرتبه آخر که خراهزش بهش پول میده 
پرسف. اودر پهش پیله می کته نا از زیان من خد اف 
مې کله و بهد سباذ تا پرل ری بر گرتوبه انزی جم که من 
اورا ی بسم! آما ابن یچاره بزای ایتک آبروی خراھرش 
نود مروا گرفه می کیره تا آبروی خرافرش تروا ایا 
غیشب زنم که وج د اشرو لاراحت می‌یته و میدید که 
تاجاششی برای حفظ آبروی آون به زندان افتاده کذار سن 
شت و با گربه زکرمد گی هبه حقبقت‌ارو 
تعریف گردا 

اا هم 
من آو مهم یا 
کرو بسن 
4 ۳ تنیز 
دها کټ که 
پرسف عم گذاه نر 
پخ 

۳۹ 

> 

. یکی ميته این 
خراهر و برادر. یکی کر 
س «خاسی * 1 اون 
ترایز دامممعلی! 

په هغارم بزرگ 
فرش فروشی جلال کہ 
رسپذبم, په محصن گفشم 

یا حم مریم #اخل وی 
من حوعمرو با فرشها 
متغول می کنم با جلال 
لاتم او ايور 
سرا و بهش پگر 
خراهرت تکایت 
گز دمب,, 


م خدا از 
رړټه برافرزلم که 


از آجلی که ساها نہد رهش واا برد ور چک 
فة را یلیم ان حول رات وه ادا همین که 
+ پم مرهلی را شلیدم که گل #ر و زا وی ال 


ی کردا پت گرم جلال ارت کہ به محسن می کت ۱ 


7 او اس 
قی خد تگرایی خاضیم 

مج تن کردیرقرم را آرام یه ار اطلاع فف 
من قم زبرجلسی, آما دقبق به عصورتشی نگاه می کردم دا 

سس ان تق حلتی را که می بام پرد هو قم درو ۲ گقتر 
در چهرهاش به وجودمی امد چی از این همه سال دکزار 
می توه پا له؟ 

به بجی آپنکه شن او اهر دان, کایت کر فلا 
چند پار پشت سر هم پنک زد و سپس زاش را ور 


پشر چرخاند [یعنی هسان کدری که سی چهل ال لیل 


| در هسه موالعي که تر مدرسه به معلم‌فا و لاظم و مدیر 


رزخ می کفت اجام می بادا انا لاتم حرله‌اي و 
عجرب شده پود که پلافاسله موم خوضي لد 
نجنهه‌اي زد و گنت 

- تاب سروان شا جرا این حرل‌رو بی زل کاقيه 
در ینہ با #خاسی» ححبت کنین, اون وفت خردترن 
مترجه خوافید شد که ازن پبرزن پیا ۰ الا ۷ داریا 
رگرلهه مد از مدارگک صح ماص رجوة فاره و للبت 
و ۳ + شا یاه جاب ران قت 
په ادهای یک پیررن تلص‌المقل که... 

پا کہ پم مین «ستوو باون نوتم هیچ وأکتشی 
تان بدهد. اما پلین داشنم ار جند ات پشتر اعد 
تواست خرعتی را کتترل کند, بے ھی خاطر رو 












بر گرداندم و به‌طرف 
چلال را٠‏ انتادم 
ار فكت 
د 
۰ 
وه 











| می بث ری را هیجنان گرسته نگه بارد. از قرار 
معلوم افامت در لاس‌رگاس ترتظر انرن به عنزله | 
| افاست در ارض عرعره برد, 

3 رفتی ایرن از حمام پرگشت با نگاهی تفر آمیز | 
- مشغول پوشیدن لیاس خانه آني, شد. تابه حال لباس تا 
















| اشاس فر‎ r ab O FE 
هي گبرند, «کنی» تشته می‌شود و جمیگی» به‎ 
|شکل معجزهءاسایی و مرگ عیرهد. اما تا ودی‎ 

|| کامل چندین ماه قر بیمارستان بستری می ماد 


«عیگی پس اا ممیوعی برای باقتن فاتتبی || 
|همسرش بکسال مرخصی گرفتد عازم «شیعاگو»[۱ 
اأمی‌سشهة و جر آرشیو اهار« شین موف به بافتن 


| (وروی ادلی عسکی» نی مه نام »ابرن» ساتن 
اطتت که رفت پ أمنخلی عشکوک به الق له مامت 
نوجه ممیکی؛ می شود. 

از # انکه یک شب بعیکی» در الق رورویی 
منوحه عردی می‌تود که پس ۸ گرفتن پول 1 
| کنل را کتک مي‌زند و 1 اتاق خارع مي‌شود. 


| میکې» به تعیب مره هۍ بوعاژد و هړ خیابلن جلو | 


: لو را گرفته وی رابه درون کوچه‌ای مې کتاند. ولي 
| پس 3 گوشتن بول ٤ار‏ ن» با تعیهیدانی عی‌فهعد که 
ای »لو ر انراز + را هي شاد و «لو» در حال حاضو 
ار لب رندگی می کت «میکی» ‏ «اارن» 


۱ دنور می شوند و... 
و تک تود شدا رابه زسته مساحو ا 


دم 
ue‏ 
سر ۴ 
ای 


اپرن لاگهان نگاهی از رري سول یه یکی 
الزات ر گفت. 

“اید خدای نکرده معاعله‌آی درمیان باشد و مل 
ناشته باشی کسانی را به ار معرفی کنی؟ 

مکی تیم گرفت کہ صیر و حوصله به‌خرع 
و 
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FT شباره‎ 


< گوش ده آبرنا من تر را تها پرای این با خردم 
آورهبام که کاری کنی دا ولو رلبرتز» را دا کتم, 
حالا. گر می‌خواهی بہ کاتزاس‌سیتی برگردي: راد 
سی قرا رآ به فرودگاه می پر مو پلیت بر کدف 
نیز برایت مي خرم, 

ایرن گفت 

- بار خوپ مراقفم 

رقتی که به حرالی »دنور »رسید لد بنزین خرید و 
از ملعرری که در آن حوالی برد به صدای پللد رام 
فرودگاه را بزسید: وقتی که سوار فاص خوه عه با 
قت بسیار راهی را که ماسور لدان داده پود دزپیش 
گرفت. اما ایرن همین که فرودگاه را نید به یجان 
آمد و گفت 

* گزش ببه رہب من الان می خواهم ب فرودگاه 
مریم اما گناه به گردن خودت است»», من فیچ جیر 
#ربار+ تو نمی «آنم و بسیار طبیهی است که نسیت په 
ر کرک ھت شبن بگز پچ من 
آشنی می گئی؟ 

میکی بدون آبگه جرایی بدهد. چرخی ردو رواله 
مز کز شهر شد دز خذوة اعت ففت فز مه ایتا 
کرچکی زل گرفتد که کمی محقر۔ اما سیار پاگیزه 
بوة. 

آیرن عسین, که اشھها عابد. نگاهی ابه اطراف اتاق 
الداخت و رری یکی از نخت‌خرابها دراز شد. میکی 
در نظر عاشت که او را یرای مرف شام پایین ساررد آما 
چون لاس عناسی به تن نداشت و کهنکی آنها بیش 
از الداژه برد تصسیم گرفت که ام را در الاق 
بخوررند, معلوم برد که بابد برای آبرن لباسهای دازه 
خریداری کند. فزار و پتصد ار را هسجتان کر 
کی بل خرد تگهدانته برد» آما لیازی نبرد که آبرن از 
قضایا باخیر شود مکی سمیم داشت که از فرهای 
آن روز در جستچوی کار بر . می نوالست گاوبه گاه 
اي ابر هفايبي برد درواع: گر میکی قایس 
میس خراست که آبرن در این راه مه مبارزه رازه 


آپن حف زشت و بدقړاره په نظرش یلمد بردء وای 
یکی به اتاق بر گشت, گفث. 

« تو احتیاع بے جلد دست لپا تازه داری. قردا 
جبزهایی برای تو می خرم: 

جهرة زن روشن شد 

* آزی به چند بست البانی درا و خخصوضاً 
پالتر پرست تازء‌ای احنیاج دارم, 

+ خانم محنرم از این یکی باید صرف تقر 
کنیب و من به جای آن پلئوی پشسی برآی او میرم 

زن خشمگین شه و گفت.؛ بسیار خب.... نذاهرا کار 
گرئن پا تر فاپده تدارت 

میکی, يدون آنگه عک‌العنلی دز پرابر این 
جیلات شان پدعد. به نقطه‌ای خیر» شده برد, 

اهر پر سید 

- خب حالا من باید چکار کنم؟ از صبع تا شب 
همین‌جاروی حندلی پنشینم؟ 

نه,.. لقط از تو عی خواهم که پا خند تر از زان 
فمسایه و فروشتدگان سر خیابان اشنا بعری دا از 
عرق آنها تۉب که االو برایرتز» را کجا می لراتیم به 
چکگ بیاززيم. یار غسین.. 

ابرن با خوتسردی کقت 

< آنا من هنوز سر ترلیاررتهام که لو با «لو + چکار 
دازی؟ 

یکی بون هیچ تخیبری در چهراش پاس داد 

> نمی خواهم حالا فر این پاره حرف پزلم. این 
چزفا بدرختی هی آززد,. 

اپرن در قکر فرو رقت «یعلی آو با الو رایرتز» چه 
کاری می‌تواند نان پاتد؟0 

کسی بعد میکی هم هد حمام رفت نا گرد راه از تن 
بشوید و خیلی زردتر از اجه فکرش را س کرد. په 
واب رفت. 

صیح روز بهد. لی زود از خواب پیدار شد. 
لپلس خود را په تن گردو گوشید با ابرن رابیدار نکند» 
یک اسکناس پت دلاری هم پرای آو گناشت تااگر په 
چیزی اسحپاح باشته پاند لهیه کند. بعد هم شمن 
پادداشت کوتاهی اطلاع باد که نزدیک ظهر باز 
خراهد گقت, 

بهد برای پافتن کار راهی شد. اما پا گذشت جد 
ساشت هنوز تتراتسته برد کاری بیدا کند, تقعط آمرس 
محل آثامتش را گرفته ودنه تأ در صورث داشتن کار 
او را خبر کنن 

بعد په بتگا+ کاریاہی رفث و هر آنجا وقتی 
فهپ‌دند که تجربه‌آی در زمینه کارهای سعثلف ندارد 
اب پاکی را ردی دستش رپختند. پعد از هسه اپن 
کبر‌ها بد دفشر نف | رابشگاهها رفت و تقباضا کرد که 
ایست اعضای اہی صتف درآختبارش رار بگیری 

«ختری که هر اپن دفر پود پا لحن خشکی از فبرل 
این تاش عذر خواست» 

































ابرن منفرل زمزمه یک رائه نود» ابی قذای 
چرپ و ترعي را روی میز دید. آیرن پا لپخد گفته 


میکی اصراری نکر:. یشی از آڼکه په 
میهمانخانه ب رگردد نگاهی به وبترین مازعا انداخته 
و به این نتبجه رسید که سروصورت دادن په وضع 
اپرن در خدوء میصد دلار خرح خراهد داشت. 

اناق مهداخقه علبرغم پاکیزگی بوی بدی میداد | 


-خپ. تواستی کار بیدا کنی؟ 

میکی شاته بالا انذاشت. 

« نم هنوز پیدا نگرده‌ام» 

و ابرن پا ملخزری گفت, 

پس طرید لیاس راپاید فرامرش کنیم» 

»ته همین که آماده شوی, پرای خرید می رویم» 

خنده صررت رن جوان را پر گرد. 

+ 

گردنش بر فروتگاهها آسانتر از آنچه فکر می کرد 
ورت گرفت. لبا در مقلره‌ای که یکی پالتری 
پشمی را هیده برد میکی بقین پیدا کرد که اهرن با 
فررشنده آنجا دسته و پتچه‌ای ترم خواهند کردا 

رفتی که ابرال پاات پوست بیدزده خزره را درآورد 
با پالتر تلزه را استحان کند. حالث پدی در چهره 
فروشند» پیدا شد.! نوعی نفرت و تفر از وضم پالتوا 
رن با تفرت ہے خود را زوی پوست کشید و پرسید: 

< جنس ابن پوست چیه 

اپرن پا یک جست خود راپه زن رساته و 
غرشرکنان گلت ۱ 

+ خرگوش میسوری| و باید بگویم که گرمتر از أن 
پوستی پیدا تمي شود..: 

میکی ناگزبر شد که ار را کشا کشان په سفازه 
پرست فروشی پبرد: همان پرست فررشي که آدرسش 
رأ از ژن فروشنده گرکته برد. سور دافه بود که همه 
خریدها را در مپهمخانه به آنها ريل بدهند و رن 
دپگر صر و قرار تداتست, 

کی دیگر هم گشت زد و به مهماتخاله بر گشتند: 

اتان دز غیلب آنها مرتپ شده برد, رکتی که 






داشیل هاانت 
نو لسا ت کار ! ۴اج 

اہن کارآگاه رافعی رچود دارد. لاش «اشہل 
مامت انت؛ از اعقاب خانوایه‌ای فراری ابت که 
از لخستین کسالی بودند که در چنوب آبالات متحده 
به آبانی زین پرداختد.. 

«اشپلهامت» عر ۸۹۱۲ در مزسه پینگرتون . 
یک مزسسه کار آگاهی . در باتپسور په کار پرداخت» چند 
سالی به کارهای معمولی مشفول شد کارهائی که په 
هرحال پافث میرد نا لو با بیط غاۍ گشگستری از تباط 

نه پاد هاست این محیط عا را فرآموش تمی گند 
عافدو می گنا پااداشت پرمی‌داره و برای عجله‌ای 
پستد به لام ماسک سام کہ فر ۹۹۲۰ ثلسیس 
پود په لویسن دگی می پردازد: 
در ابن رتنه آنبه خوبی انتظارش را می کشد. این 














مل هاستهای پلیسی سیک گلامیک را جاب می کرد 










میکی می‌خواست پالئو تازه را په رت آرت بزند 
آپرن روی جعیه 


ونی که میکی بازگشت. ابرن جیژی فر فست 
ناشت و می‌خواست په قول خردش نمایشی برای او 
پدهد اما میکی بابد دویاره بیرون نی‌رفت و این . 

۰ با وقتی که من برمیگردم لاسهای تاژءات را 
انتحان کن.. بعد از آن بیرون می‌رویم نا شام 
خودنان را در محل مناسب و آرامتهای پخوریم 

پسیار خب 

میکی بیرون رفت و آبرن سیگاری آتش زد, 

۰ 

فسمت زیادی از عضر آن روز را يکي صرف 
پلزدید از آرایشگافهای مرکز شهر کرد و به حدوه 
پالزده آزایشگاه سر زد, روفتی که فوا داریک لد 
صر قنظر از اصلاح سر و صورت هیچ پیش تی گرد 
بردو هبج اثری از #لو رابرتر» په دست لهلوزده برف 

اما چون خرید میم کیسه‌اشی را خالی کرهم بود 
چلر دففتر میهمالخانه ایستاه با باز هم از محتوی پاکت 
خود صد دلار برهازد» 7 

رقتی که کلید خوه را درآزرف پود و آناده 
گشردن بود صدایی به گرشش رسید:» 

کسی ہہ دای آخته ار را صدا زز. ما مور 
مراذب هتل عر عشتی ایستاده برد و او را لزه خود 
می‌خواند. رقتی که میکی به دقدر رقتہ کارآگاه با 
زبان پسیار چرب و لرعی شرو پا صحیت کرد 

* آفای عارین. با داسف بسیار مچبورم مرضرعی 
را با ہا رمان بگذارم. امروز عصر تاچار شدم با 
خانم تما بر خوردی داشت باشم. 

»جرا 

«په دالبل ایتک خالم شما سر صدای زیادی په راا 
انداخنه پود و من لاگزبر شدم په او گرشره کتم کد ابن 
هدل یکی از بهترین سپهماخانه‌فا است راگر کی از 
سروصدا و با مساله عیگری په من شگایت کند. 
ناجارم که رسپد گی کنم, 


اما بعد په جاتب ناستالهای اضطراپآور و شيره‌هاي 
خشن کشیه» شد. هامت پنع رمان اولیاش را به هن 
مجله سرف حسله بزر گے طرمن سرخ. خون لفر ین شده 
عقاب مالت و ليد شیشه‌ای, 

سینعا از کلید شیشه‌ای قیلمی با سرک جرج 
رات هی" می کند او سین سراعٍ ات مالت 
می ررد در این قیلم همفری بوگارت بکی از بهتریل 
تفش هایش را ارائه می‌دهد. فاست ہس از آن مدتی 
دراز فر هالیوو+ به کار می‌پردازد و بر آن, اگیر 
می‌گذارد [یرا نا حدردی الهام بعش شیردای اسث که 
به نادرست فیلم گانگستری لأمیده می شود و خوه لیے 
پا دکارگی چندآن بیگانه یستہ بدون هیچ زحستی 
مي‌نراند حرفش را بزند. همچتانکه وچاندارء 


م ی گوید: 

این اقراه را همانطرر که در زندگی هتد په 
روی اف آوزه و به آلها رفتار و عن الصلهاتی را 
که مسولا در شرایط عم خاس آلا ابت پخشید 4 
این سبک بی‌یزآبه و حتی مخصرصاً پدون جلا با 










و بسپار تسف عواهم تد اگر لاچار شوم عذر شماوا 
از اینجا بو اهم. 


+ ظز رتال جت 
و عا مور مار در فتلي شسوده شعربه گفت 
< آتای مارین. من به شنا و هفمسرتان علاله دلر: 1 


بیکی رة حرف او زابرید و گفت/ 

< بسیار خب,من به آو تذگر می دهم. 

وقتی که به طرف اناق خودمی‌رفت هر فل گنت 

داہن کلرآگاه لفتنی کر کرد من په آو پاج 
میدق بسیار اشثیاه کر دهد»,۷ 3 

اببرن روق حددلی نشسته ر عر الکار خر فرع 
رق برد. او بی‌آلکه سرش را یلدم کت گے 

حسارم؛ 

نکی نگاهی به ابرن کزد اما چیزی نگفنت+ زمر 
دول رفت و لبلس خود را عرمت کرد. ولتی که برگشست 
ارح هنوز روی عذلی کے برد او پرسیدم 

» از هسن آنشپ می‌غراهی به جستهوی 
هم 5 


میتی 

الیته به شرطی که بنوانی با نوء سه تفر از زئان 
این نحطه ان بگیری»:- 

رن پا لحني آرام ترضیع عاد 

ء گوش بد جو. من شهر #لوره را رپ 
می‌شناسم و درست می اتم گه از کجا بابد خریع. 
کنم؟ نید احتیاط را از صت بدهیم, 

میکی نگاه زیرکانه‌ای قرو گقته را 

- می‌توانی از کازآگلا فتل گنک پگیزی! 
این طرر که شنیده‌ام ار تو را خرب می‌شناسد, 
ا بدون ایتکّه خولسرهی‌آمی را از دست پدشد. 


-چر عزبزم. من کاری لکرفا بردم! قنظ داشتم په 
وخشره لوس و ازخوعراضی ایاق پفلی که با کنچکاری. 
به من تگاا می گر درس اف می‌فالم» طرری. 

خبر هام شده برد که ابکار جن دیده: 
افشمه دارد 


قن معالی و بیان بکلیی بیگاله است, سیکي است پر آ3| 
صاریر. گفتگرهای یخی وید گزارش. پاب 

تیاعت مارد عقصره: آن, است که نویسنده عیشه 
هبی‌طرف» بافی عی‌عاند. حتی زداتی گه صحنه‌های 
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خشونت را وصف میکند هرگز هیجان زده لی‌شوه | 


تیز جالپ کسی رأ نمی گیرد. 

فهرمالش با پشه‌اش يکي می شود با عدم 
مجانی مطلق عشاهد: می‌کند و سخن م‌گرید و 
چیپ لبنجاست که زندگی از خمین عدم هیجان‌زاده 
می‌شود. زیرا لزیسنده ین خواننده و داستان حابل 
نمی‌شرد به بحوي که خرالند با وافصت برخوره 
می گند و شرج را به شدت حي می‌کند, این 
راقعیت پیشنر ارقات قرت أو راست» 

سرح بودن طبیعی بودن و با ادرت لرسیم کردن 
قهرمانان داستان با امن سبگ گویش لبرعمکن 
می‌شوه: گر اینکه #راوی»اش کسی باشد چون 
داشیل «امت! 
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تییه محد شادسان تزاد 





نز دیک فلاو بود که چپدار مین تار را برای حصاحبه 
اور دده ابن هفته به بند حوالان و توحوقان زندان قمر 
رفنه بیدم. عایی که پیشتر مجرمان و عتهمان آن مس 
۸ ۵ ساق دارند و حالا حوالی حدهداً ۲۰ ساله مقانل 
هن نشت بود جوای افو اندام و باندظد. با پوستی 
سب و افناب‌سوخته. گوته‌هایی استخوفی داش و 
عوهایش ړابه ړز نشمتاسمی شاه کرده بود. شکلی که 
تاخوداګكه خلافکار بودن لو راه هن عبات عي کرد. 
لات زندلن هم بر تن داشت جیاره‌اتی به نوعی 
برابیم آشنابوت, احساس می کر شم او رادو جایی فبددام 
و بالاخوه نام امد که جلد سال ابل با و در کالون 
اصسلاح و تریست مصاحبه کر ند پوشم و خالا 

لته جندان جای تعجب نملشت.., لت ان را 
ععدا پر آیتان خواعم گشت. وفت‌کشی جانز نمونه 
مصاحبه را شووع کردم 

Ci OC 


ست ویک سال دارم بچ نهران فستم. خواهر 
و پرادر هم ندارم. په خاطر فتکلات خگرادگی 
تئوانستم خیلی ترس پقوالم و پعد از سوم رامایی 
قید درس و مدرسه را برای همیشه زغم پدر و هارم 
درسی خوانده‌اند. پدرم دیپلسه و مادرم فرق‌دییلم 
ایت اله حنبوه ۱۴ سال است که آنها آز هن جدا 
خدب‌الد. خلت جدابی آتها هم شغلل پدرم برد پدرم 
ناجانجی بوت الته اعیله نداشت, ففط جر کار قاجا 
پود این طزر که دیگران زاہج گج اند می که من 
خیلی کرجک بردم بط لوزاد عردم پدرم برای حسل 
مرادعرا هم پا رمش می برها اما در همال سفر پا یسشتر 
از یک اح مواد مسشگیر می‌شوه. عامررال او را 
تحویل زندان و مرا به شیر‌طوازگاه ,بهزیستی 
می‌قرستند : مدئی بعد. عأدربز رگم منوجه میضوع 
می شود و پاهزار زحمت و پلا مرا از بهزیستی تحویل 
می‌گیره. از آن طرف پدرم محاکمه ز به اغدام 
محگوم می شود عادرم شم که از دست پدرم به ستوه 
آمده برد فاضتی طلاق گرد و په خاطر حکم پدر. 
غیلی زود ترالست طلاق بگیرد. بعد فم تصسیم 
گرفت از آبران برود, انا لبل از رفتن از ہدرم خراست 
با احاژه بدهد که مرا هم با خویش سرد پدرم * 
نسی دالم په چه دلیلی ۰ مخالفت کرد و عادرم موز 
شد په‌تتهایی از ابرانَ پروفه 

بعد از رفتن ار. ملذربزرگ پیرم. سرپرست من 
شر و جای پدر و جاعر را برای من گرفت» من دم < 


@ ۳ شماره ۳۰ 











مادرم په اپران آمد و قرار شد من 

مدقن پیش او باشم و مدتی هم پیش 

پدرم. دروافع من قربانی ابن 
3 انها شدم 


پازده ساله بودم که ترجه این تضابا عدم و از آين 
یابت هم خرپه سخننی خوردم. مدنی طول کشپه لا 
پدر تخلیف مجازات گرفت ,ر حکش از اعدام به 
آید. و از آبد به پگرده سال زندان تقلیل یافت و با خره 
هم بعد از ۱۵ سال از زبدان آزاه شد. 

مدنی بغد. مادرم عم ایم گرفت په اپران 
گرد البته او جر بکی از کشورهای اروپای 
برنیگی باز گرده پود. اما شراپط. کار اپن طوو برد 
که شتی ماه آبزان باتد و خش ماب آنجا و متدکلات 
سے هم درست از زماتی شروع شد که مادرم به آیرآن 
امد و قرار شد من مدنی پیش او پاشم ر عدلی هم 
پیش پدرم, دروافع من فرباتی ابن تفسیم‌بندی آلها 
شدم: حالا می گویم که چرا این حرف را می زې 

سینبد من زنانی که فقط با فادر یزز گم بزدم فز 
یگ شراب بسیار معمزلی و حتی از معصرلی کمتر 
بردم. ماثرپزر گم پیرزنی برد که منبع فرامدی 
تداشت جن ستمری گمیته امداد امام و خب معثرم 
آننت که پا این مستمزی چگونه زندگی می کرديم, 
اما په فرحال من ابه این لو« زندگی عاوت کرده 
یود په فراثر از این فکر سی کردم جون کاش 
برایم وچو د نذاشت, بهد شم پگ بجه گم.سن و سای 
پردم گه یشتر درگیر هسان انکار کردکانه ر 
شیطنت‌فای پچگانه پردم و فکر م کردم همه دیا 
مثل عن و دومتان من * که در پکی از محلات 
پایین‌شهر زندگی می کا = هنت . اما وقنی که 
مارم آمد و مرا پرای سی لزه خردش بره به دئیای 
جدیدی وارذ شدم. یک زندگی جدید. زندگ یآ که 
عن با آن بیگاله پودم: 

مارم فر پکی از ععلاث تال شهر زندگی 
می کرد همه چیز داشت داشین حته مریابل و هر چیز 
رناهی و لوکی ذیگره او هرچه را که من آراده 
عي کردم پرایم لهیه م ی کرد, فرچه زا که همسن و 


















از مدتی من پاهد از این فضا و ان جو و این زندگی: 


ہک آثرانزاده زندگی می کرد حال تصور کتید پس 


دوبازه برمی گشتم به آن خاله فدپمی و زفرار دررفته 


دادریز رگم که باستری کمک اماد زندگی عیگردا 


ځے ارم است که نع ترانستم مر أن شراب 
زد گن کشم په قول معروف هرابی شده بودم, دلم 
می خراست همیشه با مادرم باشم. اما امکانش و جوه 
نداشت, کم‌کم بهاله جربی‌های من شروخ شد. 
بهته‌جریی‌ها ہبہ اجیاژی کشید ر تھا مررتی که 
می نوالستم جپازی‌ام را تتا بدهم ترفتن به 
مدرسه برد؛ بشتر ارفاث نهر می کر تم و په اپن بهائه 
که مادرم دبالم امد تا مرا پش خرخشی برد یه 
مبرسه تمی‌رفتی, کم کے با یگ عده از پجه‌های 
خلافکار اعا دم و دیگز گررهی به صدزسهة 
نمی ر فتیس. صح به بهانه مدره از خاثه می‌زديم 
بیررن و با رمان اسعلیل شدن سره در پازکها و 
خیاہگھا پرسه می‌ژقیم. و ان آغاز تیاه بود. کم گم 
سبگازی شدم. ۱۴ سای یشتر نداتشتم اما حسایی سبگاری 
شده ودم پد از مدلی میم گرفتیم وقتی از عدرسه 
فرار ع يکنیم. کمی هم افریح داشت پاشیم, و از همان 
مقع #دخل‌زتی» را شروخ کردپم. رولی کارمان خم 
آبن طور ورد که جدنا ا بجه ها سر مهازددار را گرم 
می کر ند و یکی هم حساب دحل رام رسین. 

اله این کارسان به خاعلر احتیاج به پول تبره 
قط برای تفریج ر سرگرمی تخل می‌زنبم و از آن لذت 
می‌بردیم. نا ایدکه بک بار که آمذیم فخل یگ مفاژه 
را یزنیم معازهدار فهسید. همان موئع هم چند غر وارد 
مغاز» کرند و به اشاره‌مقازهر آلها ما رااز پشت پفل کردند 
و مهم که پچه پردپم نو الستیم فرار کتیم. الها ما را مردند 
کلاتری واز آنجاهم مارا عحویل کاترن دانند. 

عتیفاً مال ۷۵ برد. الیته برای ما این ادان ققظ 
یک عبحان بزر گ در زندگی‌مان برد فکر می کردیم 
رااست راستی زو گه شدای 

ناگفته لماك از اینکه زندالی شده پردیم. ثلراحت 
پردیم» ابجا هم از ماترم په داد من رمد و آند 
کالون و پا کلی موند گی برلیم «رای باز گرقث که 
پتوانم از کالون عارح شوم با آت‌حاناتم را اهم و په 
فست ار من ار تئ هفت عاهی که کانون بودم 
ترااستم منفرقه استحان پدهم و کلم را پگیرم. بعد 
که آزاد شدم, نادرم مرا پیلی خرف برد: اما من ان 
موقم دبگر #رفین‌باز » شده بردم و در این عم رفیق‌بازی. 
دو نوع رفیق دانتم, پجه‌های محل ماز م که غه پچه 
پولدارو ترگل و زرگل بفند و چدهای مله ماف ربز رگم 
که خوب ععلوخ است جه جرری بریلد. من 
فرازچند گاعی می‌رفتم پایین و سری به آنها می‌زدم, 

ماترم معي کرد تا چیزهایی را که من دوست 
دارم پزاپم قراهم کند با کیتر سرا آلها بروم: برام 
مرتور خرید. در مدرسه غیرالتلاهی اسمم را توشته 
خضو بک پاشگا» پدنسازی شدم اما اببها پاخت تشد 
که مت از رققاپم برفارم: 

اراضر سال ۷۶ مادم گفت که تعطپلات عید را با 
هم می‌رریم تمال. کل هم بر نامه‌رپزی کرد که چه 
رجه می کلیم فن عم از این رضخ خرتحال ,رهم 
تا اپنکه دقیفا مر پا سه روز مشده برد به عیب یکی از 
دوسنالم په صن زنگ زه و گفت که تلات عید 
تنهاست. ناگهان فگری په خاطرم رسید. روز یعد 


سالان من حسرتش را دارند. در خاله ماترم من ملل " اتی ر مریابل ر پولهای فادرم رابراشکی پرهاشتم 


وبا رلیقم رفتیم شال ہیں لفریح و خلاف|الیله نه مر 
گواهی نامه داشتم ر تہ وفیفم. کر طول تعطیلات بام 
بوعیم و هر گاری که قکرتی را بکتید. کر دیم, بعد هم 
که بر گشتيم پولی که در او Tr‏ و 


هم فرب و فاغان گرده برفیم. و دنیلا ار هنان رمان 
عاشرم قیتم را زد و این بلرری جد که جویاره بر گشتم 
پیش مافربز رگم و رفقایی که دز آين محل داشتمء 

ایتجا یا انجا خیلی قر ناشت پچه‌های پالا قثا 
دنهال تقریم پودند و بچه‌هان بلین دلبال لاق 
خصرصا بل مادریز رگم که محل لاف و فساد ید 
پبرم عم که پک قلدر و بابقمبار معررت ره که 
هه می‌شداخحتش. مح که انگار از بهت رالده کم 
بوم سيم گرفتم این کار عادرم را تلالی کنم» آن 
هم این جوری کد په هر وسیل و از ی راهی که شزری 
نمام امکااتی که ماجرم فکر می کرد از من گر قته را 
به همست آزرم. آن‌هم ند به انکای یی و آن بلکه 
خودم؟په همین خاطر با مرا از پچه‌های محل نفشه 
کشید یم ر کید‌قاپی را شرع گرنیم, 

اھا پک بیکان تهران ۲۸ داشتد. و اہن برأی 
شروع خوب بود روش کار آپن‌طور بره که په 
فرعی های بالاشهر. ‏ اغلب سست میدان هحسنی و 
خبابان گاندی. می‌رفنیم. طعمه‌های ما خالسهایی 
پودند کم غر حلشیه خیابان بوءند. تزمیک آنها که 
می رسیتیم سرعتمان را کم می کردیه و یکی کیت 
را فپ حی‌زد و بعد هم سرفت را زباه می گردیم و 
آنها هم ناچاز کیف را ارهامی کردند. له همیشه هم 
کارعان پر و پیسان نبود. گاهی کف خالی بود و گاضی 
قم فقط حاوی عدارک برد که عی‌ربختم کور اما 
به‌تدویج وضع خرب شد. په‌طرری که نرالستیم 


۵ رانا . خودش به اجه می گید نه مدان جود و نه ممتی | 
(متلای اغلب ,رات الکی دد و این پسر کہ | است- جرقی می‌زند چون حی مي‌کنه بايذ بیدا 
همين و اسا السة في توان فقط لو را عقصر دالس 
جرا که اوا معلول علتی فسته قرنقی غلمی ااست کاک 
حفش شده و نمی توان او را للملا عبرا دشست چون 
خان طور که لوق کلب می تولست. بت از این 
اد خی یھن ام 

ماقرا گر فنن در در حوو فضای ستفاوت نداشتی پک | 






نهر ات سوم طلاقی الست. 










گفون تجویه آهلش ده و ردن قمر تحوبه دوست ۸ 


تر تعام عدنی که او سعی +اشت مرا فانع کند به 
اپټکه تلیبه شده و دبگر خلاف سی کند. یقتم 
اہی قباس راغر حر اتی درک کتم, تحن مان اوو تی | 
اتتخاب کشمانتی تور ی بود که تشان می اد هبج تفر 
قق آي نستینی دسبت به هبدا ندر ۽ جلى | , رفعلداو خدالل تار سبب شنت که سو به قبا برف د 
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" اتقاق بجه‌هاا 


رفتیم؛ دیدیم که 
او و مادرش 
کنار خیاپان 
آیستاده اند ولی 
کف مادرش 
یبن نها قرار ‏ | 
گرفته. بجه‌ها که | 


پیکٹں را رد کچ ویک پراید ۷۶ گے یې 

وقشس عاشین. را عوض کرلبم روش کازمان هم 
عرض شد. پراش ہوا مر گرتیم خالمهابی را 
که مس بالا, متظر ناشین بودتد را سار می کردم 
و بعد هم هرچه را داشتند زور گبری می‌گردیب طلا 
ول مرپایل. اقب هم طرف را پا چاقو تهدید 


" می کردیم؛ پکی, از پچه‌ها رالنده برد یکی چاتو را 


می گرقت و بگری هم زل و طلا را اچم می گرد و 
بعد قم ط رف را ییاه می کردیم. 

مدئی که گذخت توالستیم لغري پک عریابل 
خرن غر آرباشهر خاله مجرغل اچار» کتیم و حدوه 
۵ غیلیون رمان هم پس‌انداز کلبم, دبگر وضعدان 
حسابی توب شده برد لى شاهاته زلدگی 
می گرديم. تا آن ووز.., ۹ 

آن روز لبق مصول آمدیم سنت خیابان گالدی 
و کیف پیک خانم را فایدیی حدرد ہے لدم جلوتر 
تور سرعت. نگراته بوفیم. «ختری ابستاده برد که 
مترجه کارمان شد برد ار با خنده گت «هنها 
تخورید!» کمی جلوای که پچیدیم. کیف را انداختم 
برای بچه‌ها و گفتي «شما پروید من بعد فی آیم.۸ و 
بعد پیاده شدم و به سست اخترک رفنم. پچه‌ها با 
سرعت جور شدند» به دختر که ریدم سر صحیث وا 
پار کردم ادا چند پد و پیراه تثفرم شد. اما فتن از رو 
ترفتم + گفتم ٭مگر حردت لگفتی, تھا لطوربد؟» 
دخترک جا خوره و بعد پرسید. #تو عیبانی. که الان 
کیف را قاییدی؟! برو الان می گے نت غاا اصا من 
ختدیدم و گفتم, انرس تو راغت را عرو. کسی پا ها 
کاری تدارا ر خلا ان پاعث اشنایی فاغد., 

او یک بچه پرادار بو که همان ور و اطراف 














زندگی می کرت کی مد آو «پگر امام رمز و راز کار (۱ 
ما را می‌دانست و قراز شد پا ما هبکاری کند و هر 


وقت مررد غوبی سرا( داشت.به با خی بدهد, 


عدتی بعد. یک روز ساعت سے پهداز ظهر او پا | 
من زنگ زه و گفت که مادرش عدود یک نیلیون و 
نیخ با یک میلون و هند هزار ترمان په خالداش 
پدهکاز امت و شمان شب ساعت هشت قرار است 
برود نا بدهی او را بدعد یعد هم گفت که او و ماهزش 
کتار خیابان می‌اپسنند. پولها و مرباپل مادرش. در 
کیفش, است, او خودش گوتی موپلیل را لازم دارد, 
ول را هم لصف نصف. من که می‌خواستم 
رفبق‌بازیام را نشان دهم گنتم که سشتر رلھا مال ار 
رقرار را گناتيم 
از طرقی عا پک روتی در کیف‌لابی فاكم ر 
آن زه که هیچ وفت کیلی را که فاسن فوتفربرد 
ر پا در سمت مطاف قرار داشت لمی‌ژهيم, جرا که 
این طرری عمکن پود رف به زم انا و مر دم هم 
زود متوجه هی شدند و آمکان لعطیب و فستگے یمان 
عیلی بود:و او این نکته را نمی دانست: 

شب که به اشاق بجه‌ها رنتیم یدیم که او و مادرشی 
کنار خیابان لااب ولی کف ماهزش بین آنها قرار 
گرفنه, پچه‌ها که ین وضع را دیدید گفته از خرش 
پکتریم: چرا که می دالستند طرف می‌افتد زمین. ز 
گر می‌التیم. اما من که رقیل‌بازیام گل کردم برد 
کفتم که به ار قول مادام وای کار را می کہ 

آن نپ یکی از پچه‌ها که دست قرمانش از ما 
دود مهتر بود پشت فرعان بود و تراز پود که ن خودم 
کیف رابذاپم. خلاصه ارام آمدیم بقل و من کیف را 
کندم ر طرف هم اتا رمن مریم زدیم به چاک اما 
بک اپل یک ۶۳ و یک پرآید گذاششد دنپال ماه 
ما لاس کتپدیم از اہن ارف و آن‌طرف و خا اه 
یک چورهایی خوجدان را فرآورییم. کمی جلودر از 
لای ہک تربلی کشپديم و چند متر جاور ناگهان 
ملشین به تپ دپ افتاه و ایسا چه شد» برد هیچ 
بر ماتبن خراپ شده و قفل مرکزی آن هم ققل 
کرت بود و لی ترالستيم دزها را ہار کے و پا 
شویمء بتزین ھر تسام شد بود. پا جاخ گند شبشه فا 
را از «تده باس اوردیم و با یکی از بچه‌ها قراز 
گردبم یکین دبگر نز آنها داخل مالین اناد آخر 
نمی شاد ماشین را همین جوری رهاعی گردیم. ما زفیم 
به گرچه پس گر چه عانی + يقد هم إتت 
پرته‌های جار پک خله بتھان شدیم» تیم ساعتی که 
تردیم. در یکی از فرعی ها من بر گشتم و پشث سرم 
را نگاه فردم, دبدم گت ۱۱۰ داره می آبد. به رقیقم 
گفتم که فاتی گشت بشت سرمان است»»: 

شە در سفحه ۶۱ 


و هر ګر محال این را تبالت که خود راما یکی 
ار شرابعط منطمیق سازد و لاتا رد بو از حالب ماتوش 
عاسلی بد دا بخپداهت به اجه از میت دلت رصن 
جرای ابن رسیمن حعه چییز زاب شد و به قول بهت ( 
امن نمی توالست. آبنده‌اش را به تناهي بکتباندا مین ۔ و 
شابد هه شما نی وات تور بے که و حالا که 
مه جیز را( دست ناد بتوانه #ذشته را جیران ۶ذ 




















بیشن درآمد 
هر کله تمابشگاهی در [سحل دقمی ندایشاهیهای 
سی‌السللی] لهران کشاسنی می باند. بازدیدکنندگان 
اننقدار ها ند که حر قال چشملن خود بافته‌های 
جدیدی را پسستد له با لوسل به علم روز جهان 
ساخنه شده و کر آبنده به قولیث الود برسند. 

اما تومین نمایشگاه تخسصی گعیبه اعدثد که 
هعت گذشته بربا شب گوشه‌ای از خلافينهابی را مه 
نبایش گذاشت که دو نوغ وة بی‌نظپر بود. 

عروافع این ندایشگاه مات کوچکی از نوع کبس 
نولیدات و سوغات ۲۸ اسان کشور نود که در حممی 
سسباله گرة هم انده يرد أا نان دهد حرافان 
| شیهرسنانی کتچر کرمز با اکر فرستی بیایند و گر 
مورخ حعایت فزار برا عی‌فواند با باری گرفتن از 
زار های قدیسی و چفشنی عش بست به نولید 
محصو لات برقن آنه خی مواد با فراع سشابه 
غار ی کوت تبر قاتا کر وتر متفاضبان مسیاری 
رابه سو خوم حلب ګند 

مده‌جوبان عنرمند. ار هر این نبایشگاه با 
سیستی رواب و بی‌پیرایه به باز دید تسدگلن 
تلبت می کر دس که هر شهرستای شر لھ خود ددیابی | 
از ابتکار را بهعته فارع که با گوچسلتر پن مشوپق حوله 
می زلد و 1 قصنوین, مایت بهباز می سین با بنواند مه 
عنوان پشتوانه صاثرات غیرنقتی تشور در لومي 
بازار های حهبانی. حالی کرای حود باز کنه و اعضاري 
برای ابران ۽ ابراقي شون 

اری, گز رش اضر گوشه‌ای از این حغیفت زنده 
است. ب اميتواريم مسوولان با قگرار این گوده 
نشو بها و حساینها پنوالنه ضحن رفع بحران سکاری 
در هدابت سل خران به سوی آولبد و ابتکار 
تحربعش واقع شوند و به جیهقیان بغپهه‌انند که 
انهه ءهنر زد ابرالیان است و باه 





























0 بدخ‌جوبانی که خعه جیز می ساز ند 

رفتی به دال ایگ کل پا می گذارم می ستم نو باره این 
مکان, مردم مشتال را در جل خود جایں داد است. اما ابن 
بر باز دید کن گان آ مداد ها پیت مددجوبان کیت امداد امام 
خسیی از :) چگو له از ف ققضه جنیر سی سار لف.: 

ردم وقتی از خرف عال مال لدم فی گذاشتند 


. هنگای که غ هیارا 


"@ 


با از حمر شیر از خوه 


شماره ۳۰۰ 


نمی دیدند. کسی سشججب پردند و خرنحل زپرا این 
مردم مجریه داشتتد. بيشت, وفتها هنگاس که تمایشگاه 
بين‌السالي فر غرفه‌های خود محصولی را به نمایش 
عمرم درمی اوري غرفه‌داران با لباسهای شیک ر کا 
کرارات زده چدان پة بازدید کنندگان فخر هی فر و ختند 
که گریی مرتم آمب بردند آنها را تسافا کتندا 

اما اپن‌پار رضم فرق می کرد هر آين نملیشگاه 
شوری دبگر برا یود شوری الشات گرفنه از په تمایش 
گذاشتن ارج ترانایی فرعین تائزاني مالی. داستان 
زندگی با رتح, با لخند و داسنان هرانچه ت اہن 
است و غیر از آین تست 

این پار غرفه‌داران از جنس عا پودند و تابد هم 
صمپمی ر, مهربالتر و رلح کشهده:تر از با پا چشمگی 
امین و ار انگدتاتی غر مناد و چهره‌هایی خندان, اتان 
لپاسهایی په تن داشنند از جنس عشق 1 رنگهای از 
جنس درست داشتن,».. 

آري. آلان مددجر بردند. مده‌جویالی که از بام 
تقاط کشور په تهران پا گذاشته بودند از امریزء همدان 
قم گیلان. پاره نهیندآن و از هر شهر و روستایی که 
داکتون امش را نید پردی و نشتیده پردی و هر یک 
کلام می دران گفت انان,م, 


کمیثه امداد امام خمیتی 


0 غر آثا بو دید 


پای سیت یکی از آنان می‌بشینم ۲۰ سال است 
که سی بافد. رتت غایی را پهم تا حاتماز شوند, 

ار پا صداقت و لهجه‌ای دلنشین می کرید 

»از شهرستان عربران فستم و هر جاسازی که می‌پافم ۷۵۰ 
نومان می‌ارزد و به‌طرر متوسط عر ماه ۴۶ هزار ومان تر امد 
بارم با یک خگرار هشت تفر« را پرششی جعم آما در کل 
از زند گی راضی هستم لا خداً چه بخ رآهد ۷ 

چند لدم جلون,. زلی عیالسال متغول کار لست او 
پاسهای محلی په لن کرت ر پا قت چرخ بان آرر 
زندگیش را می‌چرخاند. ار ۲۵ ساله است و می گوید 
»از مرقهی که خوم را خداختم جاج‌یاف برده 
هرم سالها پیش عرش" زا په شما غاد و ما را ها 
گزاعت. اما من عنام بلاعی خو را په کار بستم با جای 
خالی از را در خله بر کل 

چند قدم ‏ أن‌سوتر «ختر جواتی پنشت دار قالی 
نسده و هر گره را که به فالی می‌زند. جانی دویاره به 
آن می‌بخشد, از رضعیت. کاری‌اش سوال می کنم و او 
همچنان که به دقت به توشثه غاهم چشم ارخته با لهچه 
شین عازندرانی می گید از شاخه کلرگام اسم چهار 
سال است که فالی می بافم و وقتی اعضای کمینه هر 
قال را په فرش می رساد هزیله مراد را گم می کنند 


. 0۳ -_-_ 


شوری شا EE r‏ 
گذاشتن اوج تواناس درعین نانوانی مالی 


بکی. از برجستگی‌های ابن نمایشگاه 


بود که با دسترنج خود تهیه کرد: بودیند 


و ملع مانده را یذ بافند گان هی دهد ۷ 


او انامه می‌بهد. #ه‌طور متوسط هر ماه ۷۰ غاز ونان 


درآمد جر ويال ن کار سعی م یکتم کک خرج خالوات بلشم.1 

بہ غرفه‌های تیگر قدم 
مددچریی را مییتم که پا هتر خود جسعی را به وجد آورهه 
است, چند لقر په خطاعطی پر روی چرپ مشغول هستتد 
و اسای تن لاال خودرا در عفر خالی متجلی گرنهاند. 

اما در این میان پسپارند مدهجویای که کشاورری 
را مور کار خود ظرار ادال و با علاقه‌سندانی که چیتی و 
پلور را تقش می‌آندازند. الینه این ده هم حرفهایی 
براتی گفتن دارند و گلايه‌هايی از سحتي زند گی 

یکی از آنهء خشمی مباتسل است پا چهرهای 
شکسته از رلجهای روزگار. او بدوت جچ مقدصه‌ای 
می گوید. اسن چهلر فرژند دارم که یکی از آنها امال 
موفق شده په دانشگاه را؛ پیدا کند+ولی مر اند ما کفاف 
تصیل ار را تج دهد و امینرارم پا کمک خداوند 
بتوالم او را به دانشگا» بقرستم,: 

و پیرمردی که کدار آو په کار مشفول استه 
ميگوید: #ناکنون با کمکهای کمینه ترالسته‌ام زئد گی 
خوه را سروسامان دهم وای آگر می تواتستم سرعایه ای 
مھپا کتم. آینده روشلی را برای خردم رقم مي‌زدم ر 


نگرانیم کر می شد 0۰ 


می گذارم و تر هر کوک 





0 نما بشگا ه اب آنگ جی 


آنها حرفهلی از سر راج میڑک ولی باصم کمپردها 


ماده بو فند و با حضنر در عابت اء دابت: کرده بودند 
که زقتی السان پخراهد کار 

این لعلیت‌گاه پرای باز دید کد گان در اصل پک 
اپرانگرفی کامل پود زّهرا در غر فرنه. نحصولی از بک 
شهرستان به مص دید تعسو« گذادنه ك 2 و 
قرقه‌داران با یتبهای محفی پاسخگری. سوالهانی 
م اجعه کت گلن برد 

تفن میج اک هد این سالگ با انوا خشگیار مراد 
غنای. برشاکه فرش ا جاجیم و گر ص‌بع 
تستی متاطق مختلب کشور انتا شده و افلامی تقلی نفل 


ی را الصاه رهز هی لو الط 


ینمتک ارونبه کے هت یاه کوزه‌ای جالدران, هادای, 


زیی ۶ واچ کپلان الواح عسل و تانهای عحلی 
کرببان نان روغتی. نان شلک لان از دا و زیون 
ردهبارر؟ خریداری کتند, 
۱ از فیگر 22 ډیدتی ان تسایت‌گاه اھ ےه لی 
آترباپهانی‌ها و رشهری‌ها برد که به‌فور مسر از 
باز هید کنا گان پا چان £ ۰ سس استقبال می گرا و 
اران هنگام رو( از نمایشگاه هم می توالستند فر 
ار کل و کے کشت بر نند و بایک مید کل به شه برواد. 
این تبایت‌گاه 


از بے یام نے این هه به مضت 





یک غفا پا دحوربت اشتفال عر هلت سالن و ۱۲۰ طرقه 
ملدلا برگزاز شد و عر طول مرت ی گزازی خود روزا 


پلیر‌ای ۵ با ۲۰ هز ار کر بازدید کتده بوداضام», 


ابن بازو ياء ی در مان ببگاه کی لاف است | 


وققی عر عرفهای از اب بن ناګ کا قد میگذاشتم و وات 
از جرانی پیرامون کارش سزال می کردم پاسخ او اب 

سژال راد رقم تابأخی م یکره که آماز یدکاری مر آن مه 
جچقدر آتزایش داه که جوانی را با ۴۰۵۰ هزار ردان حقوق 
مایته بر سر دستگاه جاجیم بافی کگالده ا اني 
زندگی ار با لین شغل تا مین شده است پا اینکه لو 
زیر سابد یبکاری پنهان جا خرشی کردم است؟1!شاید هم 
وضع القدر بحرانی شده که این جزان به هسالان 
یبکار خوة [به جهت دائتن این کار ]فر هم پفروشدا 

ما رای ھی شلویه انار ار سم لیکاری هر 
کشورماد در مال ۷۵ حدود یک عیلیون ر ک6 هزار 
یبود وا پن ميزان لی ملهای ۸۷۶ ۷۷ ۷۸ و ۷۹ بے 
تز تست TATO ۵۵۲۰۰۰ ۱۱۵۵۷۰۰ «e‏ و +۰۰ ۳۰۷ 
تقر افزایشی پافته. عرمی پابیم که روتد خطرتاک رو په 
رشد پکاری (حتی از لئ امار رسمی أن ]خی زوه تا 
علاره بر بجا ففر و فاد آسییهای چبرانناپتپزی از 
سل فاچال, اتاد سرفت ,اقل را به عسراد پاررد. 

فر این تدایشگاه تاغلان مښښجوی. ۷۸ انثاڻ 
تشور حضور پیدا کره» بودنه و شاهد جګب پاند که 
داید نرح متوسط یکاری غز کل کشور امل همان 
ان هر ال ۷۸ کے از ۱۳/۵۶ در ص رةو فز ۱۵ 
استان کشور ز چحران پیکاری می زود دا به تاجعهان 
تسیل شرد. 

و احتتنالا با گذشت زا ن مرخ مترسط بیکاری یه 
۸ درد نیز آفزایش پاقنه و ترخ یکاری صر آبن 
استالها هم از ار قام اقام شده ق الر رفته است و اوضا۶ 
په دی لأسساآنهد شده که پاید هر چه سریهتر پا دامن ز هن 

به اجرای اعلیت‌های کمرالی و + بهرمریاری ردن 
طرحها از شفید اټ خوردداری گرد 

اما رفتی عر روز می شنویم. قلان کارخانه ورشکست 
شد» ويا کشاورزان فقان متطفه به دلیل په فررش لوقن 
بحصی نان فضت از لار کشیب ءال در هی باییم که عا 
پاید جتان الاش کنیم دا اتفال وجرد از اسن ترود جه 
رسد ب اينک ادتفالی جدید ابجاد کتيم, 


شماره ۳۰ 


2 









در قسمت‌های قبل خواندیم 
شاو زا سر گرم نش قصه «حاتم * ب لی 


ن ات خوکشی می تفه :توهار» لبر رال 
ال نحات مې دغه و به و می گید نو مي لوشی خی 
۱ موس TET‏ شبن وتا هشن 





ر تقو چات یاو ی رده با 
یز آشهر به قله 
شوهرش داي آنش حوارم برود و برای لو «ظلم 

زد و کشتن امبر سرفتللر جی کد 






و انك بفیه محراو پا شییر فا 


امیر نستی به سل خوء گشید و گفت. 
-مانعی تذاره که عروان. ونان را یتزآرند: این 
فانون طیعت اسد. رت فرداله حکم مس کند که 
رڈ آزاری کند. و سرشت ره بر جين است که از 
آزار خذه ن طوسنه هی شوةء سالات تهز چتین رسس 
بر ند. می خود پارها دیدءاه کہ گیا و سگها و 


۰ 


ToT شماره‎ 
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گاران وران ر ماده‌های خود را آزرد‌اند. 

زرینگیسو ہے مزگاتش, را هر کمان 
اپررانش نهاه و به قلب احیر زدو گت 

.هر این زهیته: پعذاً سکن خواهیم 
گفث. اینک پگنار فصه عادرم را پگويم. 
پس از اینکه ہدرم ملبرم را پا نازیانه کتک 
زد فرمان داد دا مادزم برایتی شنم بد 
عادرم لپ رجن کرد و شامی گرارا پرای ار 

عهیا کردم 

امیر گات رود بر مادر تو. زن بابد چنین باشد و 
پي از اینکة از عست مرد کتک خورد خویشتن وا 
ببازابد و پارزیی گشانه په مرو عربت کت 

رین کین برخاست و جامی شهد لاب به آمیر 
ناد. آضبر آن زا نوشید وبانش بداهم جد و دیگر 
بترادست خن بگوید یزرا آن شیج چان نیرسن 
برة که قر کمن آن را می لو شید | ليشن به عم موخته 
میں شد . 

ایر که کید دیگر سی‌توالد داش را باز کند 
ستت بط را کلملا یاز کردو به سخنان زرینگیسر 
خبره خد تا از اتی آلجه یتلود لدت بیرد. 
زدین گیسو په خن اعد و غتجه را گشوه و ردیف 
مروارید را لدایان گرم و گت 

* اری. ماهرم شامی گوازا نراهم کرد و آن را یا 
زهر علاهل آغشت و بد شرهر لابه کار خویشی طدیم 
کرد. فاضی مردان, ار را عتگیر گرد رمه زلدان 
انکند و به مر دان قرمان دابا آنشی عفروزند و عادرم 
زا یسوزالند دا شلید زتان نیگر. غبرت پگیرند. 

من بی‌درنگ به زندان رتم و اندکی کرش 
ععطر در کار زندانبان کرعم ر او را فریفتم و مادرم زا 
از زندان پررن آرردم و پاافم به اینجا گربختيم, 
«پری نگذشت که دو رن و سه «ختر دیگر یز به ابتجا 
FEY‏ و فش دم 
خود کریخته‌الد- اکر نس فالی بدان که آلها تبز 
شوهران و لامه‌های خود را ډه بيداري مرگ دجار 
کر ده دت 

ار بر خاست و پر تکه‌ای پرست لر 

لمی بستدم این رسم واء اگر قرار باشد هر زنی 
که از شوغرتي لاسزابی می‌شنوه و لازیاندان نوش 
مي‌کند. په او زهر پخورالد, عدار هستی در هم 








س 


آپساری انهایی شمازللن گرمته را رمان گنی لد ہ | 
آمرمان روح شما پردازء با پدالید که مردان مالک 
جلن و عال دمازئان هنتند, ۱ 


زرین گیسو پرسث را از دست امیر گرفت و گنت 

چپزی که نو تونته‌ای. جدان مقدس است که 
مي ترسم زیر دمت و پا یفند. یرای ابلکه چنین لشود 
آن را در آپ می‌آنکتم « کلدانشش راعی‌گویم وباگ 
مر کب 

سیس لوشته امیر را فر آنش ایکند و آن را 
سوزاند و گاٹ 

تو عبر دعانت رایتری اما هیچ سختی تگر. 

امیر دهانش را تست و کا 

۰ شما خطاکارید, مگر نمی اید که زلان. کنیزان 
مر داد مگر نمی داید که ههان حن مارت دگ 

ززین گیسو خن او را قطع گرد و پا لیخندی 
شیرین ر کین گفت ۱ 

- تر چه مرد جای هستی- خذاوند زا پات 
می گویم که تو را نصیپ ما کرة: عست حاه پیش لبز 
مرف به اینجا آذ که ما لر جالپ بود ولی به دلیل 
بی‌تجریگی ما یی از در هشه اپ نیاورد و مرف 

امیر حسران شد و گفت. 

+ مگر با ار چم گرتید که ہی از و حقتہ مرد؟ آیا 
اوزاتیز پا زهر هلافل به نارای مرگ دچار کرجد؟ 
رس ی و نج ی و2 


< ت دوریاه ار ما که مردی را یکشیم» عرست 
است که هر لی که چ آنا گر بخنه په این دلیل بود 
که یکی از مردان متمکار را گشته است. ولی هر زتی 
که به ابنجا آمده ایج چنان آرامشی یاقته کم حتی 
نسی نو اند عگسی, را پکشد چه پرسد په کشتی هری 
عظلرم. این را نز بگوپم که هر مرتی که په اپتجا 
آصده نيار مهریلن و مظلوم شُند» استد پنابراین 
آبنک دیگر ضردان را دوست دارهم و دلسان می خوافد 
در خدست عاپاشتد , 

امیر سیب خوء را تاباند و پرسید 

د به من پگو که آل عرد یچاره جرا مرا 

زرین‌ کو آهي کشید و تفس گل بریش مشام 
امیر را عععطر کر بر گقث ۲ 

از بس یی تجربه بودیم. آلقد ر از او کار کشيديم 
که پس از هو عفته مرد. ما حتی ألفدر پر خره مسلط 
لیی‌مبم که چنازه او را د ر خاک عفن کنیم, اليته هر آن 
عتگام تعداه ما سیعید تقر برد ولی به هرحال خدمت 
کردن بد سیعط نفر زن, کار آسانی تیت اما لو 
لگران نباش. نخست نو را بقویت می کتیم تا لیر ومد 
خوی و آنگاه از تر کار ع ی کشیم. 

امبر پاتن به غیغب الداخت ز گت 

< من مین ایتک تیر بسیار ترانا هتم و !یه 
آسانی ميتوالم به هسگی شما خدمت کتم ان مرت 
که به اجا ما آمد و بی از دز هنت ار با درآند, مرو 
نبوده و بلید حساب مرا از آو جدا کنیب ی سلطان 
ماهر بالا شارف چون س می خواستید ک 

زرین گپسو کف 


< دیگر لباید مزا سلطان بنامی, زیرا من لان 















ےک 


من فقط زرین‌گیسوین مهر گسلم کہ به 
لای که خون مردي متمگر زا ریخ اتد پتاه 
: بهم. اون ققط سه مرد په این دره راء پالته‌اند 
تتن مرد درر ال چشم ما په ابتجا همه و خود 
را در گرشه‌ای پلهان رده پوه. او مردی تتتگر و 
اه ود یج 
ت. با از پلری کرد و هنگامی که ما گنلر برپاخه 

ل رھ را ی مت سا ا 
زبرا نمی دانستیم که عردی پدنهاد په هره سا راد 
وت دزی دا زان او 
را یدیم که از شادی پسبار. قوق زف شد» بود و قلب 
تاترالنی از کار ابستاده بود. ابح حادله هتکامی وی 
داه که ما پتجاء نقر بودیم و از ورود ما پم ایتجا بیش از 
هر ماه تمی گذشت., به همین عایل قلپ ما تسبت به 
مریان سرشار از که بود. پی. جتازه او را به 

مورچگان مرخ دابیمه 
امیر خرقی زرا که بر پیتاتی و صورتش شسته 

برد پاک گره و پرسید: 

بر سر مرد درم چه آمد؟ 

1 یی( درا وهو هراشا کا ر 
را خوردو پنیه را در دعا امیر گذاشت و 






























۳ درم همان عرمی یود که گفتم پس از جو 
عله مر د, 

حلوا به حلق امیر پرید و چنان په سرفه التاد گه 
ورش باه شد و نزدبگ پوه خفه شودء زر نگیو 
درحالی که په كدت می‌خندبد. گفت 

رای بر من. دیگر سرفه نکن که چگرم ریش 
خد مرا از نصه فلاگ کر دی. جان من دیگر برفه 


سپس اشکی را که از بسیاری خند» از جام 
چشانش چاری تد« برد پاک کرد و پشت سر امیر 
رقت و مشت محکنی په پشت او کزقت و امبر را از 
شر آن سرله‌های میاه خلاض گرد. ولی فلرت 
متت زرب ن گسری مهرگسل چنان زیاد برد که نخس 
در سیله اعبر چزآنچفت شکست و بر ژسین آفتاد و اگر 
په خاطر خصلت‌های مرعاله اش نبرد. های‌های 
می گریست و مأدرش را صدا می گرد ولی بر خود 
شا داو رخات و بریده بزیده گفت 

»> چه ست ترم و اطیفی هاری, آیا از این که 
عبت نرم و تاک تر به عضلات محکم و پولافین 
پشت من ورد دسشت درد نگرفت؟ هیگر هرگز أبن 
کار رادگن زیرآماي‌جه‌ها و استخوانهای مرا از پولاد 
رف نگ خارا ساخته‌الد و منکن است ستهای لارزلین 
۰ تو یشکتند. 

رین گیسو آهی کشید و گنت 

- خوپ خد گفتی, چون می‌خواستم طسربهای 
تپگر بزلم نا سرفه‌فایت فطع شود. از این په بعد آگر 
سرقه کردنیبا تک بے پشت لو می کویم نا #ستم درد 
نگیرد. 

یر تب وبا خود یمان ت که عسگامی که 
هآ رین گرد هرگز مبرفم نکتند, آنا یه 

< می‌خراهم از نو چبزی بچرسم. بگو دات از 
















۲ 


اينکه سن به این آمدمام,چه اخساسی داری؟ 
زینو گفت. 


پارر کن که پوسته آرزو مي کړدیم که مردن 
رومت به ایکا بابد و پیش عا بماند و مانشد آن خو | 
| رة قپلی: آنقدر زود میرف 


ررین 


من و هیة زنأن؛ مزه خوتبان: پسیار خزسندیي 


ایر گفت. 

+ من مرمی کلرفان و دلب و تیرومند و همهفن | ۱ 
حریقم و حاطمم در آپتجا پنانم و از خما نگهداری ‏ | 
کے من لاد آن در مرد فیلی نستتم و زنان بسیاری 
جیده‌ام و اژ اینگه به مید و تجاه زن خدمت کنم 


- عیب شی آوردم که طلسم شدم و واره 
دنیای لصه‌ها شدم. 

زرین گیسو گا 

< امیدوارم چنین باشد که مي گویی- 

آم گفتم 

جلین است. که می گریم: من بسیار تهرومندم. 
ایتک بگو که از کی می ٹوالم کارم را شروخ کنم؟ 

- بر چه آدم عجیی عهستی, تاگنون ندیده بردم 
که مرش پرای اجام دادن کارهای رال این هه 
تشاب کند. 

آمیر ینهآ صق کرد و سیل هایش را ناد و 
گشت. 


- خجالت زدام نکن و قط پگر که کارم را کی 
آغلز کنم؟ 

همین حالاء 

اہی تهابش راپ هم مالید و با خود گفت: 

«په آین می گویند تاسء 

زرین گیسو کرشمدای درکاز آمپر گرد ر گفت 

«الیته چون نو امیری جوآن‌پخت فسنی و سلطان 
هفت اقلیمی, کارت کمی «شواوتر و کین تر است» 

دمن ارا از چه جیزهابی تې لزسانی زودثر مرا په 
اناقی بیر با کفرم را شروغ کلم که دیگر داز 
یی طاقت می شوې 

په پکی از نگهپالان مي‌گویم تر را به 
رخنشوی خانه پپرد تا کارت را از آنجا شروع کنی: 

ایر پا حبرت گفت 

رزوی خازد؟ 

سپس کم اندپشید و پا لختدی مردائه گفت 

< درست است که ان با هم قرف لدارلد ولی 
من امیری حوانپختم و سلطان هقت اقلیم پهناوري در 
ان من ست که لخن په زنان و دعتران 
رختتوی خاله خدست کتم, بهتر است که کارم را با ۽ 
در آغاز کنم: 

زرین گیسو پشت جشمی از ک کرد و گرسوانتي 
را بر شاله‌هایش افشگہ و بی تفت نشست ر گفت 

- کر لکن که کارهان من از کارهای 
رخنشری‌خاله کار است, ابنجا جند برابر آلجا کار 
دار هه 

امیر آستے خود را پالا زد ر عضته بازویش را 
مقت کزدر گفت 

- این پازدی نیروسد را می‌بینی؟ سرا ار چه 


می ترسالی؟ 


بابد زنان اخته مرداتی هنند که خوهرا ی و 
سر کنی و خشن باشد, 


ر خو وخ رگد کلم هر مرابرم EAE‏ 


ر 












ربه خود گفت» 
٭ مرد لباید جر پراپر مسخن و خراسته زتان گرباه 


سپس عبای ودرا خشی کرد کت 


پوس و یگ لر بان بیغارم ای امیر جران بخت» بر ۳۳ 
منث می‌نهی که جرا پسندیده‌ای و از میان زلان تیگر 
گزید‌ای. 


رین گیسز خواست جیزی پگوید که اگهان در 
انقق به قدت باز خد و چندین :کیرد درجالی که از 
خنده روکدبر شده پردند. په درون الاق الشأنشد و فت 
ہر شکم بهانند و تا نوانستت خشدیدند. رین گیسو 
لیر نت خود را ووی حعالی. گناشت و میا 
لزید یک قح باه GEDO‏ 
حیرت به ألان نگریست. سپس او تبز کم کم په خنده 
افتاد. ماسح و سراتجام زرین گس از ندم 
باز ایستاد و گفت ۱ 

فرستان من قیگر مس ور 2 
دلبر و خسن با چه آبهت و تکرهی سن ` 
میم که مراد و عشرتی که فو ای 7 
کته است. شما وا نیز چون من به هراس 
ریک است از یم او قالب تهی گنپمهآپ از 
خدازلد چنین مره پرجبرونی لصب ما کر آسے | 
خرمتد زشد؟ 

پکی از گزان ماهروی گلت 

< پالوی من خودت بپدی که لز شدت ی 
چنان خندبدپم که فیک پود به گربه يم آزي ها 
ار جر سند 

امیر به تک یک آئھا نگریسث و گقت 

- آپا با من عراح م‌کنید و مرا په سرا 
گرفده اید؟ 

زرین کیسو گنت 

= دراد از ما که مره پهلوالی چون تر زا په سخره. 
بگیریم: این رسم عات که در پرابر مر ان یروط 
سرت 

- وش ۳ به‌جای آلکه شما را ترساند» پائ 

شا را ختدالده‌ام: 

زرین گیسر آف کشید و گفت. 

- بترسیدهابم؟ این چه حرفی است که می‌زنی؟ 
ناشتیم از فرس رودهیر میدیم گر تما هدگام 
اردنا لم ی خنابد و رودا نمی شید 

ءماجهنگام ترسبن می لرز ین 

زرین کو پدت چشمی لازک کرد و گفت 

هر گس رسمی فارف ر سم طااین است که دی , 

آنگاه کف ستهایش را به هم گوفت و جیار کر 
به درون آمدند و گوشه‌ای ایستادند: زوینگیسو گف 

ینک پهتر لست با اہن زیان گازر به رختشوی‌طله 
بروی و کارت را فا گئی۔ 
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اذامه ذلرد 


0 


شماز ۳۰۲۰ 















ادم پول‌پرسستی که بو فاقند نل 










پرابم روز روشسسن راء چو شام تار کرتاهه 
مودش را چول تخود در داخل هر اش اندازد ۱ 
دخالتسهای بی‌جایسش مرا ازار کرتاهه 
زده اسایسش ما رابه هم با داد و فسریادش 
به کامم زندگ‌انی راه جو زصم عار کر تاه 
من و اهل وعیالم را صدای بوق عماشینش 
زمان نیمه شب از خواب خوش يداز کرنامه 
کند پشست سر عمسایگان بد گویی و فپبت 
۱ چو گردد روېري گف سار خود انکار کرناهه 
مرب می زند زاغ یاه دیگسران را چوپ 
فضسولیهابه کار »رومان باار کرتاهه 
تسربازی درداله‌اش بر روی پام ما 

دمی آسودگی رابهر ما ذشسوار کر تاهه 
ننند اطفال او از صبسحگه نا پوق سگ پازی 

و در بای صدای گرگ با کفتار کر ناهه 
کاری به ما دازد: نمی آید در خاله 
به جاپش مشت خود را جکش دبوار کرناهه 
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نباشد این سام مار ا: پاک » نمونة وار 
پرابت صتحبت یک مشست از خروار کزفاهه 
احسد پاک‌نزاد »قم 







ندارد درد ما درمان» دارام رام 
ه ماشسینی مراه ته مسر پلاهی 
رفشم زن که باشد مونسس من 

ہن سگدو زدم از بهر روزی 


که ماندم بی سروسامان؛ دارام رام 
مشم آواره چون مرغان دارام رام 
نشد دلسوز من زن چاه درا رام 
۲ پا افتساده‌ام تالان» دارام رام 


نه سودی بردم از تحصیل دانش 
برو مشدی بکن شکر ځداوند 


ساکن در «گلستان» گر نبودی 
هوای پاک آنجا راهب هڅه 


یه از اسغار و از دپرات دارام رام 
وحید نفیزاده ‏ حصار گلسنان مهد 
که نیستی ساکن تاه دام رام 
چو مخلص می‌شدی داقان: ارام رام 
تفس می کتی آسان: دارام رام 


۳۰۳۰ شمارء‎ A8 





شال نی علج 





مال یی غلم و جمالی که درآن تیت کمال 
۱ حاصلش فقر و قساد است و وبالی دارد 


خاطسری پرتضش از رنج و ملالی دارد 
پولداری که در او جز عطمع و خت لبت ۱ 

وقت مسردن تو ندانی که جه حالی دارد 
نیت تضمین سحادت؛ په فزون بودن مال 

هر که دئیا طل‌بد» خیرات مالی دارد 
دیدء‌ام فاضل وارسسته که پا دست نهی 

پیش آرباب رده جاه و حلالی دارد 
فکرش این ات گزندی نرساند به کسی 
غسش ابن یت که کسود ربالی دارد 




















خواب می دیدم که سطح زندگی یکان شده 
مشکلات مردم ایران» همه من شد 

شته کاسب مصف و اجتاس را ارزان دهد 
محتکر هم توبه کرده» صاحب وجدان شده 

کارمتدان اداری؛ پول پارو می کد 
هم حقوق و هم مزاباشان دوصد جندان شده 

ها در سفسره‌هاشان جوجه و تبهو و کیک 
شاسسال هم خساویسار و برا پربال شده 

جملگی مردم سوار بز و پاثرول گشسسته‌اند 
نا گهان بی‌ريخت و بی‌جذایت پیکان شده 

شت اس فالت خیابان صاقف هسجون آینه 
هر کج مخسروبه ای بود همه بسا شد 

ب رود کرخه و کارون و کسره لد ابده 
پر تسام رودهاه از چا حبوان شده 

غضه وغم رخت از این مملکت بربست اند 
شاد و خوشحالند مردب جهره‌ها خندان شده 

ناگهان جیغ عیالم کرد یدارم ز خواب 
دبدم انگاری که اندر خاندمان ترنان شده 


















زان طرف هم کار محسود و رضا اثفان شا 
در مان خاثه بسستاتکار را دیدم چو دیو 

بچڈ شش ساله‌ام از دیدش لرزان شد 
بستانکاوه دیگر مهلتت پایان گرفت 

جای تو اکنسون فقط در گوش زندان کد 

سینا ملعی - تهران 

شمن خوش آمد شبا پم #شگرخند» خوافشتدم همراه با درمین طنز خود 

پنویسید چند سال دارید و طتزسرانی را از چه رسای أغاز کره‌اند. قطاروی نامه 

ارسالی, خود #مربوط په صفحه شک خند» را فرامرش لکنید, متشگرم, 






















صرب الل کا نابادی 


0 خونه تریک و گوچه روشنا: 
بر گردان: خله تاریک و کرجہ رون« 


ا (کنه از اتخاصی کہ مرخ الاق سرد ۱ 
بسیار غو اغلاق هستند.) 


0 امم دو غم ندادی, به دنمیم. ملست عی‌فرستی- 


(کنبه از افرادی کہ قدر اظرافیلن خود را لمی نا | 


وی آنهارا از مت می حب نازه به آرزش آنا ہی 





در روستای آرانک طالفان پسیاری از عردم سه 
روز ارل و وسط و آخر عافهای رجب و تنهال را روژه 
می گیرند و عقیده باراد پا روز اا رعضان خداوند 
فراب سے مام روزه برابشان لبت می کند. هرکس این 
آیام رآ روزه بگپرد می گوبند ررر حه مافانم گرفته 
است. بعطی‌ها عم بها سه روز آخر ماه تمان را روزه 
می گبر اد و به پیشواز ماه رمضان میرولده 

در فرع خمین عده‌ای یک روز و پهضی فرعا سه 
روز ق از ماه رعضان روزه پیشرازی می گیرند. این 
روزه را روز لذري می‌گویند ر از خدا حاجت می‌طلبند 
که دره‌شان را دوا کند. مسافرشان را په سلامت از سفر 
پاز گرداند. فرضشان را اا تداید. فرزند عطایشان کند, 
زیارت قبرر ائمه هلیه‌السلام را قست آنا کند. 
گتاهانندان را پيامرزد و روزی بل و حلال نمب ‌شان 
پگردالد۔ آنهایی هم که از سال قبل پا سالهای قبل روزه 
پدهگارند. چند ررر قبل از عاد رعضان په نیت ادای 
فرضشان روزه هی گرند+ 

قز رفستجان آکثر مردم یک روز قبل از عاء رشان 
وره می‌گیرند و په پیشراز ماه رعضان می‌روند: 
آلهلیی عم کہ از سالهای اپل ررڑا قرضی دارند به 
ازای ررزعابی که بدهگارلد. روزه می گیرند, رقنی غو 
تقر په هم می‌رسند. لولی می‌گوید, من پیشواز مله رعشا 
رقته‌ام» و آن طرف آگر مرقق لشده باد پشواز پرود 
سی گوید: درم لنگ یود نلرنستم مرم پیشواز ۷ 

در یکی از مطالپ رعضان مربوط به شهرستان یزد 
آمده است پیشراز ماه رعضان برای بسیلری از عردم 
آهمیت زیاد دارد و عدة بسیاری روز اول و درشنیه اول 
و چمهه‌ها ر روزهای حیزهشم ر چهاردهم و پانزدهم ر 
روز آخر عاههای زجب ر شعبان را روزا پیشرازی 
می روند بعضی‌ها هم تتها روز آخر ماه شعبان را روزه 
م گر تد و به پیشواز ماه رمان یروب 

در شهرهای گیلان از جسله رشت و پندزانزلی به 
پیشراز رفتن ماه رمضان را «پیشاشو» می گویند و اکتر 
مردم وشیراژه مله رمضان را مستحب ر پر آن مصرلد, 


دونیتی لوععی 
عش و سفابا با گبلان بیدین 
لعلف خدابا یا گیلان دين 
آب و خوا چه خوبه گیلان جا 
آپ و هوایا ببا گبلان پیدین 
برگردان: عفن و هفا زا یا کبلان سین / اف 
غدارا یا گیلان بین |آب و هراچد خریه در گیلان 
چالی ۸ آب ز هرا را یا گیلان سین. 
آزا روستای الاله گوراب اومن 


فرستنده: سین فیاضی نوغابی از گناباد 


را: بهای بجه‌های عنالفان 

بازیهای پجه‌های طالقان در ماه رمضان بازی 
«ک ش کشی» و پازی «خریاس خریاس» پا «عنتک 
چا ر کش است» 

بازی کی کش: عدءای جوان جلری مسجد بای 
پا روی بشت پام جمع مي‌شوند و به در گرره مسلوی 
تشیم س‌بوند. پک تفر که از همه قریتر است. به 
عنوان «بن‌عار» پا ون کند:» انتخاپ می‌شود و ین فر 
گروه می‌ابستب از قر طرف یک تفر اجه در پنجه 
ہچ مار می‌الدازد و پا اقرآه هی گروه دستششان را دور 
کمر فره جلو حقله می کتتد و هو گروء با تمام قدرت از 
طرفین #پن‌دلر» با «پن گند»#را می کنند. ھر گا دست 
یکی از افراه از هم چدا شرد. گروه و عته ار پازنده 
محسوپ. می نوند آفراه گرو» بازنده باید آفراد گروه 
برئده را بریشت سوار ګنند و سافتي پدوند و په آبن 
اریپ بازی چند دور اجنام مس گیرد* 





س کےا دایه گرایں 


0 الھی لی دسته جو پس کندیل ماند. 

برگردان: الهی بمیرن و چوپ ستی.ات بر پشت 
دیل بر 

کندپل» مبدی است كه از ترکه مرخت بافته 
مې شود و هر گرشه‌اي از اناق قرار می گید و اعل رات آن 
را با کادگل مې پوشاتد ر اگر چیزی بشت ان پماند 
تسی‌توان بیرونش آورد. 

۵ الهی لزه عجععی سر بشورن» 

برگردان الهس تر را روی مجسعه تی سسی]پشویاد: 

اه دلبل ابره الال در این وه اعوات را بر روی 
ردیقی از سینی سنی می شویند] 

0 الهی نون سوارء بو ته بیاده. 

برگزهآن الهی نان سواره پاشد و عو پیات [هر گز به 
رفاء و آمایش ترسي:] 

ابن لفرین را بيشتر پدر و مایرها در حن فرزندان 
بد خود می کنند,] 





و هر مالاب این +غا فرار دارد كه 
© للهی نی او سرد بو نی تون گرم 

بر‌گرهان الهي آبث سرد اشد و ګت گرم - 

راوي عزیزالله کیان . 

قرستنده: رستم کمان از ګرچ _ 

حور یبای محصوسص باه رعضان ۲ 

خوراکیها و غلاهای داء رعضان بر شهرها ر رادا 
بار متترغ است هید بعضی از لین اها غر عاط 
مطتلف, و لزد خالزادةغا مر میت ازعم 


از جمله انرام پلر ر خورشتها و آپگوشتها حها  .‏ 
تقلونی که می توان در ابن غداها مشاهده گره. شاید نام 


آلهلت که در هر شهم و روستلیی چه سا لام خاصی 
طانته پاتد. پنتراین په حیب عمکانی وهن این قافا 
سی می کیم غذاها و خوراکبهایی را که محای هتلد 1 
به شا مع رای کیو 6 ۲ 
اسر زور۰ 
در مرضیر کرمان در ماه رعضان هة روزه آئی به 
نام آش روزه می پژلد برای پختن اہن آش لیا مکالی 
زا مثل مسجد با حسیله با خاله ابی ترنظر 
می گیرند. بهد تعدانی دیگ کاس از غاله‌ها به اکت 
مي‌گیرند و چتد لفر زن و مود را برای تن آش و . 
تیم آن بین اهالی دعوت مس کنند. 
بعدا از این مقدمات. از سے ازل ماء رمضان چ 
حارجی فر گرچه‌ها واه مال و در خله‌ها هی روند و . 
با خوالدن اشعار سخصوع آجیل و یری مخصرحی ‏ 
اکن را جسم ارز م ی کنند. صاحب خاله‌ها با تین 
صدای حار چیه مفداری گلدم برتج, ررن د پول براش 
تهب گرشت و وشت آئي روژه غدیه می کد تمام. 
چیزژهاس را هم که هر روز چم می‌شود تخویل انار 
مي‌دهند و همه روژه پرای افطار شش می‌پرند و چن 
خشه‌های آبادی اقم مس گنتد. حرغم خررفن اہن آش 
رالراب می داد و ممتفدند با حورخت آش روه روه بر 
آنها سهل و آسان می توي 
مزن 
مرفی خزراگ سادبای است که جر اراک برای 
افطار لدارک می‌ییننه. عنداری کشک را هر 
وکشک‌نانده (ظرف نفالی. متصرعی کشک‌بالی) 
می‌سابند. خرده کشک‌هایی را که ده کشک ماله حمح 
می‌شرد با مقداری مفز گردو م چند یار دز هارت ریف 
خوب ی کوبند نا نرم شود په این خزراک مرقن 
می‌گویند. کتک جال خده زا فم پراي مصارف. دیگر 
نکه هی دارند, ابن , خوراگ ات رلی پار خوشحزه 
است و سرستره اقطار آغشب ارادا «بده می کرد 
رنگینک 
از خوراکیهای سفره افطار در کے ار مر راي 
تهپڈ آن عستذ خزما راحی گیزند و به جاای أن عفر گرفو 
ترار مي‌دهند خرعاها را فر پشفایی عرئب می پد و 
مطلوط آرد وروق برداده رقبق روی ال می یزلف 
آن قر آره و روفن یرالد با لایه لای خرداها زا 
بگیرد, مقداری دارچین و خاکه قد هم ررش می‌باشند 
و می‌گذارند حرد شوفء ردگیدک یکی از خوراگیهای 
شهرین و خوشعله و پرآنرزی و موره علافه عردم فار 
است که پیشتر در افطار خورده هی شم د, 
ری 
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شماره ۳ 
















































پکپار دیگره تفع الهی اهیسمان شده نا در 
رعقان عریز. قر کثار یکدیگر با هل و جلی پک 
مه-ان ضیانت باشگوه الهی باشیم و بگرشیم در 
مسب پشدگی خدارند. په فراغرر حال و لاعت 
ود روزی‌خواز حلره فوت الهی گردیم. غلا مبارک 
رمان, ماه خرهسازی و باک گرمن خاته غل از همه 
ان چیرهایی انت که خدا تمی پسنده, خداوند را 
بای چلین توقطي سیلس م یگوییم و شاک ر او عی‌شریم به 
چهت از نمودن ترفای سان به روی هده کی 
که تزهای تقسایات را به روی خر < بتذاند , 

ډور چين فضا فطر آگینی است که فرصت 
تجدید دیدار. تجدید یسان ر تجدیدنظر جر تبامی 
انچه ارعفای معرقت و دانش انسان رارقم می‌زلد. 


پیشترین نهره‌ها را از ان ایام تر تد 


امود فتری: دز رانتای صرسازین الم و 
هر ماسازي شایسته. و جه خوپ است که بشی اا 






سرولان الور ری و فرهتگی با تو لید و عرضه آثار 
به سور تی هد فسند و بارزرش قافر شرتذ. 


پرمحتوا و ملسب از رسانه‌هابی مانند شنا يباو 





دلگرنی موّمنان ز الساتهاي خداجو. گامهایی هو لر 
آمردارند. توفيي همگان در این ماه محروج, آرژوی 
r‏ لت 22 







Ys شماره‎ 


یش از پیش مهیا هی شوه و بر تعاسی صاحب ەلان | 
لیل ترا و بة ری افل ععرشت و دانشی وختر است که 1 


ماه مارک رمضان فرصت مفتتفی است برای 
خر غر خرصه هی حعتوری و بلاشی جهت بهیه‌سازی | | 


فیگر ایام ریم لاجو مر ماه عباوت مشق و معرقت | 
باالاری ستحرن از مما و رحدتیات هر عرصد وز [. 
| اتا و صسراه شوت این ایام فرصت ادری است یا[ 


آفشری پرمحتوا و جناب هرهم عهرباتدان وا به موی 7 
تلوّبولی ر رافیربی ر سوق دهد و تر اپن سے [ 

اتتظلر تماشبا و بهرء گیری از آنار هتری و نماپیشی | | 
شار توقعی کامان بجاست که امیدواریم مسوولان و[ 
دست‌انترکارانن امرر هترې په جاي هدر دادن آن پا[ 


ارائه آدار کماززش و سطعی. بکوشئد با آثار ۱ 


پزمحشرا و آرزشمند هنری مر تداوم و تکامل معراح || 


e 








ار ارد و پوباترین فر 
السانهاست. در تثالر. مبان لماشاگر و بازیگر په جز چثر 
نتر فاصله مکالی جداگتندهای رجرد لداره و هترمند و 
تىلشاگر در فضابی بگاه ی قسن م ی گشنه و در 
جرافربنی شرکت مي‌کنند. انچ نماشاگ بر آن 
عشارکت تار صانی است که پاژیگر تناز با لو پازی 
غی کند و در دهئش عاندگاری می‌پخلد. اگر به 
چار چرب سایشی ستتی تعزیه پنگرید و فراعد آن وا هر 
کنار مضامین آشدایش هضم کیم به خریکتی ارتباط 
تماشاگر و بازیگر س خوافیم پرف 

مادا بر چنین فضایی غبرفعال و خسرد ر اران 
تیست, او با ذهن و خن درگ حوادث و شخضیت‌هایی 
ابت که در مقابل چشمهایش جلره‌گرن عی کنند. از 
ین رو پا خنده آنها می‌خندد و پا گریه آلا می گرید و 
در صاحتات و جدلهای آنها شر کت فعال ارو 

اہن خصوعیات زتده و اساسس عذر تتاثر است که 
هرگ میرایی را قر آن راء تست یا ابن همه و یا آتکه 
شار هتری مقدسی و آیزار رشد معنوای السالهاست. اما 
جر سالهای پس از انقلا په جز مقطمی چند ساله 
تروازه‌های طلایی این هثر گشره نسانده است و اصوع؟ 
دز عرصه اہن غنر, هیچ انقال اساسی و تین گنتده رخ 
انه انسته» حت دی چون حستید متابتی. 
بسدغفی گشاررز. عزت الله اتظامی. غلی, لے يان و 
هرمدان بزرگي فانط اکر رادق و بهرام یضایی که 
تنانم به وبزه نسابش اپرالی قرام خود را مدپون آتهاست 
زاده و پرورش باه وران یشن از اتقلاب هتند و عر 
ابن یت ر سه ساله پس از القلااب در زنیته‌های 


ازیگري کارگرناتی و میتاهریسی > ملیف 


* پرویز بر ستویبی “باکر 

«معلوم ست چرا پاید پا نتيجه کازعان اب ظور 
برخوره شوه چرا پاید په ګل شخصی دامن زد شود 
و «رسازی شود که مردم بگویند چه الفاقی بر بملکت 
ما می‌آفتد. چطرر آپن فیلت‌ابه - انوع درن * تصویب 
شده بود و تهپه کنده خوانده برد و می دالسنه چه فیلمی 
قرار است ساخنه شوه 

* خی رومن * باز مکن و عوبی فوتبال و بازیگو 
فلم فو نات ها 

#بن تیلم به عنوان ارلین و اخربن کار بازیگری 
رای ما افی اسث»* 

۴ لیر ضا دارو دزا + قبلعسز؛ 

8 آیا می‌تزالید قبول کنبد که در جورت 
ورشکتگی ترمقابل عاهواره‌ها. سبتما و ویدیو غلرجی 
نمی اران از اپران اتفال و آزادی و خلاقیت و تولید و 
اپتکار و ترسحه و ساختن اهران فرهنگی دم زا 


اچتسانی. در خدمت په 








خرقه‌ابهای این هر “ھار فنرمندای هسنگ آنها که 
تام پرقیم به طهرو ‏ سینده است» 

نها چئین انقاقی تاکلون رخ كاده پلک در 
نقاطع. تلف درا کتاز تداتم کاربها. کم توجبی‌ها: 
ضف‌های عدیریتی و اجراپی تتاثر دچار خسردی و 
تطیلی شده اسک اہن روند نا پذانح؟ گسترتی مارو که 
فشر دان پرورش یات این کی خاله خرد را پا آشتته 
خانه‌هایی چرن سیتدا و بلویزیون حفاوضه کربداند, 
قم اتون تناار باری یه هر جهتء گافی گنگ ر تاامید 
رلهی را می اید که بگوبند زشده است. ادا وات 
ایتکہ مد تهاست هر آن روم رنڈ گی جریان تدارد و این 
چرایی امت که خدلکرد مسوولان اسور خاد ز جایعه 
هتو عددان این هتر عار بايد به آن پلسخ گوید. 

شار ما هچ‌زفت, به لحاظ. استداد. ناشن ر 
تکنیگ و هترأفرینی مسعف یود است.آنا هدیریت 
و برتاممزیزی و هدایث مستمری که آنها را په انر 
تخاند. وجود نداشنه است و با لین حال. درز ھم 
نمابشهایی ارا می‌شره و تمالاگراتی هم دارد و گاهی 
جر جرقه‌هایی ژد می شوت اما ابنکه چرا جار ا از کشر 
ژایش هرمند. نمایشنامه‌نوسی و کار گردان ون علبم 
شنده است. امد پررسی و دفت. هر مچامع و 
الست برای. آل چضلی از هلردانی. که با تعزیه حراتت 
شی عتر و ایسان می‌زتد. لاف بکرشیم درآ مته 
و بادست انیت کال پر سر وروی اپن هترا سنتی آن 
راز قل مرگ په وغل زتدگی پرسانيم, 








8# احمد امستی < سینهایی توبس و قبلمسل؛ 

هدید نی کننده و پخش کنند» پا کارگردان خیلی 
فاصله فار آنها په هرحال برای خزدشان حاب و 
کابهلی بارند. نها فکر می کندد تیار تجاری قتان 
< چتری پراۍ دو تفر عحضرر هده تهرآلی است.ا 


۳ 28 سست م 
"کرشتهای بیار سل چرانر پاری خده‌ای. از 





































ھچ 





په جهث اینکه اہن قیلمنامه هر اصل از ړوی گنای به | 
تام #سلوط در عي و تهمین پروا» نوکت روا بای | 
هه شدء و تولید فیلمی ار هواپیمایی که بصب پرچزد و | ا 
ری مین الفجارهیی سورت بگیرد چیزی ۳۹ 
تست لقط مرره سقوط عرایسا و گریز خلیان از مان ۱ 

شمن می لوآند مستحابه پک فیلم به سیک من ساسوئل ۔ 
-|قرار گپرد: و هر این مورد کروغ په صحبت: گرف و 


رهنسره‌فابی غیلی گرد در مورد چگونگی خط 


|فیتال داد و رفت.. هن فکر کردم موضوع دنام شده و 
"| گوشه‌ان می نیتم و پا درنظظر گرفتن مواره موردنظر 
سامرئل و پیلده گردن تخیلات خود نر چارچوب 
لاه در حد ک‌هایی که در اصل قیلمنامه برد 
علی ابعال خرء اتاد طی سالهای اخیر, همیثت | |قصه مرردنظر به دست می‌آید... اما چنستان روز بد 
"| ثلبه ند ہرد که عرز قیلم خودم وا سااتدام یعئی قیلعی را | [تیند. زک ظهر قردای همان روز پود به آفای على 
" مه «خواه با تمتی آبده‌هایی که پرای ساخت آن دراد 













آلا سارل زل بنده مش حور شما هم واجب || 
است و تاهار متزل بنده مبهسان هستید: تاچار قبرل 
ماه و عضریت (۱۳۶۳) فید اسم استاه بر فیلمی, محاطیان | | کروم و هبرل شدیم.: 
یام پود زد و شمن کاز در سپته! هبچنان در | |سبما را به خود جلب می گرد تماشاگران پا آشنلی تئ | مزل او ار گرچه‌های اطراف میدان بهارستان قرار 
روزنامه اقلیت‌هنی مته + رصنم در رمزنامه آلیک | کار و سلبقه و نوأوربهایی که در #ساموثل۷ سرا اشر | |داشت... بالاخره رسیدیم و از مشن باه شنه و به 
| به دیدن فیلم می‌رفتند و می‌تران کفت که سول با[ | اا وارد شديم بنده به اناقی هدایت شدم و لحطات || 
آ ا مخاطیش روراست پره و ةمدان به فیلم‌هابی که ۱ بهد آفای ینای زارد عد و گفت 
ترس و دلهره را ہہ جانشان می‌ریخت و آنهایی که[ + آن مساور. چای و فلا کس, جود می‌دانم خیلی به 
| شفنه هنر سینا از ر زازیه ورین و حرکانش. | |چان علافه ذاری.ابلهم کسی که برای شا تاهاز: شام 
الورپرهازی و ترع دکویلا وب پردلد. عشتریان خاعی استاد | |د صیحته نهبه می کتد آنهم ضبط و تلویزیرن که اگز 
|را تشکیل می‌:ادند و چه بسیار سیلماگرانبرشی که حضوراو | |خسته شدی می‌توانی دقایقی سرگرم شوی, روزنامه 
افر اثر همکفری و یا با دیس فیلم‌های اسناد. به عانستی‌های هم هر روز برایت می فرستم و خپ حالا یکو چند 
خوه افزودند. الته این مفرله یک طرفه تبره و خود ساموئل | |روز دپگر اپن عطابها پرواز می کند؟! 
عم برای هرچه بهتر شن الرش از نظر فیلمنامه. کار گردالی. بندههاح رواج ملدم و عبوز کلامی کات بردم که ابشلن 
موسیقی. رنگ. آتونی[تنوله فیلم) وب مم غی کرد | رقت و مرب حاط راهم روی بتده هل کرفند. 


اا چاره‌ای لیرد ماندیم و روزهای به صررت 
قل از کلید زدن یلم شخساً ب سامی مواره با دق | ا 


زندانی بدا به درخواست ساموثل شروخ به کار گرتیم 
رسولسگونه نظر دلشت. قرضت متلسی اسث تا ہا باگونی [ ر حاصلشس عفابها بوه که خود امول در مصاحبه‌ای پا 

















































مختلف قرار گے د. و به همین لحاظ بود که #ساموثل 
خاچیکیان» دارای مر قعیت ر مرجودبت ماوت هر من 
ساو سبتماگران بود و عفام ویژهای را پدخود اختصاص نادد 
بر چنامکه کمتر سیتحاگری هر اپرانن از چنین مر فعيتی 
برخوردار است. و هستند بسیار نیلسازانی . که 
هماکنون وجهه ر علام خوه را از استاد صانرلز» 
بازند. شاگردال که خرد استانی صاخب لام خدءاند. 

نیلم‌های ماموئل هر پیش و بهد از انقلاب 
۱۳۳۲-۱۲۸۰۱ پراساس. ماجراهای خائوادگی کل 
گرفته از وی گبهاي عخعص به اساد پهره بردم و چای 























| می‌دهند. همان روزها اشاره‌ای به این موضوع و طریقیه 
|| لو شتن فیلمنامه روی اسلوپ و «لبغوام ودش گرد پاد 
|سامودل بم گلیه اجزای فیلم نلظر باحث و از مامي ابزاز 
په درس امتفاده می کره: و همبن, همکاری بافت تر 
نو کلی * بازیگر ر.کلرگرهان شار و میتما ‏ میلورش | | که وفنی کار گرماتی, #بوزیلتگ» * برآی چرریکا قبلم 
شاکری - کارگردان قدیمی یتما «: شاتروان رویک * |په س پرستی آلاباز عایدی و فاضی - فیلمی‌دار و یکی 
استاد امزر قتی فپلم و موتا[ صداگناری وبا ماو آقای ا تهیه کننده پوز پشنگ, - ید عهده‌اش گناشته شد. باز هم 
بحید فظفری > توپلوّر و مدپر فویلاز فیلم فان سیتمانی وا از پنده پرای بازنوسی نازیر لرسط آقای علامی‌ها 
تلویزیزتی “د پند+ به عنوان نویستاده و فیلامه‌نویس در | | گبرکی دعرت به عمل آورد . به لول خود حرق 
استودیو پلسار گاد گرد آمده بودیم نا با هیکاری یکدیگر | | سیگ را می‌فهميديم و چه بهنر فمیشه کسانی با هم 
کار کنند که حرف عسدیگ را بفهمد با پتوانند کار 
یلم |نطاریتری را انجام دهند و آپن همگاری ر دوستی جا 

پرواز عطابها > په استرفبر آمدند و پا نشان ادج پگ | [شمبن اواطر ابا داشت, 
یلمناسه دلرای مجر ساخت و با اتخاپ سامولل | | بی سات تمو دانم در هنی چا لر آقای جاج ابر 
خاچیکیان جهت کار گرهانی از بنده که سابقه عوستی فیرین صاتقی کل رگردان قیلم بالاش ر که درحین ساعن 
با هم داشتیم: خواستند که عوپارنویسی امام را ه | افیلم با همکاری ساموتل خاجیکیان. آشتابی بنده رآ با 
هده پگیر: پکی از یشگامان سینمای ابران بات شدند. تشکر 

در ملاقائی که پا شادروان سلموتل داششم ایکان گفتند | آکنم, 

با لعروز فپلسنامه به پیتی از هشت ظر سپرفه شده “که پت اسنا فترمند ساموئل خاچیکیان تبه چاردان 
اسامی آنهارا گقتم "اما هلوز مورددلخراه من قرار تگرفته: | یاب 













دیا بد ون ` 1 


چند سالی. بعد اڈ اتقلاب بره که آقابان هوتنگ 

























PTP‏ که هنری مختص استاه بود پا دگوپازی 
که آنھم از جسله خر فان ویزه ار برد“ 































تل قابل مشاهده و احسلس ود به‌کونهانی که پا 
یک پا چند نما از یلم جخوبی می‌شد. تیلمی از 


pem 






شماره ۳۰۰ 



















دربار» اکران عید فط ححیت گرهیم و 

هر کدام به طرر مجنزا. ولی همه در یک افظهار تظر واحد 
عطرح کر دند که فیلم شان در ید فعلر گرا خواهد شد, 

این شور و شرق حت اټ رگاران سیلما برای اتک 
فیلم‌شان عراعید فعلر آکران عدرعی می‌شرد. جای 
قدرداتی نارد. و پس از بررنی‌های لازم متوجه شدیم 
که عدالل ده - پانزوه لهیه کتنده و کارگرنان وعده 

ان فیلم‌شان را در ید فطر داده‌اند. بتپجه اخلاقی 
اہن مطلب عم این است کے ارشاد نا ید فطر با باد 
بعداد سیماهای تهران رآ زیاه ند یا یلید ظرفیت سالنها 
را سشتر کند و یا هر فر سیتما ر سه قیلم را هز مان 
بشن کته. بالاخره با یل شرایط امال اپنکه مردم 
برای دیدب فیلم‌های چنا اپرالی کر عب فطر دست و 













1 د ر ي قت 
e‏ لوژی * ۳ 
سسا در خرب به آنگای. تکتولوژی, شرفت 










چنمگبری داردو ساله کنو ری جدیدی به بازار 
سسا حرضه مې کو په اټ می‌پالت. مالیرود تېز په 
عنوان نملااسینداای ره لوه ءارا په : 
در آررده استء اما کیچ گا لے به خرد پلیرلاند کہ 
باسینمای هر گشوری مقابله گند.بأمیتسای اهران هر گر 
نم‌تراندا چراً کذ ان ووزها شاد تم فیلم ااسفر 
فندھار× سافته معحن مقملیاف خیلی پر سر زیالها 
انتاده و فروشتی به الدازماق رسید+ که مسینمای 
عتیوود هم مر حوأب میدید 
باہد گفت. ای «قپوودیها تا به جال شت فبلم شما 
به طور اختعصاصی برای زیی چمهوری آسرپکا لماپش 
ده شرد؟ با به‌جل شده فیلمی بسازید که همه میا 
عار قه‌مند به دینش یاشته(. . . 
تیجه آغلاقی مي گپریم آله جلوی شای ابر 
باید نگ پیندازید. چرا که سینمای الان په همه این 
موففیت‌ها رسیده اید آن هم پدرن, تکتولوژی. بدون 
عرامل زیاد ر سیاقی لشکرهای آنجناتی و بدون عرامل 
حرفه‌ای ابن‌جدانی! پک چیز دیگر می کريم. علتان 
پشتر وزد فیلم سفر فتدهار با حدائل عراسل 
درلیدشدء و حداکتر بهر‌برداری از آن په عمل آمده 
امست. زنده‌پاد مخصلیاف و زندهباد ستمای ابران به نظر 
دگارنده فیلم سفر قندهار به لیل موفقیت‌هایی که 
کب کرت پاد حداف ۶۰سال پن درپی اسکاربگیذ! 
" 


ت شلم های حف 

= موج رده (ایراشیم حاتمی کیا) - سیتناها: دس 
پلرس, علت, مائداتا شاهد. گلریز, عصر جدید 

< فرببگیت‌ها (علی‌آکبر لففی) - مپتماهاء 
شهردمادا, پلواز, مراد شهرفشنگ. رسک میسفون 
چې فرخ 

* دختری به نام تدز (حمیدرضا آشتیانی پور) * 
مینمافه یا لاز ران پتروزی سعدی, ایران 
مر کزنی. ساره 

> زیر ترر ماه (سیدرضا میرگرینی) * میتداها 

استقلزل. صحراا فر کزی. جوان. پهمن. خاهد. 
خصر جد بد 

داراو ندار افریدرن صن‌پرر) ستداها جی 
گربز. اظ سایه. فرکزی؛ آنمان ایی 


# نمایش های حفتد 
* تمایش هت کردار * توبنده و کارگردان: 


اهر مر هدایت *سالن اسلی تتاترشهر 
۰ متساره = کار نجرآلله فادری * سالن 


پعذاژنظهر وحنی :کار یا معدئی پور * 
سالن فشقابی (نثاترشهر) 
”هراپد آسپ و سنحاقک « کا روزیه حسیلی 
* سبالن فشقایی 
< آخرین مروارید - کار, جیدرضا آنزنگ ۰ 
سالن شماره ۲ [تات,شهر] 
کر گدن » کار رحید رهیانی ‏ نالار نو 


* عو سف هفته 

خند» پارون [علیر ضا التخناری) 
+ فقط به خاطر تو (علی یگلری) 
ماه مریستان امصد اسفهتی) 
٥‏ قروپ کر عستان (اسذالله ملک) 
- عپرر (شهاپ ر سیتا) 

* آرژوها (ناریوٹی خراجهلوری) 


# کال ی هفته 

-نمایشگاه نقاشی /نگارگری ‏ آثار مهدی ژاده و 
آینانلو - نگارخائه ترپايیگی . . 

تملیشگاه خط ر نقانی * آلار پاس دیق * 
زگارخانه سب 

ي زیورألاث » آثار گروهی »لگازخاه 
عدأ پاد 

د لمایشگاه تفای ١‏ آلار مریم بابش «نگارخاله 


عضر 
لمابشگاه عکس و ویذپو آلار صادق تیرافکن 
« نگارخانه سبحون: 









۲ فروش فیلم های اکران تهران 
موج مرده هروز ۲۸۰/۰۵۱۸۵۰۰ ریال 
و متسد #روذ. . ۸۴/۳۲/۰۰ ربال 
دختری به لام تندر ۲رور ۱۲۸۱۷/۳۶۰ ریال 
زیر نوز ماه روز ۸۸۶/۱۸۲/۸۵۰۰ ربال 
باران ۲ روز ۰۳۰ وال 
۱ آوار قو اروز ۲۸۶۵۳۸۳۳۸۰۰ ريال 

«بمائی: آماده نمایش می شود 


| اروش مهرچویی که در تداري عولد قیلم 
جدپدش همان عابان» است بر آخرین عرامل 
اصداگناری فیلم آخرش #«بسلی» نظارت فعال عارف, 
جدیریث دای این فیلم بر عهد: اسخر شاهور تی است+ 
۱ ۷بعای » در ایلام فیلمیرداری شده و گفنه می‌شرد 
۱ حبیب رضایی و بر ک میرژامی تپا بازیگران حرفه‌ای 


این فیلم. بازیهای خوبی ارائه داددائد. 


«فرار په سوی کوهسنان لیزلی» 
پرواڼه گر فت 
یک یام آمریکایی دیگر برای اکران عر سیتماهای 
تهران و شهرستانها بروانه تباب گرفت. ابن تیک 
اقرار په سوی کرصتان ایزلی» نام +اره و اداره کل 
نظارت ر اززشیابی وزارت لرشاه په آن درجه کیفی 


لابي 6 دا است, 


آناهیتا همتی در قلبهای ناآرام 

آبایتاستی که 
مح ه هی 
#روزهان مهای ۷ و 
#بر کبار» پا پازی ار 
غماکترن از تلوبتیون 
پخش می شرد »ی 
در نسپ فیلم 
سینمایی مچبد مفلفرای 
للم هبای تاآرام» 
را آذار کره. تی 
هزآین فیلم آپفاگر یکی از عشهنی حسلس و اصلی است. 


ابر گت برند ۷۵ سپروس الوند 
سپروس الود فیلسنامه ویس و کار گرا سینمای 
اپران که آخرین فیلمش مراحم را فر مرحله شرین 
مارد عراگلرن فبلسامه «برگ برنده» را آملیه کار 
می کند. او که می گوشد مراحم را په جشتواره فیتم 
قجر پر‌ساند. فصد داره چپ رگ بر ند هرا پس از جشنراره 
فجر چلری دوربین برد, 


فیلم های ایرالی در لندن 
چهل ز پنجمپن چشنوار؛ فلم لدن به کار خرد 
پان عا«. مر این جشنواره سه فیلم ایرانی بوی ۱ 
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افر عطر پاس (بهجح فرمايآرا) زیر نور 
ماه برضا میرگریسن | و زعر پرست شهر (رخشان 
بتی اعتماد) به تالیش درامدند و با انظبال تاگان 


ار ورزر شدنش. 


پرونده‌هاي مجهول در انتهای راه 
لس هر بر دار ی 
پروبد‌های مجهول 
به کارگردانی جمان 
لسورچد اغیراً به 
پایان رسد و اپن 
سره خرن 
براحل بدوین خود 
( عمط اآرش 
اعیریان ام ی نان . 
بایگران. این " 
بجبرعه تلوبزیوتی عیارته از عبدالرضا آگیری 
انحمدر قا پرانمشلی شین با و .. 
کلتی لت که هرز آهنگساز عجسوعه عد گور 
سح نکب اس 


خاک خوب به جای نشانی 

سال لاک خوب» که بیش از این نام آن «نشانی» برد 
به نهد کننه گی مجید آوجی و کازگردانی سین البفی 
اراره مرحله اوی یر دار ی شده لست . : 

این سریال که پخشهای. آلمان آن پیشنر 
تصوپربرهاری شد خماأکترن تصوپریرهازی پخشهای 
ایران آن اتجام ص‌گبرد. ملجرای پگ زوج سیحی 
است که لی سفري به ایران. پسریچه‌ای را په توان 
فرز لد خوالدم پا غود به ]لمان می برند, 

آنهاعن بغر په کشورهای گولاگړن در پسربجه 
دیگر را هم به عنوان فرزله خرانده قبول می‌کتند» سالها 
بعد کے پچه‌ها چ ۲۵۰۲۶ ای سیر سند پدرخوآلنده 
آنها فوت می کت اسا قبل از فوبتہ جقیقت را به آنها 
ایی گوید, پسر ایرانی میم می گید به |پران ب رگرند و 
پدر و عادر حفیقی خرد را پیدا کند که این سار مصادف 
سی شود با ایام محرم و الفاقاتی که در آبن سفر پراي آو 
می‌افته ونه 

پازیگران این سریال غبار ال بارس پروزف. علی 
لمأن محمدر شا کریفی پا مچید مطفری: و:+» 


معضلات اجتماعی در دو راهه 

صوراهها عثران سرپالی په تهب کنند گۍ مد 
مسهود و کارگرداتی کیانزش عیاری اس ک 
تصویربرداری آن عسچشان در تهرأن اباس خارد, 

ابن سال در ۱۲فنست ۴۵ دلیفهان تیه و در هر 
ف آن مضل اتای مطرح می شورف عهدو 
فانسی ساره زين نح ر خپاسان اکرم محمدی و... بر 
دوراحه ایقای تفس عی کنتد, 

گنی است. هسزدان با اشم یر یر دار ريال 
تدوین آن یز عومط کترشی پاری أغز شده و 
تاکتون ۰ فرصه ندرب آن انیا شفه انت 


باغ هسفران 


عتوان رللممای از گرو افیات و عار شبگه سرلسری 














رهگ الت که ررزهای دز کته از ساعت 
۵ به صورت زنده از این شیک پاش می شود 

این پرنلبه اختعنامی په هنرهتی مختاف بازد و 
عترهایی چون عوسيقی و تفای را از دنظر‌های عختتلت 
ععرفی و بررسی سی گناء: 

پا هسران نارای پخشهای مترعی است» یگ 
قسست اختصص ب موسپقی نواحی فحتقف اهران و معرفی و 
ریشه‌یابی مرسیفی‌های محلی ای ان دارد. 

پررسی تقالی مدر و کلامیک مر اپران ر چهان: 
بکی از پخشهای تپگر اپن برناسه است. نازء‌ترین اشعار 
سرن ۰۵ ده و گزارتی آز مرا سم ها و پرتامدهای فرهنگی 
تبگر پخشهای این برنانه را نشکیل می دهد 

محمدجراد یتارنی سردبیر: طاهر: تباقر لهیه کننده 
رحن آزادی گربنده این برنلده هسنشد, 


روذررو با دو خواهر 

قیلم عاستتې هوودررو اجلوی دوریی رفت: 

لاه اتان عفت وف ختده فو خراهر ست له 
بر سر آسنین خواستگار ای فرخند: اختلاف نظر دارند 
و به همین خاطر نر مقابل هم قرار می کپرئد. 

عوامل تولیه این تیلم به ترج زیرند 

تویسنده دوين و کار گردان محمدرضا زئپسی: 
بازگران میا پاک لهاد. راحله حسینآپای. طافره 
داروتی. محسرد پیرایش. فرحا[ بری‌آذر. از 
پرواته برست (وبه‌یریی بتاکم ۳۹۰ دنه .مهر ۸) 


بهترین مجموعه آثار و برترین کتابهای 
علهی و رعان فارسی جایزه گر فتند 


AP 













وسین خوره افدای چوایز مهر گان در سه جوز 
برگزار عط. در بش مهرگان ابپ- هر جازم به 
تویستدگان پرثر اهدا شد. یکی «برای بهترین رمان 
فارسی دال ۱۳۷۹ ایرآن+ و هیگری برای »بهترین 
عجبرعه آلار در اهپیات ععار اپران 
در خی ارل مهر کال نب - برای بهترمن رعان 
فارسی * ۱۵۵ رمان فارسی نوشته شد تر سل ۱۳۷۹ 
مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت ده اتر به هر ست 
نهای نامردان مه ر گان آغب راه پافتتذ 
سرانهام رمان ابذار کالیان توشنه ابوتراب 
خسروی موقق به «رپالت جایزه اول مهرگان شدهبا 
رای میات اوران عهرگان ادب جابزه بزرگ 
(ا محسم نه آثار ادیات داستای ایران» مر سال ۱۳۸۰ په 
تویستده بزرگ سفاضر اعد محسود اهدا شد. ابن چا 
و و 
فت. 





-- 
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iY, شماره‎ 














«عرعم» اس قزار حی‌دهی و په مید داشتن, یک 
سرینله سالا می‌نشینی...- و هبچنان به تو 
وعته‌های توحقی عی‌ههتن. هق مې عنی... عیعبوی: 
ستل خیلی‌ها که در این حسبرث نی دتف... آروو به دل 
به گور زفتند و هیچ کسی. کک هم نگ بدا ..» 

ترفیهایت حصبالیت این جر اها را زد و باګت حلوی 









بخوقیه ۽ یتین جور ما را تمد | مدتیها آنن نم و 
انم زهي مس کل گذفشنهاند شعاا که رنسانتي: در 
سشوعات دو ینتا من و مال می عمدرجی کنید...» 
للمدای, را کتودم جر تصوبر لوین لم ۶ فول 






مکی تدای تشم از فجل یکی و مهعر 
این اقرا نو سدان) جر سال ۱۳۷۶ تدم به خر بے 
واهه حستویی بآ خر اس ویزه تمذهاند که عر فا بی 
پفلی 1 ٩‏ واحه فووخته شنه به ایشا ۸۷ واحد 
تحویل گر عیشف 

و قیافی ؟! پنجه #لرف جبهار ماه آپنده در بلوتیدای 
۹دا غلل واگذفری است. 















ره که بسضي دپگر بې خثه و خانهان کر رنج و عذلب 
مه سر می فر نگ( 
باخام بت ایی حتردشه بقساکه فنا ی 
و مله شور هر دفتر مله گفتگویی شجام 


"@ 








ساره ۳۰۰ 


رودررو با 
مسر مد آن 


رشید بهام 





























ا حالا ار عصاتی نبسستید. هی وید خر مور< 
موضوع آپلر نمیا سیت کنید. 

© حدا رآ خاهد می گبرم که ابچه می گویم ع 
وافعیت آست, حدود هفت مال قبل, به ها گفتد. »گر 
اتوسییل قاری پفروشید... «تالی ۷«تلویزیزن» و 
هرجه را که 1زم می‌دانبد. پقررشید و بایید در 
بهترین نلطه تهران از آپارسدالهایی که خواهم 
ساخت پخرید...* ما هم ی کار وا کردیم... حتی 
بعضی‌ها هرانجه داید فروخنشد و افذام به 
پیش خربد این آپارسانها (وافع. در معلات اباد : 
شهر گ برغلی) گرفلد»»» 

حداکتر در مدت ۲۵ ماه فرار برد آبارنمانها را 
تحویل هدد ولي حال" تیئی از پلج سال است. که از 
زمان بعهد کر کت طرت فرارداد ما گزشنه است. 

سا دکر می کنمه چاره کار چیسست؟ 

معطلرم است بابد شهردار محترم دکلیف سا را 
که عفت سال است سرگرفانيم, روشن کتند, بابد 
دیگر مسرولان قیرط کد چند سال است به فا 
وعده‌های بوج و ترخالی می دهت و پخضرصی در 
یکسال گلدشته به‌طرر مرت قول داده و خسل 
نگرد‌الد ما را از این پلاتکفیتی تجات دهند. ما 
دزواتع خائه پدوشیم و اجارهنشین.:. آلھم با این 
رضهیت آجاره‌ها و مرفهیت شققی که داریم. 

ا اطفا تر مہرد سوفست تغلی» سشتر توضبم 
۳ 

8 یر ردان ہیما تار و للویزیون 
یکارند» در متزل نشسته‌اند, به امید ابتکه یشنهادی 
په آنان برف 

ا با این مه بر ناسه‌عانی 4۶ تلد می شود چگوبں 
لیت کہ 

۵ پل این هده پر نامه در تلویزیون ولید می شوه 
این همه فیلم می-ازند و حتی تداتر کار می کد آما 
هبه و فده #رایطه‌ای» است و شابطه‌ان در کار 
نیت په همین دلیل آکتر هنر منتدانی که سلبقه و 
لجرب زار کار نش باز وم 

اا به توان بک هنرعند «پسشتسوت» جه 
و امک هامی زآدر این زمیته پیشنهاد می کنین* 

۵ سسوولان و هست‌اندرگاران سینا جار و 


طوپزبرن باید کار ایجاه کنند. مهستر از هسه. ابه 
جاهگرین رلطه پشوه و بډد برفیتی فراهم کنت يا 
تسام هترهندان بوانند فمالیت کنتد. وقتی هد مند 
کار داشته باشد. ند گی اش دا مین سی شود..- رقتن 
هرمن پپکار است. قلح می شود 

عنا سفانه در چایعة ما آن‌طرر که باب با 
هلان اضیت داب سی شود اینگه ما ایم یک با 
در تفر را که یر تل نهر نذه نشسته الد معلر ح کنیم 
و انان رابه عرض پرسالیم, و دیگر ان را فراهوش کیم 
کار ترستی تیست.», هسته کر مدان بیادعلی که 
به جهت. ی‌احتتلی به آنهاء گرشه‌ای لشست‌الز 
فزحالي که استفادء از تجرییات آنها می ترالد بسیلر 
عفید راقم شرت هلرمندالی که دچار معطضلات سادی 
و عمتوی هستنه و پاد دست‌الهر کاران په آنها توچه 
کته دنه 

مه لطفا 7 فملیت‌های هتي تان بگویید و 
پفر ماد حر جال حالس سر گر + چه کلزی هستد* 

۵ در فیلم سینمابی »البری»به کار گر انی اقای 
عحندعلی بای کار می‌کتم. مر اين تیلم آفایلن 
خسرء شکیای, امین عبایی عبلس امیری و... بازی 
قار 

€ دیگر چه ., 

© در سوال «عل‌ال پسازیم» به کار گردانی 
آقای الک ز در کار فلرمندانی علل خانم مهری 
وداییان. انای کمرپت‌جی و یلزی نارم. چان 
فرار است هر نمایشنامه‌هتی پنگاه تتانرال عیربن و 
قرهاد په کار گرفاتی آفان موه استاه معصد و 
ازرس (گوگول)به کارگرنانی آقای مجید بهشتی 
ایذای تقش کنم.., 


































حصت لبد از لار سهاو 


ج تانر پعنی زندگی: از میان لمایشنامه‌هتی 
ی که بازی کرام می توالم په طلای به سیک 
آپتالیلیی (لرنا نرشین). محاکمه هاری درکار 
(مصدعلی جفری) ار اپرانی. بامها و زیر بانها 
گربه ړوی شتیروانی فاغ. پرواز بر قراز اعیال فاخته 
پرا ای از ففضس پربد4 سووشون ز..۔ انره کلم 
€ تدب 
۵ لیلم‌های: مسانری از بهشت. شیر سنگي 
دبیرستان. پرنده گرجک خوشیختی. نیت آبی 
زتجیرهای ابریشسی» 
نا سو بالیهای تلو فز ونی 
۵ نره ازل خسرر میرزای درم افای دلار. 
پدرسالار. در پداه تو مهر خویان, پتجرهای رو به حياط 
پاز گلست به مرزعین مالک بافته‌های رت وم 
4۳ له تتاگرت 
0 وس هم عستم اما سیا «شیلی «یک گل و 
بهار 4 لطقه شوم4 #ررسری قرع 4 اایایی سات زلا رمه 
0 لین کار هنری.»» 
6 مر مال ۱۳۳۲ مر قیلم سیبایی «چهل طوعطی !۷ 
به کار گرعاني آفای آمیر لاجینی پازي کردم 


© يلةب 

® از سال ۱۳۵۰ وازدکار هدر بنه» شدم. در 
پسیاری از یلم فان خارجی به چای هن یلها حرف 
رام و غر تسام سریالهای سلدپاهء حنا دختری غر 
مزرعه روزهای زندگی و..: په علوان دویلرر 
ای کر داب 

نا به نظر شما جرا پضى 1 خازات هد بخصوس 
حوقتن به دیدن پرنامه‌های «ماهپاره» علاقه اشان 

۵ جرن که از ترآوری خوتشان می‌آید. 
پخصرص جرانها فیلم‌ها و برنام‌های پد‌اسطلاح 
یجان الگیز را درست دارند, به نظر پنده اگر 
تلربزیرن که پک رساله مردمی است. فر ثرلید 
برنامه‌های خود جقت لازم را به عمل آوره آن‌وقت 
پرنامه‌های ماهوار ای حای چنداتی در بین خانواده‌ها 


تراز داشت 
تا الا که صحبت از «خقوانهه شد نهر مایید چند 
غورند خار بد. 


0 پنح فرزند تارم دو دځثر و سه پسر + هفت توء 
و سه تتیجه و تپچه بزرگم در گلاس دوم راهندایی 
شرس می خوالد. 

ردان و توء و تیجه‌هابې همه خیرپی هکی 
زندگی‌ام صمحد: 
ِ 


| دیگر فمایت‌های خودتن از گذشته تاعاق | 
6 عن په اندازه تراہم تادر کار کردهام. یرای 


4 مد موم موم موه 
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هنر در شهرستانها 


اټانتوان کفت مخوان 
گزارهلی از کنسرت جسین خواجه امیزی 
ایرج) در شهرگره 
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٣ّ 
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امررزء ار پا نا ید 
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حسین خواجدامیری (اپرج) خواننده خوش دای 8 
کشور, موزل ۱۳۱۳ بے 
او آرازخوانی وا نزه زندهمپاه استاد اپوالحسی‌خان || ارج به عالت هلاه مسعره حضرت مهد ی(عع)| ۽ 
نیا آمرخت و اراسط. ۱۳۳۷ فعالیت عفری‌انی را اااه بائلاش حب میرزایی (لزازنده تزالای کانچد) ب | 2 
ار کسترهای محفت از جمله ا رکسترهان اتاد اپراھ | آمدت سد شب کنسرتی را در تهرکره اجرا کرد که با[ 3" 
منصوری و اتلد خبدالله جهان‌پناء روم کر اااستفبال گسبترده هنودوسنان حصن از شهرهای نود |[ 
ارج به بیشنهاه زنده‌یاة #۷داروه پحراا در ال | کشوم «رویرو شد. ۳ 
۶ به برنامه گلها دخوت شه که پیشترین شهراش برلاب اہر در سم قسمت بدازگ خده ہے وا 
را از همین برنامه کي کرد. او سپس در چندین حسین طیی: پیأم طنی, عهرآن مهتدۍ اسان قدأیی او 
پرناعه تلریزبونی پا گرده سماعی په سوپرستی أنتاد | ارا فمراهی مى کر دند. در قسمت اول تصایب حا دل 
حسن تاهید و یه رهبری فریدون تاصری شرکث گردو پلا ین و هر جایاشی_منو آزار نکن چشمان یاه و من 



















به عنوان یکی از بهنرین آراز خوانهای عفاصر تشر | ایک پرند:ام اچرا شد جر قسمت دوم «لدایی» گرد 
تد بسیاری از آلاز ابرح جزو آلار ماندگار مرسیتی | /خراجه‌امعری که حدایی عاف و ریا «اشت. به اجراي [[۱3 
آرازی کشور است. پویده آوازهای عمابرن ار که | انامه پرداخت. در قت سوم برنانه هم. هی | و 
فرق‌الهاده جذاب و لين است. اسانید راز ابران زاینده‌رود اواز در مابه‌های شرشتری اصفهان و 4 
تادروان پنان و محمدرضا شجریان: صدای متحصر پ | [لوسط ابچ اجر! شد. در عجرن برنامه کتسرت اع | و 
فرف لو را تا یید کزده‌اند. ازجمله خجرباز در ورن || یار تمانابی و شلیدئی مرد ۱ 
عدای ابرج گفته است 
#سدای اپرج» صف و خرب و پکی از بهش | 
صدآفاست: وقنی بسح عز اوج حی خو اند من غرق 
لدت فی شرم.۷ 
شوه آولڑی ای دز جمله‌بندیهد فرکیبپندیها و[ |می‌نوان زشنہ این چنگ کت 
ارائه تعربرها با با ہے بڈیری از مب اصفهان ہریز | ا می لوان قرمان ماد 
رند عیاد استاد جلال‌الدین تاج اصلهانی است.ابرح جا اھان ای ظبل گرا زی ہس خاموشی پمان 
از آوآزهایی کہ هر فبلم‌های آبرانی خوانده یشن از ||به چکارک انا 
۹ ار متنوخ و اززنده ارائه کرد لست: ۱ 
حسین خواچه‌امیری نا چند سال لبل. جوز 


eae E Gean naan‏ ببد۰دسدسد-دش 


" |فرهای سیا سپس موسیفی, ار و حرفا عجسمی | ۱ 
لی فر مام بہ چنگ عدر مجله اطلاعات هفتگی محرفي | 
کک با حاصل آبن نظرخوامیها طی جتزلی غر مجله 
چاپ شود. بابراین از همین ففنه در اتتظار اریانٹ 
نظیراث شا عرباره بهتربنهایتان ار زمبه‌های مررهاشاره 
می دفن زیرا آله در عرضه هتر به ظهرر یز عفد | زر تم 
حاصل رجات رملد لته به عردم هلچه قاآزذاف | | بهترین یلم +بهترین پال‌گر «بهتزین گارگرمان 
شود, از هسین‌رو رجه گار و سلبقه مخاطب عر 1 هترین پرلامه با سر عه تار یزیر لی 
پعتی مردم یگ اصل پلیه‌ای محسوب می گرهد و آدازای | ححبوب ترین طواننده مار 
با عناپت په ایر مرضیع لرلید حی شورند. عبلاره بر پرلرین ار ماه (تنایر صح پا نشار بلوبزیوتی) 

بهت ین ات ناد رهه هنر های تجسی 

پیتین وره راد یی 

عزیزان خر کت کنده از مان جاپ این اطلاعیه په 
مدت مه ففته مهلت. وار دا بهترنهای خودرابه جنگ 
اهر عع نی کنند. 
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راهگتاست و انلطاب اسر لههای پهشر و برثر ترس مر دم ۱ 
می‌ترالد زافننای فولید آبار فتری کود. از فنین‌رو 
جنگ هلر با طرح یک نظر خراهی از هیده غلاق مشدان پہ 
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` ۱  _ 
کینه گرفتن کر سپوز بر سیاوش‎ 
سیا وش از پذبرش پیشنهاد گر سیوز که: «بیا‎ 

با هم زورآزمایی کنیم», سر باز مسی‌ژند و 
مي‌گوید: «خراهی تخواهی در زورازهایی خشم 
و کیه‌ای نهانی در ډو عماررد پدیدار می‌شوه 
درخالی که غج دودار و رهی تو هستم. اگر 
جستگاوری‌ام را سی‌خواهی ببیتی؛ یکی از 
دا ورانت را په میدان بفرست.» گرسیوز رو په 
ارال می‌کند و غماو ود عى خواهد. 
*.., ز پاران یکی شبر جنگی پخوان 

بسر ابسن تپزنگبارگی سرنشان! 
گے ایسدونک رابت نرد سن است 
سي مس کشمان زیر گرد من است 
پکسرثم که ننگی نگردم به کار 

بے تسزدیک أن لامور شهریاره 
پنس‌تندبد کے يرز نسامجوی 

شفانا خوش آمزذش گفتار اوی 
په ترگان چنین گفت: هکم سرکشان 

, که خواهد که گردد به گیتی نشان؟ 
کی پا سیاژش نبد آورد 

سر سس رگشان زیر گرد آررد» 
مس وله سوفن ای یتآ گس 

س باح امب لروىرره 
فاصم گسفت: اشبایستة کارکره 

اکسر اسیست او را کی همنبرده 

سیآوش از دیدن ف گسروی» درغم رفت و 

گفت: ۾ گذشته از تر, بره پا هر پزرگی براسم 
آسان است و از هیان بارائت پاید دو من په 
عید انم بیا بند,» پس ۷دعوره نز په میدان رفت و 
مپازش تخست گروی را از اسب به زیر کشید و 
سپس «غور را پر زعین زد 
ساون رکټ ىزر 

روپ رز جين و رشان پرگره؟ 
یدو گفت کسرسیوز: دای شهریار 

ر گردان شك ر ورا نسست يار» 
سپاوش پدو گقت: « کر تو گذکشت 

ترد بزرگان مرا خرار گنت 
از آپش ان دو بل بساید آزاسته 

مه صسیدان نيرد مرا خسواسته » 
بر فنند پسبجان مور و کروی" 

سیاوش پسدان فر دو پنهاد روی 


9 ۴۶ شماره :۳:۲ 


سے تان گسرویزره 
فسروبرد چگال و بسرزه گره 


زین برگرفتش, بے میدان فکنه 


یازن ياعد به پسند كمد 
وان پس بسسپیچید سسوی ذضور 

گرفتش سر و گسرتن او به زور 
چنان خوارش از پشتِ زین برگرفت 

که کسردان بسمالدند زو در شگنفت 


چنسنان پیش کسرسبوز آورد گنی 
که گفتی یکی مور دارد.یه کش * 
رود آمنید از امپ و پگتناه وسنت 
پر از خنده بر تخت زرین تشسث 
گرسیوز پراشفت و از خشنم مسرځ شسد: 
هرچته به روی تیاورد و با دیگران به کاخ رفث 
و یک هقنه را در زم گذرانید و روز هشتم 
آماده رفتن شد 
یبرآنفت کسرسیوز از کار اوی 
پر از غم شبدغی دل» پر از زنگ روی 
وزان تخت زرین بے ایوان شفند 
په کردار گسروان ایران شدند 
زک ےبد یک لته یلا نبای و رود 
مس آورد و رانشگسران و سرود 
به دتم بنه زفئن گرفتند ساز“ 
بزرگان و گس سیوز کسیه‌ساز 
یکی نامه میات تزدیکگ شاه 
پسم از لاپسه و پسرسش و نیکواه 
وزان پس مسر او رایسی صدیه داد 
بمرفنند از آن شسهر چون ماد شاد 
در طول راه همه از سیاوش و جایگاهش 
سخن می‌گفتد. گرسیوز گفت: «ما از ایران پد 
دیده‌آیم- شاه مردی وا آورده که دلاوران ما را 
این‌چتین خوار کرده و ما را از شرم در ځرق 
نشانده و این کاری پدفرجام آستد_ .9 
به رهشان سخن رفت یک بسا دسر 
از آن پم هیزناه و آن مسومو 
چسنین گفت کسم سیوز کسینه‌جوی 
که: ما را بد آند از انرآن په زوی 
یکی مرد را شاه از ایران بخواناه 
که از ننگ ما را په خړۍ برنشاند* 
در بر بان چون دسور و گسروی 
که د کردا برخاأانجوى. 
جتان زار و بسیکار کشتند و ځبوار 
ز جنگال تساباکدل پک سوار 
مسرانسجام از این بگفراند شخن 
له سر یتم این کار او را نه بن 
چستین تابه درگاه انسراسیاب 
ثرفت اندر این چوی جر نیرهآپ 
جو نزدیک سالار وران سیاه 
رسسیدند و پسرسید هسرگونه شام 
فراران خن رلت و تساه بسداد 
بخواند و پختدید و زو گشت شاد 


گە کسسرد کر وز کسیه‌دار 


مدان سازهرخساره شهریار 
گرسیوز تا بامداد بر خود می‌پیچید و چون 
آفتاپ برآمد. نزد افراسیاب رفت و دررغهایی 
به هم یافت تا ار را به سپاوش پددل کند: 
«کأروس پیفامهابی برای سیارشی فرستاده و از 
چین روم نیز کسالی نزدش آمد و رفت می‌کنند. 
مپاهیان فراوانی نزدش گرد آمده‌اند و کی هست 
که دروئشی را آشکار کند. تو چرا می‌خواصی 
آنش کینه‌ای را که «تور» درمیان ایران و نورآن 
افر وخته, خامرش سازی؟» 
همی بود یک دل پر اژکین و درد 
بدانگه که خورشید شد لاژورد 
هه شپ یجید اسا روز پاک 
چو شب جامۂ تیره راکرد جاگ 
سر مود کین اندرآهد ز خواب 
سانا به دک افس اسیپاب 
ز سیکانه سردخت گکرداند جای۷ 
وت ده چ دس خن سر کلوله زای 
بدو گفت کمسیوز؛ «ای شهریار 
سبیاوش دگسم دارد آیسین و کار 
فزستاده آند زکباوونی شاه 
تسهالی به تردیک ار چسند راء 
ز روم وز چب یرش آصسه پبام 
شم باد کاووس کیره مه جام 
بی اوران جن فد قت اوان تیاه 
بسپیچد بناگا از او ان مسب : 
اگستر تور را ذل نکش تی دزم 
ز گسیتی بسر ایسرج ر س 
دو کشور که چون آتش تیر و آپ 
به دل پک ز و نی E‏ ات 
تو خواهی که شان خیره چقت آوری؟ 
همی باه زا در نسهفت آرری؟* 
اسر کنردمی ۳ تنو این پد نهان 
مرا زشت سای بسدی در جهان» 
فتاه هگ در کات ۷ تسو از مسر 
کاردا و خویشاوندی مرا آگاه ساخنه‌ای. 
پگذار چند روزی بیله یشم و آنگاه په در مان آین 
درد بپردازم,» 
دل شاه از آن گار کد در دسنند 
سر از غسم شل از روزگار گزند 
بدو گقت؛ «بر من تنو را هر خون 
پچنبید و ار سد تسورا رصنمون 
سنه روز اندر این نامه رای آوریم 
مسسخلهاش بهتر سه جای آذزریم 
چو این رای گنردد خره را درست: 
یگویم که درصان چه بایذت جست» 
۱ پکی را پراپن اسب نیزر و پنشان .ابدونگه 
این چتین که 8 ۲.برو: ابرو 9 ۳. پیچان» پر پشان .مپان: 
کبر ھ ۲ .گش: شوب و حوش: ترم کش بل 9 ۵.ساز 
گرفتن؛ آماده شدن 9 ۶ خوی» هرق 9 ۷ پردخعته 
خالی 9 ۸ نهفت, شمسنان, (احنمالاً در ایشا مشے 









زحمات ما در طول یک ماه < ولو سیر کم ولی 
به نتیحه‌انی رسیده پاشةء 
ما باب جیب کتیم کہ در سورد سکار. فسسابه پا 






انسان کامل 









































و سس فایل و غیره چه احساسی #ریم. رقتی او را در کاری 

E"‏ رف ۳ هتر پا الرمپیل 

آن‌رفت می‌داند که چقدر خسود است و طععکلر و خوبی شد. ما چه حالی داشتیم؟ آیا حسادت در ما بود و 

کینه توز! اسان به سوی کیال یا سلاختی نمی‌رود مگر هماند مار نا را تیش می‌رها اگر بزده پس از کشت 
اپنکه با نگرشی, هټيټ و وسراسي تاديد میکروبها و 

وپروسهای نس خود را شناسایی و اندازه گیری تمرفه با | بررسی کنیم ر تیم آیا احسلس عابه آن شخصی که په 

ت د پروی از نسخه سام‌سازی شریعت محسدی | بلایلی سیت به او کینه یا حساث داشتیم پهتر شد پا 

روز آنها را از روز بل طعیق تر و تکرب تابد | له؟ (گر بهتر خده و ماعانند غب از ماه رعضان لسیت په 

۱ پامیم (صی) په دلیل سلامش غسالی و دور بوئن از از کینه با سا نداريم. پس روزه و تاز فا تر بهجود 

لمراض یاهشده برای .ما به عتوان انسان. کامل الگو اهراض نی ما موز تر بوده و ماپ سلامتی یا کال 

ادد اپشان خوه با لاش خویش به آن مقام رسیدالد. | قدری ترتیکتر شده‌ایم! در غیر این صورث اگر آخر ماه 

آزیرافرمودند که همن شیاطین درون خروراید هست خود | فان قفر امراشی در ما و جرد دلشت. باشد گه ارل ماه برد 

زنسر کشیدم». یاصر(س) از این امراض به لام | پس حیف ر صدحیف از آن غلاهای للیلی که ماد 

پاطین باد تردند. پس آنسان کامل کسی است کہ | ماههان فیگر نخخوریم و حیف از آن خوابهای شیرینی 

هچ کدام از اي خصلت‌های زشت لفسالی هر ار تفال | که پرای خیامت بی‌تیچه هدر دادیم. نمازگزاری که 

تپائ حسد نورزه بقرت نداشته باشد بدون کیتہ باشد. | امروز همابقدر کینہ و طبع داشنه پاشد کہ عبروز داشنه 

|طنمکار و حریص تاشد.پکسن عشق پاشد ریت مهر | پنواست. که خدارند می‌فرماید. هرای بر نس گزلران», 








اطرت سالم و کل آرلیه خرد باز گشته باشفاء 

ہس بابد شمه پا هم دعا کتپم که خدارید تہارک و 
تعګی مارا ری کد که عو این عاه ار مار کی و عزیز 
رمضال, هرجه پشتر و بهثر خرد را از شر این نیکروبهای 
شانی آموده لمرده یه خدلوند بزرگ نزهپکتر 
شریم. رالسلام, 






اهر وجودمان هست؟آگز ملا تر اول ماه مارگ رمضان 
زا میدیم که ۶۵ فرصد حسادث واریم: پاید در آخر ماه 
عبارک لاقل آن را به ۶٩‏ درصد رسانده ہے که 
















اکٹون سال این است که آہا آمریگا أبن 
تحلیل ها را پذپرفشه ر تر مقابل حزب‌الله نان گوناه 
خراهد آعد پا اینکه این گرره را ماع حمللات غود فرار 

مي‌دهد و پس از انداستان په کشورهای دیگرنی حنله 






7 محختلف زبانی می فوالد با مرققیت فسراه پاشم که حمایت 
ر | چهتی و ماطقدای را فربی داشته اشد و در غیر ین 






ناگی هنت راز چشماش بر انشا خاس خرن 


پک ناه ززنبلری و خیانته پاید مجبعاً خرومان را | واه یک پنیده هلمی اسث و مزن کان مجصحه راهان 
در مقداری پاکتری درون مجصسد کاشت‌الد گه مر الر 


تزلرتی می گرد داه که همه زا بهت‌رد کرد او گفت این 


حرارت و دای زیاد قعال می کو و از طربق واه ها 


آفوق‌آلهاده باریکی که به چشمهان مجسحه ختم می نوق _ 


عکس الحسل خیسبایی و قرع رنگ نتان می دند 

این نظربه جتجالپرانگیر مدلی خادمار کلیسا را په 
فسراه مریم پهت‌زده کرد. اما کلسا عر گز اجازه سا اب 
مجسمه مقدس شکااے شووو آزمایشهان لین روی أن 
انجام گید از سوی پگ رآز پوشیمیست میور سال شد که 
اگر این جنبه را لیت تلل کنیم و بینیریم که چنبن بلغ 
تکیت مهای کا به سرت هر آن لح کم 
أبن چاق به رر عجچییی حسکریت ايد و خواسیم 
همچنان انامه هار و هر ساله این واقفه تکرار می رة 

اسا در بوره فرخت خون قعل که شر ایران می‌باشد 
چنان فرض. کیہ بہ نکات من‌بست. می‌رسیم چرا که 
مسکن انت تز یگ مجسه گرچک بتوان این سستم 
را ابجلا کرد آما آیا در پک پا چن هر خت یز رگ می نون 
چنین کاری را الجام داء؟ در لای از درغت مرہرر قق 
در ہک روز و یک ساعت آن هم په عدت جنر ری 
خوت نراوشن میکند اد هر هیچ رمان بیگری ابن کار 
والع نمی شرد. از سوبي یکر آگر متا را واکتش 
گرمایی. بگذاریم پس بابد در نابستانها این چت فرشت 
شروخ په خونربزی کنند. در نهاپت اپد اشاره گرد که 
آگر قرار پاش عمای بب افراه و پا صدافای آتها دلیلی بر 
اپجاه اہن تحریک ره پس جرا لط برای چنند دفیله ام 
اله اوت می شور د. 


۳“ ماه 4 اجبان چه مې آوپند!! 

پیابران و امامان متاعب مخت بارای ای 
شگفت‌انگید جهت ایات آمامت و حقانیت. خود برداآند 
که په بیان عامپاله به آنها معجزه گفته س‌شودء رسول 
اکر م(صی) با آررمن کتلی هد نام فرآن آن هم با کلبات ر 
انیانی اختصاصی اعراب را ہہ شگفتی می دارب 
حضرت مرسی(۶) با عصایش که پگ جوب ستی 
نصوب مي‌گردید اژذهایی را خلق می گنت عضرت 

(ع) شتری را یا مختصات استايی به مردستی 
رز مهرد ورد خان ان مججزات حا قان 
است که پیامپران همواره په قدرنهای بزرگی که 
سرمشا» از خنارند می بان هسترسی باشته‌اند, 
چين طوفان نوح(۶) سیل عرم سنگ یزان قرم 
لوط و وفلیع ابلیل شاا ولاش حجیپ اما واقعی پرده 
کد تنام آدیان به آن محقه هستتد, تاید با کی صناقت 
بتوال نيجه گزقت که وچوه پاره‌ای از حوامت چندان هم 
یی دال و پا فسرعسکن ایست » این وفایم اها مخشص په 
پک قبن و پا یک کشور تیت بلکه هلق به اساء بشر 
می‌باشد. 
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f شماره‎ 






۷ فررش مبجسه انالهای مرده 7 
لو هند گددته حمحنه دز انسان ےا که هو 







1 
وب 


۱ ۲ 







اداعت هریگ از لین جمخته‌ها را به ارز ۱12۷۶۱۳۹ 
5 به یک مرد فروشند پفروشد که ها مورا پلیسن وی را 
انا ای ز دستگیر کرمتدت 1 
4 ب+سیاری از جمعیت ٩۲۰‏ نیون نفرن نجریه‌ای )ا 







۳۹ 1 


پررند» ما موران امار ۱٩‏ آگامی تهرآن برای #سنگیری 
پدر و تامادري وی صادر شد. 











۷ 


DA f 







مسکلاسی هایم 3 «کبارتش » که موهای سم[ <|خیرتابعیت کشور امارات غربي را اختارکرده است - | ]روز بارندگی, مقداری از خاکهای PN‏ | 
نتتگی فانت آشدا ددم و بت اذ نید اد و برقت کردم و زماتی که وی برای رید ساندویچ از پافت آباد کے نشده و جسند پسر جوانی 1۲۵ 
|خودره ات عد آين در جوان با فرار گرفتن در داخل 
|خردره به الغاز باز گشت صاحپ آن یافی عالدنده ۱۳۷ , 
باز گشت مصدحسن ب داخل خودرو. مجنی <م با[ 


۲ ۱ 
اسر در می حضور باتند وبا ند که ف 

,چپ آن کاملا لاد شد» و ست زات آن از ناحبه | 
مچ به بالا ترسط حیرالفت وحشی حوررهه خده برد 
| اا مراچه تدنه: از هریت جسد هنوز اطلاعی جرحت 1 


یسم ۵ 


اا نیست. ابن جسد په :تور فاضی په پزشکی قدنف [ 
























هر سطحی پان تراز ما بردند و با مخت پدر و ماجرم 
عو احه شد که په زخست رانس مرافقت اتان رابت | ۱ 
























۲ ۳ امل شده است: د 
۲ 5 > اڪ 0 هحعشهری ۲۴ ۹ : 
|بکدیگر درس می خوالدیم غدا مرت ی گرهیم وب |[ بان 1 
| عش می رقتیم اما ہی از گذشت چند ماه بک روز ۱۳۷ ۱ قلس بکت انسان ۱ 
ِ در حالی که #کیارنی #به حسام رفله برد و پدخاطر پگ | ۱ 






رار به سے خا را ترک نو چم 2 - ۱ 
| فرار مهم به سرحت خاد را ر کرد مت ھج 5 | آمپرل بيهرشي راد راز پا برآورهه و سپس اراب ا 
ریگ مرعای او تقيي کرد اما نرجه‌ای نکرهم د ف | ع یرو اتقق دادم و خرد بشت ران ور گر تا 
| کردم داءتیر افتاب است آما وقتی واره حسام قدم یک | ا e‏ یز 
کلیس غیس در داغل حمام پافتم باه فهمیدم ار( 
مرا در ازدراح فریب ءادر است+ کک و ات کت نا این حادئه سجتی | 
جایرآین گزتری فاضی, دادگاه از مرت و e‏ ۱ 





8 ۲ 
به گزارش خر تاران لاپ پگ اسان هاته [۲ 
| گذشحه در حرم کا عیدالعظيم هنگامی بدا عد که | 























رات با پا قو در جادگاه از خود وفا کن 2 " ۱ 1 اد پلا ہک یکی ردگی رو رجه برد رقتی رآ "7 
: ع 2 ENE‏ ما موران عاجوای رقت - آموره بررسی رار غادامتوچه شد قلب اسلی جال : 
|دافاش ی کنه: چ آن فرار دایم شده لسث. : 


















له نو داب را ہا حققات ر بررسی از سوی ما مرران عرلق |_| 
"۳ سے نم 


ما مورا کلانتری ۱۳۱ که با اش للفتی .ہن مره 






گردکان ګرفت 





e 
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خشاب اضاله که ب همراء مشت. او را روانه زندان = 
| گردنش. خا 


ابه گزارش خبرنگاران هقتم گے زلی هران 























۰ فقنه گذشته پدر و مادری پي‌رحم دز اند قرزتد ۱ 
ازندگی مترگ شوهرم مرا پافررند هو سګ ام از خاله ط | جانتاند, نی شی ۱۶۰۶ جدابی تهرأن از مریم اکا فلع خود را به اشاق یک درا صد عترن پرداب کرهند .| ۱ 
۱ سرون کره و چون چایی برای زنه‌گی تداختم به‌نلچل | | قواست. جنانجه از دو متهم عستگیر شده نای دارند: واا اپن کردگ یک ماه به‌گرندای عجیب رل 

کا خابد پدرم آندم آنا آنا با میدن من و رزندم مرآ | به دایزه بک آگافی نهرآن عراجعه كنت کا بار ردک ری از مرگ لصلت باد 


آسرزنش ربه بل کتک گرفعد و از من خواسحه برای | 














درحال حاضر راب حسانی ابن 


ىقا 
۳ صابت ھی گرارتے نده است: : 




































شمازره لیت ۱ ٩۲۲۲‏ 


۹ 


9 ۱ 8 ہے | 
متکر و حلال با ۸ نوع تاک مهرن واستافی | 


لچ hee‏ فرهنگی أو ان 
زبات سرا 
نماینده اتحصاری ذانشگاه آسسفورد (0۲] 0 ) و مرکز آموزش 
و آزمونهای اناق بازر گانی لننی (1,71] 
آمادگی خود را جهت ارانه‌خدعات ذیل اعلام می دار د+ 


© تور مهقزتی کار یر دی مر جیی بان گی با مدر وزو ت فرهنگو رقا اس 
© کلامهای کالب ۱ و رو خر هلت 


ی 
سء 
و111 


س 
Aj‏ 
ها 
بار سل اابت می‌کنی. حلي او حرکتی دوباره در ترعیم و اسای مو نیح نایا فز ر یم + 
خیم میا لت سم 


Ter 
ند و انس ۱۳ حب کر مان‎ 


ماني عظام :4 حنومی بر از دار سدان امام سین روو ری پمپ مر بن نمار د ۳١‏ له طبله ۲ رامد ۲۵ 





دانش اموزان داوطلبان 


کنکور سال ۸۱ 


ار بار همد به« بهار پن و #مقتو بن جروا 4 نستها » برف ازیی شرس ۵ شین 
سې و ۰ ,اهاي ران ست ۰ تدحو ی + اواب حاصف ۵ سای اسالد کنگور ۵ 
مره و رغم اصتال ‏ فی کون چن حل به لستهای رباصی فر بک ص * 
ناه مهم ۽ شی ۶ روش سی پاست‌گویی با اس هح می * تستور ار عایسی ٭ 
#ر اسههاي حلفی ۵ و سک حصت شنت سی 

همی اصرور | اوس اقساب تنو به بې ار عر روخی زار نفام ساقینه -٩‏ تکتصیق ۸ م 
هبل و #رسال آی ته آرس: هرا سین بستی 11 ۱۷0۳۳۵ 

۲ نمی با اھا ۸۸۱۳۹۸۰۸۹۰۱۹۵۲ = AAS‏ 


جم ر حاون بيا ےه وریا 


نبت 


زره 


© هانق مکالسه گرا روز حر غت 
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دام 
حصي 


© کلاسهای مکالمه ربان راله ۴رور هر جت 

۵ کر سهئی نك جطه مو جوع زءان انگلیسی 

8 لورهای آموزش- ار بح تبم‌روزهو پاك روز بم راز گنی 

95 مهای تلد و او اشتاسی زبان انگلیسی 

راز کنند: سارى آزمون 515۸و بسا iA‏ 
با افطای دیپلے سسی از انکلستان اخعتیر در ۸۰ ؟ 
دانشگامهای / و پاا 

0م نہ کیب جدبدر پر کشک نو و فلدهای آموزخی۸ دانشگاه آلسقور ه 


س لئب 
ین 


- 


ANN 


تور جهان و موره فبول يلر 


امش ۱ 


نهلسارند» ابر ار رها کاعبودری و فکتر و یکی زبان با نشید به سارحان زر هتا 
فلمی و صعتی ابر او تھا اتر کت م سپ ےم لا تور بان به خار ج از کشو 
شعیه‌های ز بان سرا؛تجریضص ( ۸۷۷۱۳۷۰۰ ۸9۳۳۹ اه شهر ک غرپ 
(خواهرآن ۴۵۷ ۸۰۷۶)(یرآدرآن ۹۳۴۶۸-۸۰۹۷۲۲۳۸ ۸) :ر سالت 
۷۵۱۳۰۴۶۳۰۲۵۸۵۸۴۸ ) شهری ری (۳۷۶۱۷۰۸) 
دفتر مرکزی: نهر ان+غ. انقلاب: اپتد ای وصال شیر ازی, پناک ۷۷ 
۱ تلقن: ۴ ۳۱۷۱۱۹۰۱۳۷ کی ۳۲۵۲+ 


۱ Emaik: ناد‎ IF rovan, tom ناهد‎ 0 ۱۵0 | 
ل‎ mm 


ته مسي س دصر اس ای ا س الم د رس 
سی درک فرع و دار جه رانعستایی اب سی ھئے. یی ارح سی اش نوز ا 


با با لاتر ین آعار ET TT‏ حروات و تنکات 





















شوران ہس او رک با الان توس گروه فرشکان وسازر یی با فادل حل اسب 


< سره 3 
man ۱‏ ب س ص ےن 


"ai a ™ 4 3 ۴ ۹‏ 3 ۰ 
:+ ا ا در #۶روز با دستگاه 
م EES ENYA ATE ERE r‏ توسحڈ پزشک دون باز کت 


۱۱۳۲۵۳۲۱۳۲ ال‎ TEY 





سس سس 
اموزشگاه ارا سر مر دانه 


۱ تن | و سالت 






+ ین تة ابرع عو در برل 



































م, امان عل یز ای 


عار گت ات یلم مزالملا 7 شقن تین انستکن از امرب خان 
ر ورسص 3 سیم از تسین ارب عر از لادا فك ۳ 
A r‏ صفاز رسالت VEFYTIYY‏ ر مو یکت رار دار مم تن 


در غزل از جراد محفن 
راز دل 

من پستد آئم که پری باز نکسردم 

راهی به فراسوي خود آغاز نگردم 
نامم زچه در دقصسر ایام یس‌اند۷ 

در معسرکا عشسن که اعجاز نکردم 
شرمند؛ آئم که پس از این همه بودن 

بک پنجره را سول #شدن !باز نکردم 
در قاب قفس غربت تصویر من اقتاد 

روزی که به همسراه تو پرواز نکردم 
ابن راز دلم بود که گفتم په تو ای دوسث 

قبر از تو به پش کسی اپراز نکردم 


نی قو. باتو 

ای که صسدزخم خورده‌ام با تو 
لب به دتدان فشسسرده‌ام با تو 
لحظه‌ها را شمسسردهام با تو 

با دو دست فرور و تلهایی 
خون زمزگال سستردهام با تو 

تا مار دلسم شه‌سیدان را 
مس له پردهام پا تو 

نوش جان پادء توش جان و دلم. 
جام ژهبری که خوردهام با تو 

زندگی تست ابن که من دارم 
مردهاې چان مسسپرده ام با قو 

آمدی لاگهان و زنده لدم 
پې تو ا سرو زه مرده‌ام با تو 






ي می‌ارآنی آز ډه 
و فاطبه را امرزيد و 





بل ار یکرار ل200 
را خوانید ر آثار شیتان را پرليم بغر 
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پاش لبلی جر کز ناد 
گه سید روی گال و مجتون نباشد... 
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دنفستهة ۳ 
ز گربه‌های غری‌اله تا جدا شاه ام 
په درد مردم ابن شهر مسلا شطده ام 
میان ابن همه گلهای خنسدهدار ای با 
مرا پبخسش اگر فمگسنانه وا شده‌ام 
دین امید که بلوت کنم شسبی با مرگ ۱ 
ز کساروان هزار آرزو جداشدهام 
مرا به دست تماشادهید و گربه کنید 
که من جما داز کسریلا شده ام 
تید ریله به جشمان من بفلة اشک 
از آن بهار که با لاله آشسنا شدهام 
برا که معبدی آکنده از خدا شده‌ام 
په گرد خویش مرا یش از این مجرخالید 
که سالهاست در ان گرهش آسبا شمه ام 
مراز ریزش کسوه بلا متسر ایسد ٍ 
که از بانسدی آن بارها رها شده‌ام 
رز خویش بی عبرم ای دلبل راه خش 














به راه مردم گر دام ادا شد هام 
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زھرتقی اصلهان = گیری خاجی‌زاده رادهرمز * 
عنصره واي‌نزاد شپروان < اعظم.ف تور ۰ 
ی پوز. تهرأن * قاظنه لرزالة فزفرل > عاي 
کردانشاه »ارال ترا - فضل کنرالي. گرم - قاسم 
سیتی. دران < حمید: شپرازی زاف گرح < سیده 
قاطده رضوالی آپرری- کاشسر « چلیل نرر آفایی. 


معیوبه عفشور - یر ان قم هر * دول تی شهرباز < سیدفادر شفیعان ‏ 
قاقه خیلی شمارا بحت فشار قرار داده است. چرام * میرضیه برازی, شزشنر > رەغ تهرآن ۰ . 
ن بدطوری که گاهی فط خواسته‌اید فانیه را رابت سیدحنن امانی, آمل ۱ 


٤ 


۱ هو غزل از رخا حدادیان > کرمانشاد 
از باد رفته‌ام 

انگار سال الت که از باد ` 

روزی هپزار عرلسسبه پرباد زفه ام 
هرگ کسی نگشت جرا دلشکسسته‌ای 

هرگ ز کی ندید که برباد ‏ فته ام 
گاهی زا ےگا تضار سکسوت ۱ 

خویسش نا ابسستگاه آخر فریاد رفته ام 
وقت جدال خویننن خویش: بی هراس 

پا سپسسته‌ای ستسسسر به میعاد رفته ام 
انوس روژگار به فولش وفا نکرد 

انگسار سالیاست که از باد رفته‌ام 

خاطر ات آسمانی 

بادش بخب ر آن خاطرات آسسمالی 

تو بودی و رنگسینن کمسان شادمانی 
از باغ سز جشسمهایت می لر اوید 





عطر دل انگیسسز بهاری جاودالی 

7 آبن روزها دئیا جه سرد است: آ٥‏ دبگر - 
۱ ۱ - گسسرمی ندازد دمسستهای مهزبانی 

۱ ازرده!م از خویسش: از خور شید از ابر 
۱ گم کرده راهم! ین مرگ و زندگانی 








۱ ای مونسن پروانه‌های باع پایسز! 
۱ ای کاش می شد بیلسسستر پم بمالی 


ادتظاد 
جرا انسرده‌ای غم داری ای دل؟ 
که حر شب تا سجر بیادازی ای دل 
مگر همچون دو چئم خست؛ من 
تو هم در انتسسظار یاری ای ول 


صدانم کون 


صدایم کن که بی نو یی قرارم 
7 عجرت انشسی در سیثه دارم 
کے سا ایی مادم تھای ص 


1 / که روز و شب تو رادر انتظارم 
آوژه . فر رز قونبا + هران 
آرژویم 1 ۱ ق د 
دیدن باغجیه ای اس 8 تقد 
4 ۱ پست پلجر؛ پروانه ای پربر می‌زند 
یش رویم که پر از گل احساس است جه می خواهر؟ 
گسترده و وسیع پاضچه‌ای چندان خوشبو ا وان وف دی هم خی 
تفی می عدا جات وا AE‏ ی 
11۳ مي سح جهان ر پنجرء را باز می کنم 
اپا g7‏ هت ۱ تفت کد ر جند لحظه بعد 
0 د کرد ارزویم / پروانه در بای گل مصرعی افتاده است 
۰ ی ۳ دیدن خیابانی امست / با.م می ابد از ابن بهاری که ساځته‌ام برای خودم 
1 ر نمم خواقد آنذ؟ ‏ که په تو بو ند )از دفتری که بوی پر پروانه می دهد 
ر ناسر رییعی ۰ نهر ان حزان مان - ۹۳9۷ حدم ما مکار مسر ی 


امروزی مستلزم عمال پگسری 

نف BS‏ امور اجار انت که تتیجه ملزوم 

و طیعی زتتارهای خره علست: برخی 

از ابن ناهجاربها در چرپان استفناده از 
۳ آنربرس انقانی میاق که گریا کم کم 


1 ۱ 
ا س وا کی از این سال عميق اسنائی 
۲ با اطلام از کات ہے الشاب کا این است که در اولین لحفظه لتنستن 
۳ خدا خدامی کردم کمی برتر بابد یااپنگه ۲ " اروی صندلی, نگاههای حرج پرزنهشی 
مروز اسلا نپاید. گرچه خود منهم نازه از در خا کے ا روی موش ادم سنگینی 
۲سرد زد پودم. آما اندایی را که بابد راجع بإ (غی کند.» 
مرضع ادربرس و شهرنشیتی می‌لوشتم قراموص 3 ففخم کمک ری نی می‌رفتم 
| کرک بردم صبح زورء یام افناده بود و چه شالسی ‏ ۳ که از هبافویۍ که حاسل زویت یکت 
اند که صبح زود پیدار شدم! تسام سب دا از اپوس از نورستهای خیابلن پود به 
7 ایستگاه ائوپوس قن للسژان فریدم: ایستگاه | ود آمدم اما آنچه رارک در فت 
<[ملل عمیشه شلوغ یود اعم از زنهای کارمند وا چاری شده برد می‌ترکتم ارا 
اد انهایی که پچه‌هایشان را به مهد کودک و مدرحه ز دپگر هر روز صم ژوه نیم ساعت گم 
می ردد محصل ها همگلا سیھا ي اشدن در شلری و دوء ایستگاههای 
اێ گوشه خالی یکت به آن دزازف وار ہرس چندان امر آزاردهنده‌ای به 
اتستم. دقش رجه جییی ام را که الب همر اشم کنر نمی‌رسد. پرخاشها و چنگ 
| درن آوردم و سعی کردم راع به مرضوع فكي ت اعصاب آن هم کم کم حادت شه ر 
ا اکم گرچه پا کمی عجله و اصطراب به خاطر 4 5ات که ھے قباحتی هم تدارد.ه سب 21 
نعرہ علفی‌ای که مسکن برد کے شرا 2 دفترچه را زیر بغل زفح برای نظ سلاعت ۶ و مزدپ‌در هتتم اما گویا هیچ گس از 
1 با میدن چشمهای پف کرده‌ام آماده چ جسمی و روحی از آن جنعت جنگجر فاطله 35 ارگ و آدب ټی رر 
م نوششن شدم که: هزندگی شهری د کے گرفتم. بعنی ابنکه شاه من کمی متیدتر وک کے اخرت په خن آست؟ | 
سم وت ۳ سینت مس 
سح ب = س تس 
رالا دلم برای پډړ اڈ حرلهلی که ماد ۲۳۲ وپل فرصتی می‌گشت, گلت. مجاعا ۳ 
و ا راست می کن من و ڑا هې ای نداریم یہ فکری |[ 
شام که بمام شد سفره را چسع کردیم, ھر کسص ( ایکن,» 
ار " 
خریذار نداره ا کس نگاهی په اونها نس ی‌آنداز ه. È‏ 


یخی کرد و گفت #بجه‌ها پکی. یکی صخت کپ 
موز goge‏ و اجى سی گید ,۹ أ 

۴ پبر طق مصول شثهکرفتة بہ محمد که یکن کدوته پدر ېره و هیته هر هر آمی‌شد. مادر که عضیائی شده پرد شه داش را رر 
ا خاله برگشنه برب مادر هم مشفرل آماده گردن شام کفری خردش را مرت از فیگران می فانست. گنت ۱ رسن خالی کره: وهای زهرا پرو چای بچه‌عازر پهن 
پود. بچد‌ها در اتاق از سم و کرل هم بالا می‌رفتد | | هاگ پادنون باشه به من په فولی داب پروی کد اگه ا کن پگیزن بخواین». من فم از عرس پارو هیچ حر 

از قوی اشپزخانه داد د #چه‌ها سفرهء‌رو| (شاگرد ارل بشم یه ترپ فرتبان چهل یک حدیلی به اتاق رفشمء 


پیندازیه۷: من و معصومه ز پرافرم منفول چیدن ب یح که از خواي پذار خدیم پدر از خاله E‏ 

سغره شدیم: پس کی می‌خوای به فولت خمل کنی؟4 و مومه ون رفته بود. مدای غررب بوه که پدر پا دستالی ۶ ۱ 
مرقع شام طورغن مادر, رو به پذر گرد و گفت: اباب فاد «آزد بابا راست می گه به من هم قول دادن ۱ پر په خلله گشت, یک توب ترتبال. پک جاتر 3 

ارز هم که دست جال برگشتی خوته. مگه | 6ا بردی که یک چادر سقید گلداز پرای لماز خواندم |سنید. اباس برای من و مارم و مفداری وسابل خف | 

تکتنه بردم هیجې ار غوثه لداریمآگه تون خشگ تلا خری: چفدر من چادر کهنه‌های آپجی زغرارو اج ۱ 

چلرت بکفارم مي‌فهمی چی س گم » بردارم؟» 

آ پدر فدانطرر که با غذایش ور می‌رفت. گقت, پد. همچتان در سکرت قرو رت برد ار چه | گنت 

#انشاالله درست می شه ر کلترن په شلا پاشه!4 چرایی داشت به پچه‌ها پگرید؟ ج کلیه‌ای 

تکاهی په پد ر الذاختم. عرای را روی پيشي‌اش | آمی توالت بچه‌ها را فاع کند که پدر جیب هابش 

حشاهد« گردم. ممانطور که زبزچشمی پدز رآنگاه 1 اخالی آست؟ دستشی اگ است و نمی‌توالد 

می کردم چشمم به دسنهای پینه بسته‌اش افتاد. ۳ 
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وقتی الریرس په النازه کافی .بلك أ . .۰۰ آرهدیگر زا رانا می کر اند , رح ۹ سا FYE‏ س ۳ 
پیشتر هم , پر جد پضی ها رسط عر یه ناچار پا 2 جواسم زا از أن جنع کتعرالس درون 4 زین ا را خواندي نترت ۱۱۴۳ 
E‏ میب یمیت اس گرفتم واب چھره مسا رآنی RT‏ 32 مس 
زایا که ححندای لحق العا ہے کنار هم ردیف شده بودند. ویختمم پک 1 
E REO‏ خورجخ آعم از ا مدای لاله و آ نفع به اکر کے زرو بلط کیک هر خرب | ر عهد» کار برآمد: 55 
نشت وا لکد و خم به‌هتی ناتص کتلذه از آنبهتی 4 لجی‌تانتستح ازا کگهاست تر هی نکر نی ی ۱ 
آلود و پرافروخته سوار شدم چای نکان :5 #هیته الشاهايم را نوشته بردم اما أبن سس 
8 خورخن و با حتی غوا E PET‏ وه یک ج انا 
رالات بد جریا دا آعر یوس اپور بروم نلق ۱ او کیو کا رای وا ی عن می ضراري برای نرختن 
اتی زا که مر ناد نآ دهاش مت پاران .و ۳۷ ایوس آملادتر غ یکدی بااخرد پکپا ۱ نا[ 8]است؟ ختم کلام اینکه ‏ یت دخترک و 
لته تہ به اطافت آن ۳ خیس می گرد تحمل أفتاهد با سرعت یک فرط ازاد وب و هرجه می سود بر 2 بر گنت ت ۳ که 
#کنم. خردم از کرد ان عام فیط کار کا خاي که آن رم تد ردا 5 وعادی است. لانل شکا ا تک 
۲کشیدم م. دفتر چه زاين منت و آن دست کر اناب ي وشیخنانه اد زير هم جابی برای ولو شدن | کی توانستی متفارث جلوه یدهی 
نگ لنگ زذن و من‌سن گردن اپن انویوس که ف ده ۹ آلیود, فرحالی که عذرخراهي می‌گردم. چهره به 4 ]| ا # ابر فضل نسیری امب 
کوھت پکار حون می کرد و بر خراکم جدمچنی افزه: 3 جره آن زين س آن مرج بوک a‏ اتان پسره9 را خواندم: سج 


فیک چابی برای نوشتن نیره. اا جرزابھای نشسته و کقشنهای عرق کرده منشاء آن اذ ر گرشی بهت بگریم که نفهمیدم! ي 
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ول ای اما سو ات۰ ۱۰۰ نادت باند نگاه ۴ 
ارده بابد سفارت از آدمهای دیگر باشد 
8 ر راو باشد ریسنده چيزي زا بگرید که 


5 بطد از ایتک کسی مروصیاها رانید جازم ترجه آاتاههای ضخف را نا گردم. با فستپاچگی به ۹ و الب ترق باغ عستم و متوجه ذم که 
اقاب نمی و بهاری‌ای حدم که پا علیدن په عاخل ۱ اهر انشاه تلام کروم و آنقدز عرل که گفنم سللام ‏ اسغی گرده‌ای یدای سید را با کیک 
لو برس با نقضهای علیظ ہل ہیی ھا فاطی_شده و اک خانم ہے اننا هسو رتال پنویسی ابا چه کتم که 
8 آم را یر از رخوت میں کر #ر این ہی زنی 3 | قابتی مان به منگینی گذشت که مر 9 بگویم تنوانستی! با فرب نت با 
اتویزی ,کید هم از کف أن با صدایی که انگار از ۳ انگاه هزوم» ده دیریگن به پد تا رال ۱۳ گا زد ام اگر کی قصد مارد به پله بنجاه ر هفتم لا 
تس عسافران اطرافتي: مى گذشت؛ لز اتصاه سحت ل [دفتر و آج جند خط کج , و معوح و پزاکنده یت ابر ند پاید یکی‌پکی آنهازاعلی کند وگرنه؛ 
می کرت و زعهای فیگر را تصیحت! و آلها عم که پهاصطلاخ اشايم شدم. بعد از پیاده شدن با بدر له گر پخواهد از 8 روق 
ادال بهانه‌ای از صان ارل صمح پرأی تروه € پوزخندهان خانم دی زاهی کلاس شدم) | بجا و نم له فقط بایش. که گردتی هم 
3 بح یج انیز مي گتد. بصدیق می کردزد ۱۳24 چا می تکند. 
د ,و باجشمهای خلفه شاه بله! بلا می کت 2 ۱ واا أا وتلم گل گلاپ) با خالا حنلم 
ڇڪ کے 1 ¬ و فصه رئال, یا حتی ساده ساده وله د 
8 کردای که یه انرا «دکیک 0 
9 رفته‌ای؟ پس اکان هر #للمرو فا ال3 1 
8 بهنی هبن که قات مر خصی الست !دار :ا 
و وہس اها ااپله پنجم» را! ۱ 
# جنر ضا سير . سجدسلیبلن 
جو داستان مغیرت و پل۲ رخوم :د 


3 


اض نج ب مر انا ار ٩‏ : 
8انداشت کد؛ «مرمی با راننده تاکسی دخرا 
کرد»: جراتی فر داتگاه در گی خد.؛ در لا 
ِ لگره جرالی عهرتفانی را كخ 
#کلاهبرداری پر بک دختر چران راک 
وز دید هه و ۷۰:۰ بسر حوب اننبا که ترات 
= 
لوشته‌ای روایت پنح ماجرا در ده سطر است, 
تج در صورئی که ھرگدام از این .ررایتهای ا 
8 دوسطری نو. می تراند سوه یک دامتان 8 
8 در صفحهای بائدا پا همه انها یک »عررا» 5 
چا برایت می کشم فقط. به خاطر تخیل فوی و ا 
بپی‌ات. ذهن خیل گرا لدم آول رتیت = 
نوبسنده است. مشرورط بر داتنن مطالعه, 
۰ 
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بانشگاه آزاء اسلاس بسار خطرناک است. 
ابن مرضوجخ یرای دانشجویان ,و افالی مل 
باراحتی‌هایی را اپجاد کرده اسث, درخواسث آنلن 
ترخصوص احدات پل هوايي سنا سفاله بی‌چراب 
عاند و بهانه‌هتی راهی مالع ساخت اپن پل ضروری 
شد., دا اينکه غرپی اصادف یکی از دالشجوبان دختر 
و شکستگی پلی وی و همزمان یا اعترأض شدید 
دانشجویان. فرمانداری مرودشت برای احداث پل 
رل سباعد داد رلی با فرارسیدن تعطیلات ثابستانی 
این امز یاتی به یت فراموشی سپرده شد- حال پا 
ترجه په شروع فصل حصیلی, لازم است اپن کار 
فرچه سریعتر صورت گهرت 
اسدانله امیدواری 


چاق اف است که انالی ورال را کلاس 
درس تامید:‌آند: این رامی گویم نامسرولان آموزشی 
و پرورش زاهدان تیم‌نگاهی نیز په وضع تاناسب 
گلاسهای فرس لپک‌شهر پیندازند, ۱ 

ما -فانه عتشیآموزان شهری. مثل اش آمرزان 
روستایی از کلاس درس مناسپ برخوردار لستند: 
پار کلاسها در حال فروریخنن و تخت سیا؛ هم نخته 
شک است! 

در گرمای :8 درچه پگ شهر یک پنکه سقفی 
برای کلاسها وجوه ندارد و با دانش آموزان 
شیهررزی, باید با وجود عقرب و حشرات موی در 
اط مدر سه پخوابند و غتا چقورلده 

چه خرب است مسرولان آموزش و پرورش به 


"@ 


شماره 1 


,ٍ ناطقل عحروم یز نرچه کنند. 


از فة 1۵ کینوت وا بلی خی نید 


رخو ردار است. لبن جاه پرتردد و پرای دانشجوبان . 


آمپولانسهای سعارسناں ر امیر دز 


رامهرمز که در ٩۰‏ ګیلومتری اهراز. مرکز 


است» 

یسار ستان این شهر دارای در ستگاه آمپلاتس 
است که ان آبرلانسها اکتراً خراب صسحد: 
ب طوری که طی چند روز گذشنه جرانی که براثر 
اعابت نپرآهن مچروح شده بود و بایسنی با 
آمبولانس به یمارستالهای اهواز اغزام می‌شد, پس 
از اعرام. آمبرلاتین فقط ٩۵‏ کیلومتر حرکت گرد و 
بهد از آن از حرکت ایستادا نعل ابتکه آمو اسهافی 
پیمارستان رامهرسر قط ۷۵ کیلوستر راء می‌روند. 
هرم از ابن بابث مب ندا و از خود سوال می کنند 
که ما پر دریای ذخایز نقت قرار داریم. چرا باید فاق 
ر ترعان و شخضص, رپاست دانشگاه علرم پزشکی 
ترجهی خاس به متاق محروم خوزسنان دان 


چلشامه > 


رامپهرمز + محمدعلی پوسفی حبرنگار اطلاعات هفتگی, 
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سه سال از پنای پایاله مسافربری چدید ازاگ که 
ډر کنار پاپاله قدیمی ساخته شده می‌گنرد. پس از 
گذشت چند سال این بنا صمچنان نیمه کاره بے حال 
خود رها شده آاست. 

این بدا هم‌آکنرن دارد به یک اتر پلستاتی, تبدیل 
می شود پایانه قدیمی اراک تبر جوابگوی این شهر 
پززگ پت ] امکائات این پایاند محدره 
لست. 

چرا سرولان شهری اراک برای راداندازی این 
پایانه اقدامی تمی کتتد. امپداریم هرچه زوددر کار 
اہن پاپانه ب انسام پرسد ز روژی ناهد گشایش آن 


باشیم 
حمیدر سا دلوونابادی 








جسحیت, بزرگنرین, شهر استان پرشهر است» این شهر 
قاقد امکانات اولیه نفریحی شئل مینبا! فضای سبز 
مناسب و نفربحگاههنی عمومی است. به غلاوه اپن 
شهر گرمابه عمومی تدارد و په هبین خاطر. مساقراان 
این شهر «چار مشگل می‌گورند. 

به اضاله مشکلات فرت ۷۵ درد از گوچه‌های 
شهر خاکی هستند و در افهای ختک سال گرد و 
خاک فراوان دازند. سیستم آب آشامیدئی. و 






خوزسنان واقم شده بر دریلی لقت و ذخاپر علیم گا . 
و دیگر دشتقات آن فرار دارد.متاسفانه فاقد امکائات ۱ 






فاضلاب شهر تیر غبربهداشنی و عق‌انناده است و 
لرله‌های آپ به‌طور مدارم س ر کند و گرچه‌ها را 
گل و لای می گید انید به توچه مسوولان مربرطه 







بخش دلکشاهی از ترابع شهرستان مهران راقم 
در ۲۵ کبلومتری اپلام یکی از مداطق کرهپایه‌ای با 
آپ و هوای معدل کرفسنانی لسث. 
مردم ان متطقه په ایت ورود آفای خانمی په 
خطه خرنرنگ اپلام با ارسان طوداری پزرگ: 
خواسنار لیدیل شدن این پخش به شهر ستان شدند. 
پر و چران در جبهه‌ها حضور فعال داشنند. تا سفائه 
این روزها مسوولان به لپن مسائل توجهی ندارند و 
سمي می کنند در عفابل مد‌کلات, پاری په هر چهت 
عمل کنند. مردم این متفه امیدوارند شرایعلی پرای 
بهبرد رضعیت زندگی آلها فراهم شود. 
روج الله بعشوهی )ور 









مدتی است که اداره پرفی ترغاب از ترابغ 
شهرتنان کناباد اقدامی بی نظیر گرده است؛ 

این اداره تیر‌های پرسیده و قدیمی چراغ پرق را 
پا تیرهای سیسانی و تمامی کنتورها و فیرزهای 
قدیمی را په‌طور رایگان پا کتتورها ر فیوزهای لو 
عرطی کرده است. 

اهی این شهر به أبن وسیله از زحمات اباره برق 
وخاب نشگر می کنند. 


مهدی واحدی 
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شهم توریستی و لرهنگی فریدونکنار از داشتن 
پک کتاپخانه مناسپ محرون است. ها کنابخانه 
عسومی شهر. بیشتر تيه په گتاپفروشی است. 

چرآنان و لوجرانان فعال و سنعد شهر در فضای 
بسیار تنگ و کرچک که برای نطالعه آزاد مرنظر 
گرفنه شدد به مطالعه و لحفق می پردازند, متاسفابه 
همین اهر ر تبره کتابهای لازم ر ساسب برای قشر 
«انشجو. مزید بر عات خده تا از تعداه کتابخوانان 
کنابخانه روزیه‌روز کاسته شود حتی نمابشگاه 
سالیله تاب که در اپن شهر برگزار می‌شد. امال 
در بابل پرگزار شد. 

اميد است مسوولان شهری, حداتل پا واگذاری 
زمین مناسب و پا فراهم کردن کتابهای جامم و کامل 
این مشکل را رفع کند. 
هیده ذوالففاری 








هنر ؛ تخسص و بهداشت برای آنکه 
پاموهاي زیا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی که 


ولی خصر رویروی عطهری شمار » ۸۳۸ نیش نحي شفتای- 
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مراسم عفد. عر وسی و حشن ولد تدارا با متوعتر من تبر س4ا 
و اثواع کیکها در عدلهای جدید جاودانه می‌سازد 


آدزس ئها ي اشسو! و سل تسم بت تا 


۱ | و ری » رش مو لكا مرها راد . حرش . لوریت ازال 
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تما نوسط پست دارو به کلیه تقاط ابران ارسال می‌شون 


88 ۱ ۰ 1 


مراکز پخش ١‏ نهر آن- بار اربژرگ-- سر ای هشیر کلوت وف روش گاههای خر ازی 


نانز اف هان اطلاعات‌هفتگی 
۳ _ ۲۳۲۳۳۷۷ 














وب 
= 1 


os 


جدول اطلاعات عمؤی 


اققی 

مزر کنر شبه جیوه تکل بهنده کشور سای 
*پعضی تھا از زعین و اسمان برای ادم می‌بار ۱۵« ماهر 
و کلرهان ۴* جرم پرانی + بکد اریخ فله اروا از رخته 
کوعهای الپ بر فرانسه > شتر ماده ۴ للد و بل » 
خواب خوش و شیرین * دود از أن پرمی‌خیزد و پس » 
ملاعمت و سرزنش ۹ پول پر اقدرت قاره أا رلو و 
سرسرا + فروملیگی و پس فطرنی * یسرد مسالت ق 
سای آخپزخاله‌نشین < کم کردن رياشي « مجلی 
شیوخ «چین وخم گیسو ۶ ساشمانی عالی فر خارح از 
شهر که در اطراف ہاج با کلتزار باشد * چنین زیی سر 
سر را فد پر پادا - در قران گر بی فراوان خراهید خر اند 
۷ بر نیگار: این دتسن جن آنسی می‌زنندا ‏ اسب 

س رکش «حیوه‌ای با نان باقر تی »اثر پا «* آفت گیافی - 
کور قلاسقه در قرو ار آپاث غظام بر مراجع نفلید که 
ق سای باو یی ایک عدج 4اد 
معررف است + آاگهځی ر په دور از انتظار ۰۱۰ رنگ مر 
هری در ستان فارس که خروس چنگی‌اش ععروف 
نت2 نایمون - کلمه پرسنی خرن آلمګۍ > 
خزلسر‌ایی لامدار و بعاصر کشورمان و ماص کتلی پا 
نام #سایه عسراه - لماس رسسی خامهاي هندی + لام الری 
از خانم نربنده انگلیسی #فتافنه فرمررید» » حیوان 
پلاپ‌ننین! ۲* اریکه و تخت ماطلی « گشوری بر 
بت هر قارة یا -موجردمزهرم ر خیلی که یار مخ 
سر کک لے“ نحل جنع آرری ابا ۱۳* جر کی 
عط ر لاک اما لازم عر سابقات فرتیل *غلام وبتده غر 
چہ سنگ است, برای چٹین پایی است؟ « کے بش را 
براي تما از زومندپم 1۴< فلز سرخ « هم دوجرخه درد ر 
هم اسب “ ذخی»کتنده پرل خاواده > فیم و سرپرست * 
رفطر ت ھا پارجه‌ای بازک و ابریشصی < شمه ر یر 
-هیشگی و جارداتی -شکاف ودرگ ازاق آم 
شرور »از عاعران عزر گ دریار ساطال ستجر گه تخت 
تخاضتی فازری برد <لپلی کنا ۰۱۷ لویسنده للینای 
نگلیسی, = شیمی کرین ‏ دیکتانور انگلیسی که بعد از 
مرگ چازاز لول په ریلست جمهرری رسید و در زهان 
حکوعت او بان آم اند و اد اند با انگنستان الاقف 
به رز و ام , 


هه دی 


یام یکی از داسنان وان فرانسوی و برنده جابز؛ 
لول ایبی.سال ۹۵۲ میلاتی < لین هم نام لرینده 
شدار فرآسوی و ستده کلاپ «به یخ» است. ۰۲ 
کنکد ر روف که مولا آفرآز ریاکار و حل گر وا با 
نام ار مخاطب فرار می دهند. «پرنامه یمه مرقق ساطت و 
ساز وزارت سکن در حللبه تهران بزرگ ۳" روش د 
روپ » هر کی بای خودش اید سال آتری - 
زیا نار یزان 5۲ از حروف ندا + بر بشت گرلن اسب 
رار گرفته است - برهنه ۵* تار و با کل آپفوری 
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جربی تام گوچک محت, ۴ رگ آمریکابی که 
اختراغات فرارانی باره «۱ برد # در اصطللاح پزشکی و 
دارومازي. داروی شیر مالنهی است که راي آشامیدن 
نوسط پیبار نافته می‌کوو مولژای کالما وس برای 
خیابلهای تهران با شهرهان پزرگ ۷ میل خاتسهای 
پاردار > پرنده‌اي که رقتی هی برد آش هم سرد می کردا 
پا چپ ادمی, فوستی اید کرد لیر پیکاندار ۸* ام 
پکي از خاندکان مهرد قدینیابران که اا بل 
دارفالی را وداع گفت و عنوز آرازهایش از سما پخشی 
می شو درسم و رسوم « مر و حیطه < زاج میاه ٩‏ کنفره 
هر چیز +حسد تر مریم * مانر ور( تپا یماری جگرسوز 
آزلدو رها ۱۰-برازی را کلشف آن می‌بانند - < بخص ری 
و ۰2۰ = پاید درز زندگی شک عرص انحاب ناد ی 
آیوان ععروف یغاد ۱۱»پار و خمدم * خی و بدون قل 
و غش + از ابزار کدداروزی است < الر پا ۴ کارش 
حراست از نذافتگاه لست معتای فلرسی آن اق ای و 
عرزن به صر فه است ۳ عر ظ بعاات ٣‏ هر دم عاص ر 
عوام * طلای اتجلیسی ۱۲ زود اروبایي - شهری در 
المان عن و شما ۰۱۵ عقاپ سیاه *دست‌گاهی در مرسیفی 
ابرامی < کف و بی‌دینی « مرأقپ بشید بر مر راه ما 





اساسی بوند مان جدول شماره ۳۴۰۲۰ 
غانم لامد مالع رز اده.رشت 
۲ آقای اگیر مپاندار .نهران 








لکےراتدا ۶ از بلتدی افنادن - بازبگر تقش اول مرد 
فیلم «نینانیگه که تماشاگران را محسور خود کرد بود 
۷ از تخصیتهان تاهنامه فرهوسی که از را از 
سهراپ می‌دانند یکی ار عجلیب فت‌کانه جهان لست. 

شراج احسد کاری از شرویه خراسان 


مل جدول نار ۷ . / 
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۱ مر میان این اعدآد. بک نقاشی و جره باره. برای | 
!که بوانید آن را دا کنید. مداد پا خودکاری 
آيردارید و از شماره (۱) با شسازة (۲۳) را از «وق ! 
لقطه‌های میاه ا خط سیم بهم وصل کنید , بس از , 
اننام خد کشی نقاشی نایدا بر جلو جشدال شاا 


OC: 5 
GEF 

هت خارف در تسود اسر در بار کت 

~~ 

| عاسرر ظالت پارک مشفول الچام واليقه نود که 

۱ 

[تاگهان پاتی وزید ر نمام برگهان زرد پایزی راروی 

عو امور نظاقت ریت و او زیر پرگهاً مدفرن 


ص "۳ ۳ ست. +۰ = 
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لیات پک تفاشی جاب | 
را نرمیلن ابن خطزط و 
تقطه‌فانی میاه پنهان کرده و 
از مسا می غراهد تا آن تذاتی | 
را بیدا کے تما بای مداد با 
خودکاری پرنارید و ناخل | 
| خطویلی. را که با تقطدهای | 
| ماه متخصی ‏ شنه رنگ 
کچد در موقع رنگ کرم 
| ہاید ذقث گید که از داحل 
, خطرط معن شده حارج 
آنخونه با ہی از بایان رتگ 
| گردن. تفای موردلظر کر 
مفایل دیدگان شا لمابان 


اويا 
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معمای جعبه باز شبن 


+ کازگران مقازه آخر وقت بوة 
که دکان خوة را تعطیل کردند. 
سبح وی سر کار خود حاصر 
, تدند و تصسیم گرفته دو چعبه هم 
| شکل را بزداخته و جشی مورد 
نتان راهر آن قرار جهند. هرچه 
ا فكر كرتا فشان يامد چنانچه 
م جعیه پاز شس را جم کنتد. شید 
[ کدامیک از چهاز جت کامل 
م تصوبر می شود ایا تسا می توالیه 
1 آلها را راغدمایی کتید. 


بت سس بت e‏ بت mn e ne ma e e e e O‏ ۳ سسح وو میسن سے 


0 ره‎ 
EEN 
۷ = 


ی 2 , :۹ ال 3 ار TEAK“‏ وب ۰ 
هجوج در درد کته ‌ 
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a1 ١ ۳ 
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تخت بر را پا عم مقاب کرد با حبرت رهه فقت 
اختغاف بربین انها عد ابا تیا هم می‌توالید ابن 
اختلانها دا بدا 
کنید؟ 


کو 

تاش ما که روی یکت کے بزد پا دپین آسن 
صحته فور ی فلم و کاغد خودرا اماده گرد و اتصو رای 
از اہن صحه رسم گره و چرن سی‌خراست پک 


تصریر قم په ماسور زحت‌کش پارک عدیه کند. از پاستچا در نه 9٩‏ 


9۰ 


شماره ۳۰۲۰ 





پک اپراتی عظلوم و محرومیت کشیده به اسم 
اهاتی لنظری! سکن روسنای #عرازیشه» از توایع 
#دعلرآن» در لاب براه عکس دگل بلویزیرتی 
زادگاهشس تزشته: مدازضان دا و ما از مخل 
رجه يات‌المال در منطقه ای ادا به راءاندازی 
شیکه برون مرزی جام جم نمرده کہ ساکنان غمکین 
ودل مرد اتی با ۳۵ شهید. دعها حاجبت ضیرری تر 
دارند و الا نمی هانند لاپتترلت!ا جی‌خی فت 
کیلویی فرو خته سی شود و پا عددی؟! الدام پرهزیته 
و بی‌خاصیت تمب دگل مزبور درحلی ابت که 
شپکہ ارل سیما عفنه‌ای چندبار تلم می‌شود و 
تضویر که بز و مد در روستای نورألتاند با 
مطلوب س 

ضس دادن دنداری یه خت سب تفر ی ۷ و دشقوات 
ساکتان شهیدداده ررستای ۷درازیشه» عرض 
میں کنم اخ بده برصه‌ای بر صفحه للریزبرن 
منزل فيذام که آقای #دکتر لاریجانی» حر جالار 


پسیار وص از کارکدان بخ سازمان بل ۳ 
سداد فشا یر ایلکه یشتر) به خاطر رساتیدن 
دای مردم نظلوم افانستان په گر جهالیان 
تشکر کرذ (کار جیار نیکرو پسندید‌نی) لذا صلاع 
است ایشان جر ارلین فرصت فکری هم برای 
رساندن فریاه مردم مظلرم کشرر خودمان از جسله 
روستأییان دهلران پفربایند با آزان جهت داءخرآهی 
تست یه دامن صفحه ستیخت عدسی اطلاعات 
| هقتکی قدیمی ترین مجله کشرر نشو لد ! 


ر 
کے 
x @‏ 


۰ 


i شساره‎ 





۷ 


این درسته 
هه ص اران گرد ۲ 


تیار روی اتزمیل وا باک 


لمذار 


کرد ولی پاز خدآہدر صاخب 


طودروی حاشر در له را 


بر رد تہ 
خشکسالی در تیررس عدسی 


با ترجه په زاجهه 


دورس جد شادمان اد 
به جلی استفاده از شبلنگ 
دارد یا یک سل آب جری 
وبا به قول ما قدیمی‌ها جرل 
(نص د آب غېرشرب) درر 


و بر ماتین خو را تم می کند. 11 





رص صدافرین هزار و سبصد آقربین پلک هم پیشتر! 


تبیم فوتبال خسروشهر 


ابن بار جناب «تلیر ضا دلیلی !با نوجه به عاغی بازار فوتبال که تیم ملی باشکست لیم برادعٹی ابلرات در 


اأ بو تضبی اا مقابل تسه آرو پبایی ایر لند ۳ 
۱ 
۱ 
| مسایفات جام حدنی و 


۱ لریولرھا به پاشگاههای پرلدار خارچی 


چناپ ور راف همکار ات‌خاری 
اه ۳ ع سی ۳ روسان 
۱ ۷ ریم سر | ۷ از لر آبع طب ابا اسالم 
اعر مه شه سنان تالش) سے اشاره 
ِ 
ابه وضع ما لوپ لوتر ایی رت 
شه: به ازدری یم عفی توس تر 
0 ویج» تظلیر لی داعی مهد ی 
فھدوی کیا کریم فری. مهرداد 
ماو مد ر ۴۰ ع سس ارت مور 
م روء س ده ایس ا 8 
په توپ. یشید تست په ترب حق 
ارد زرویای صامزات قر مسر ناکت 
باش تا از برکت بلزی دز فریال لای | 
ب فحه جر برست 





| خرزسدان. لرا کتورسازی کہربر. دوب اهن اصقھان برق شیر از 
1 . ۸1 ِ ۱ ۱ : 
یگ ارادگان باشد . همین طور وی جلد بازیکن به تیم علی که عروافع فروازه ورره 


ر گرفت. عکس لیم ولی‌عصر(عح) زاد گاهشان به مریبگری #حسین آذا» 


پرای جاب فرستاده است, امید آنکه لیم عنتضب »سر شهر ۷ سملل سار لیم های شهرستالی ار جمله فرلا 


الال رشت ورب لدابنده شهرستان خود دز 


سء 
































سس 


تهران 
بزو خرم؛ 

گله گزازی حقیر عدسی 
زیی از کم کازی دختر مان 
سر کار خالم #مریم جعفرپرر #, 
پاحث شد مشارالیها به خود 
| یاد د با ارسال چند سور 
دیگر شکاری خود را پا 
ابللاعات هفتگی مجددا 
| شروج کند. اژ چسله این 
آعکس جالب متها به 
اشرطی که صفحه‌بند مله 
اکدازه آد را برای چاپ 
( کر چکتر از تب پستی 
ټین نکند. بدبه. فنيشه 
قم که نیاید ‏ تس کوفت 
غرء لردی به تهران زا 

































فر ay‏ 
قرسی وی راحت 
جلر: دادن کارها 
چند لشیل عورد 
انث ااف اقرار 
عی کیرد از جمله 
اسان بودن آپ 
خورتن و با در 
احسلا اگر آقان 
سى طبا 4 


رسس ساز 

برای مسرزل روابط عضرمی دانشگاه آزاد نفرمتاه وگرنه آفای دکتر اجلسیی» در 
تعارعای تبلیفانی علاره بر وعده رایگلن شدن بت‌تام بانشجویان غزیز, فرل می‌هاد جنالچه 
ریس جمپور شوم بد قٹرای پیلههرونشین حرسنس بنز اعدا خواهم کرد تا ہہ چا میدان 





ممم در 
التخابات ریاست جنھوری رای لازم را میا ررد مثل آب خوردن آئاۍ «صفایی 
قراهاتی» رئیس فدزاسیزن فرتال را که پا حفظ مت نماینده مجلس م ست | | خرلران که چرپ تهراست پارسیله هلپه خود ریف پرند متربل بچریش گنای کےا 
به جاتشینی خود برمی گزید ر چه بسا لیشان نیز به همین راحنی که ر این کسر همین طرر آب زرشک فروشان غیر بهداشتی را در دکاکین دمیز معجون فروشی 
مشقرل نوشیدن اب ختگ می‌باند (گرارای رجرد) افای «مجید «انشرره در اسرگار می‌گذارم. آن قم نه میدان خراسلن ت و دردآلرد بلکه تیش بلواز 
فذراسیرن قوتبال را عجهز په عینک هومی بزرگتر که در سنت چپ تصوبر دید مے داماد پا خیلبان شتر! 

می شود به ریاست فدراسیرن می‌رسالدا ولی خپ نکد که پكه! ۱ 














نت ۷ 
آموزش A‏ ا کرال 4 شداکنان همراء صاحبش همچدان پیش می‌رفت. په ین وجوددارد که حبرانات زلو «غرء زبان پسته نناد ِ 
7 ‌ ۳۹ 42 - ۶ ۳ 1 ۰ ۰ ۱ 
۱ فکر افتادم راستی چه حکمتی در خلفت جانداران نفھمی و یں سهررن ,برل اموزش قپلی می تراد در ۱ 











فسخار التخاری صفحه اتران دخلرقات نها قافر به این گار نیست: پلکه | 
تحت خر سییر مشیه 
شهسریار [حرعه استان 
تهران) در شرح این هکس 
خاب نو شته: ناتان 
گذخت که رای دیداز افوام 
به پندر ا ستارا رفنم. با دیدن 


سک قلاده ب گرعتی که 


جه پسپاز تسات فریفان پالهربه‌ ای که حورد مفثم اب ۱ 
امزاج تریا شدند, 

حفر عدسی‌ترینی جهت اطلاح جناب اتی | 
عرض می کته قبل از وقرع زلزله اسب از طریله 
ترون می 


بد وی جه بار متخصصان ر مین شناسی ۱ 
که پا داشتن لقب استاه زیر آوار می مانند! ۱ 
ِ 


























شده پو و جز. زوزه چدد 
مگ ولگره خیاباتی که از 
ترما نی‌تالیدند. صفاي مپگرق 

شیده نمی شد مرد تلرنگرخوران خود را به خاله‌اش 
رساند, قمه جا تاریک برد. کلید راز چپپتی در آوره 
و پهد آل چند دقیقه تلاش و کوشش فر را پاز و سرش 
را پرای لخظه‌ای داخل ماخنمان کرد و نگافی, به 
سرسا و بلقا اتداخت؛ کسی را لدید. با اعتیاط رازه 
خد و چدون آنکه گرچکترین صنابی تولید شود در 
حال که درل توگ پاها حرکت می کرد په رف 
پله‌ها رلت ولی هور پیش را روی ارلین پله 
نکنائت پرد که صدایی آکنده از خشم. سکوت 
مطلق را درفم شکست. 


مره از شتېدن نام خود یک خورذ و بی‌ازراده 
"برگشت و په دپوار کیہ داد و مر عقابل خرد ر کار 
یزار راهرو جیی که بساخت تیراری فرار عالت 
داه زنی رادید که مست روی صت گذاشته و خیره 
او را می نگریسته آن ساپه کسی چز زنش نرد. این 
صح ارلین بار لیرد که اتفاق می‌افناد بلکه ار هر 
شب این یساط را با زنش عاشت. ولی ثمی‌نواست 
په آن عادت کند. #ربليام» می‌دالست نا وفتی به 
خاه پرتگرمد زنش بیدار می مگد۔ این باعث می‌شد 
که ار حص کند. آزافی خود را به خاطر یک ون ار 
ست نادة لست و از همین رو. از زی نفرت فاشت. 
تغرتی مزر گ و خمیق, و همین لفرت باعث شد که ار 
پا دای بلنه بگزید. 

- چرا تر عرشب این کار را مي‌کتی؟ حداقل چراغ 
را روشن بگذار تا مح پدیخت نشرسم؛ 

< چرا رونن پگدارم؟ تر چرا پلید اپن مرقع په 
خاته پیایی؟ من از کارهای عر سر در نمی‌آورم ر 


و 


شماره 1 


نمی تائم کدام جهتم دزهای برصی؟ تر پاید په من 
پگزنی تا حالا کچا برنی؟ 


+عوا راء لیتدال ::, 


عارعایت 
نمی شوم۰ 


ابامه بجاو 

٭ په من پگو جر کی بای و 
الان کی اس ی ۰۰۰ یک یکاره 
| عیاش و لابلی که زیر سک من 
زندگی می‌کنی و از عال عن 
حي‌خرری..: من از او تگهداری 
می‌کتم. زمقی عاشن. تر بردم و با 
تو ازدراج کروم ولی اشتباه کردم 
و پا ست خوتم. خودم را په آتش 
الداختم. 
< هلن, تو را په خدا بس کن بیشتر 
از این عرا تحقیر کن تو را په خداد.: 

- پگذار عقده ملم رآ گی کنم.».من 


به تو عات گردنام.. من تو را جوست 


ان فازم ولی کارهای رشت و تابسند تو به 
۱ دپوانگی های تر عادت تدارم... و هیچ زنی هم 


نمی‌تواند این زندگی جهحی را قحسل کت 

دضع روحی فریلیام» دگرگون شد این حرفها 
مئل ختجری پود که پرقلب او فرو می گردند. احساس 
دی به ار ست داه, قیاقه «فلی» من دیری په نظر 
مې آم که میخوانت در ازای پول تام روح او را 
در اخیار گیرد» سنهایش بی‌اختبار به گردن «هلن» 
نردیک شد و بور آن حلقه زد... پگ #زبلیلم» هیچ 
همین دب اسیر تیر وی شبطانی خد پری فقطا با تام 
قدرفی که فاشت آن گردن لاغر و تحیف را در میان 
پنجه‌های فری خود می فشرف توائابی از پیکر دهلن» 
گریخت. نقط صدای گرفته‌ای از حلفومش خارح شر 
کدی کے 

* قویڭيا ي تم اشامن 

هر آن سکوت وخئت‌زا نها صذابی. که په 
گوتی می‌رسید صدای حرکت پکنواخت و 
خسته کننده پاندرل ساعت بزرگ بوډ دستهای 
قرپلیام» کرخ شده و نیروبی در آن لالد پود وفتی 
دتهایش را رها گرد جسد »علن» مل یک گولی 
شن روی زمین أفتاد #ویلیام» خسته و حرق ریرآل 
پاهای بی‌رعقش را به سمت الاق نشیس اند و 
کش را در آزرف ر به سربی پرتاب کرد و چراغها را 
روشن کر وروی عبل آشتاد. 
ه قر اقتاد که جسد راچه کند؟ لاگهان پاش 
آمد که پک روز دز روزئانه‌ها خوانده بزد. لی 
دست په چنایت می‌زند و جسد را هر کف آخپزخانه 
چال می کند و جسد نا ۵ال در آنجا می‌داند و 
کسی از ررد آن آگاه تمی‌کود, دگر یدای لبوی 
#رپلیام» پلاخاصله از جا بلند شد و مشقول کار شد با 
کتک در قطعه پزرگ از نخحه‌ای کف آغپزخاله را 


+ ولخ راعش سی گلم... پیخرد | 


ونای :من ماکث ۱ 


جایه ژن از کنار یوار به طرف | 
#ریلیام» به حرکت در آعد. #علن»۱ 


درآزره و چالای عسیل حفر و جسد را په عقت ون 
+ بعد فطعات چوب را په چای خر گناشته مر 
آنها را گرفت: بطرری که نتطیعی اپتکه چالهآی 


1 آن حقر شبه امکان پذیر نپرد۔ فویلیام» نقی راحتی" 
٥‏ تا وفتی که تو دست از این | کشید و قهرهای درست کرد و پاز روی مین انار نا 
سپدهدم هره خرردو په آبنده خو< فگم کرد. 0 


هنوز ماچرا تسام لکد بود. #علن» ظاهراً از میا 
رفته برد ولی خاطر» ار ور ین مزئم رنده برد» 
هنوز هسلیگان و آشنلیان #فلن» را جزو زنده‌ها 
غی دانستد ء 

آفاب از پتجره په آناق تاد و هسه چا را روشن | 
کرم بوت آما «ریلیامه در زوآیای ناریک اندیشه‌های . 
حود پودء آو یه فال رامحلی می گشت: «غلن» در آن 
شهر هیچ کس را لداشت. پست‌گانش فرسنگها فور تر 
از شهرهای جور زندگی مې کرکند: «ویلام» 
می‌نوالست یه آنها لامه‌ای پنویسد و خر پدهد که" 
حال «هلن» بسیاز #وخیم» است و احتیاج په 
امشراحت دازه و بعد عم در نامه جیگری خبر قرت او 
را به رش آنها پزساند. اهالی شهر نبز با هلن» 
کثری نداشتند, زیرا لو زن گرشه گیری برد و با عب 
یر سید نا سه روز آز خانه بیرون تیامد: سرانجام 
بعد از سه روز میم گرفت از خاله یرون برود و 
کمی گرد کند و آدمها را سد و از کر این تنهابی 
رئح آور زهایی پاد :یرون هرآ آتتلیی پرد: او په 
طرف رکز شهر حرکت کرد ادا هلوز چن قدمی 
ترفله برد که سدابی, تیب 

سلام آقلی #برارن» حالنان خطور است؟ 

#وبلیام» احساس وهلت کره. قلیش .به چکباره 
فرو ریخ په آرامی روی برگرتاندء و هو آن سوی 
تشاددای بال خاتم هسابه را دید که در دستش 
قيچي بزر گی پودء 

* متشکرم.». منشکرم, 

< حال خالمتان چجطور است؟».. یک ففخه آستا 
که او را ندیشه‌اي 
| سب یی تر ان نبود. و با لکتت 


»متا سقاله خالمم مریطی اس و دکتر گنه که به 
استراعت اجاج دارد. استراحت کال ملل 

< کازی از دست می ساخته است 

«وتلیام» نگاه دقیقی به چشمان کنجکار زن 
هسایه ااداخت, پیش خود خیال می کرد او از تنام 
جویالات خر بارد. 

* لح لخ مششکرم, من خودم همه کار بلدم. 
عمالاراحت لتد و به خوددان زحست ندید. 

- رلی شما بابد س رکار بروید..: 

#زیلیاج» دیگر لمی‌دانست چه چرایی پدهد و 
چگونه این زن فضول ر گچکار را راشی کند. 

- خب یک پرستار استتخدام می کنم, 

حرف #ویلیاب» کار خود را کرو لیخندی از 
رضایت برلبان ر لقش بست» 

O00 

ااوریلیاجه به راه وة ازام داد پلید یک پرستار 

استخدام می کرد رگرنه باز دردسر برایش تولید 









مي‌ند . او قکر کرد که پرستاری است‌قدام ند و به او 

بگرید که زل غر العا یہار است و جر ار کسی 

زارد انالش شود و وظبقه برستار صرلا شستن 

پاس و بدا" غدا و پڊ گردن خانه اسث. بمد 

افاصقه یه :اتر روزنامه رفت نا یک آگهی بنظ, 
CoG‏ 





و لاغری در حالی که روزژنامه مح راپ فت 

4ق ير آستابه در لاقم کد, 

#ریلیام» نگاهی په ترآپای رن بقدقد اتداخته از 

را به درون مثزل دعوت کرد. زن روق ارلین بل 
ج و در پأسخ #ریلیام» برای معرفی خوعش ابن 

مور گفت 


* لسم من ابا الوت الست و سدتی است از 
یسرم جدا شدهام و خالا بیکار فسنم. 
”خی من به کسی احتپاج دارم که کار های خانه 
را الحام دعد. خانم من حریعی است و هر فته پگ 
پزشگ به «یدنلی می آیدء ار دی قبل عمل کد و 
هوآرض سختی پراپتی ابجاه تد است. ار حیلی 
تیف ر بدحال الست و آعیدی به تجالش لس 

ن انف سری بکال. جاو و قرار شید از فرفا 
کارش راخروع کند. 

Coo 

«کالوت» رر آرام و بی‌سروصدابن پو و 
کاری په کارهای «ریلیام» نداشت» و قن «ظایف 
خوه را انام مي‌داد. غدا را اسانه می کرد و فر چک 
سس بترگ می جد ر ان ر! ۸ عربلام» می باه 
هریلیام» از پله‌ها مالا رفته وار انال یسار سی‌شد و 
نا را ظاهرآ یرای بیمار ع یرد پغد عرون اباق قفا را 
می‌خوره و رفتی مام می‌شد. پلیبن آمده بشقابهای 
خالی را به پرستار می‌داد. ار بر اناق بالا چتد کنب 
پئه حرف میزد لا پرستا, خبال کند او با زنش 
سلفرل سحیت است و هميكة هم عر ان را تقل 
می گرد با سالا او پبهاتی وارد الاق شود. 

پرسنار هرروز که کارشي السام می‌شد خداحاففلی 
ھی کرد و می رفت ر باز فرعا سبح زود سرکار حاطر 
پوټ یک روز ععسر آفای «ریليلب او را تا بای 
آتویوس همراهی کرد کر سن زاه از هر دری حرقی 
و پرستفر حال خالم را پرسبد. و #وبلیام۷ 


۰ قخرغی‌گئم با مرگ آو زند گی پھر شوه و از 
این پلابکلینی نجات بیدا کنم. و پا زنی مثلا شید 
شار یگ مگان آرام و ہذری قیاهر زندگی آرامی 


۲ پاسجهای با هوش خود گلنجار بروید 
بقیه از سفحه ۵۷ 
ععهای حعبه ماز شدد 
چنائجه جهیه باز شده را جمح کنند. درست شیه 
جعیه شساره (۴) غراهد شد. 

هتت آخنلاف در تصویر انمز در با رک 
۹ پر مست زاست و باس ازلین درخت. ۰۲ 
EN‏ مرد اپستاهه» ۰۳ لست بالای, ست چپ 
چارو. ؟- خط زیر جارو. ۵+ خط بالا تہ «ختر پورگ 








| باشل به طرف آلوبوس دوید. 


" وضع عجیی گیر کرده بره. نمی‌دالست چگونه قضیه 


چند روز بعد زگ خابه په صدا درآدد و زا پتل | مرگ ری را پلزگر کند, از طرف دیگر اگر روزی 


!شروع کتم. 
«بنآ» از آين حرف یگه خرود. نگاهی په «ربلیام» 
انداخت و گوبی از این مساگه خرشحال هم شده 


آئھا کم کم با هم صمیمی تر شدند. #ویلیام» مر 


می‌گفت که زاش فوت کرد جما باید تشییع 


چنازه‌ای صورت می گرفت و پزشک قایرنی گوامی | 
دفن صادر می کرد ولی مرددای مر کار تبره .بک روز . 


سیم گرفت راز خود را با یتام در مان بگذارد» و 


عه حفاین راارک و پوست کند» پگرید. په ار خیلی . 


اطستان داشت و می‌دانست که ار اين قضیه زا جابی 

پازگو: نحی‌کند. ولی .جر اعدا قلیش: تردید. داش 

فکر گرد یک روز بگذاره و فرار کته ز په سرزعین 

دور دستی بثاه ببرء و په ار پگرید زنشی را برای عدانی 

په مسافوت خوافد برد. همه این الکلر در عفزش به 

هم آميخته و رجه عجسی په آر دست ماده بود, 
les‏ 

آن ررژ به عادت قبل «رپلیلم» غنا را از بت 
گرفت و از پله‌ها پالا رفت. فکر تازه‌ای په خاطرش 
رسیده یزد و می‌خراست آک را با «بناه در سبان پگنارد 
و جویان را سریسته به او بگوید, و او را راضي گے 
که چتی زب را پگیرد... هر اتاق را باز کرد و غنارا 
با حرض و ولع خوره و دران دران بشلابها را پاین 
ررد. 

< اجوپ پرد؟ زنت رآشی بردا 

-پله هسه‌اش را خورد, 

#تا+ نگاهی په «وپلیام» کرد و گفت. 

* تو به راستی مرا درست هاری واگ زنت پمیره 
یامن ادواج می کتی؟ 

٭ آری مطزم است. همین الان بر نکر بودم تابد, 
املا منظور ترا این حرلها چپست؟ 

چاه بگاهی په ظرف خالی انداخت و گفت. 

ء امروز فر غتاها په فدر کی زهر کنده 
ریختدام نا یک ساعت دیگر رتت په أب دنیا می‌روده 
پاهای یلیام ست شد چنه احطله بی‌حرکت 
عاند. و لاگهان درد شدپدی در شکمتي احساس کرد 
تبام وجودئی دچار سستی و اترانی شد. چب لحظه 
يعد جد می‌حاز #ویلیام ماون» در حالی که 
چشالش لس با بود و از ععانش کف زیله ررن 
می‌ریخت جلو پای هبتا کاثرت» پرستار اقتاده یود 


۶ ته چرخ تی ۰۷ آستین ما مور لظافت ‏ # 
پارک, 0+ فاصله فش مرا ابستاد ا عا 
لد 

با پر کر دن قطعات تقطهدار, تصویر یک چران در 

حل مپگار کشیدن تایان می‌شرده 
تفاشیی تایید! در هیان اعاذاند 

با انصال تفاط ه یکدپگر عصوپر دو پرنده که 
از آنها بر ووی تاخهای از مرت نے است 
میدب 


BF 


gwen e e wm ee oe 


راهم به جرم سرفت گرفته پودند که او قر گلاتتری 
لفته بود ادو لفر سرار عاقین هن تدند و په زور 
چاقر؛ هرا وادلر کزندد که یا آنها هسکازی, کتم و کیف 
ان عاتم را يدرف 

رللی این رقضدان را هم می گی رتد و می‌برند 





را تات آما قدرشی را ندانستي. حا گر نمی ءانم 
می‌توالم مزتلن شوم پا له. سن پاید زندگی را از عفر 

























باتستن نام رزسای 
فدراسیون فوتبال از 
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نابات فوتیال لهرسالی بات‌گاههای 
ایران. اہن غقے با لغب دهان. پرکن لیگ حرفه‌ای. 
په‌طور رسمی الاح می گردد و این «رحالی ابت 
که عفته نخسن آن به‌صورت نهمه‌رسمی] پرگزار 
شد. فدراسیون فوتبال ایران رسبا کار خوه وا از سا 
۵ آغار کرد و داکنوین که ۵۵ سال از آغاز حبات 
آن می گنرد دازانی ۳۰ رئیس فدزراسبون پوفه اسث 
که سرائجام هر زملن سی‌امین زلیی فدراسیرن 
فریال ران رسبا لقب حرفدای به‌خره گرفت. 

























٤‏ هان اعَاز جام باشگاههای ابرا 


۸ نمسای سلیصی 


١۔‏ ی تیم 

























هره دوع 








ا کاسیز آتابای 
۷ا ناسر تراسو 
ھا غقاہی طاوزس 
۹ حسین آ ملاسان 
۰ سین راشم 










مروز ابه 





٣۷‏ صلی سی زاء. 





پاس تهران 
۵ تخت‌جنلید ۱۲ پررزی تهران استقلال تهران 
۱۴۳۵۴ تخت شید ۱۲ استقلال تهران پیروزی تهران 
۱۳۵۲۶۱ تخت‌جمنید ۱8 پیررزی تهراڻ سا تهران 
۵۷ نتخت‌جلید ۱۶ پاس تهران پیروزی تهران 
هه ۱۳۵ تختسمشید ۱۶ پاس تهران پپیروزی تهران 
٩‏ ۱۳۵۷ تخت جملید ‏ ۱۶ در لیمه راه لاتمام مالد 
۰ ندس ۳۲ استقلال تهران پیروزی تهراث 
۳۷۰-۲ آزادگان ۲ باس تهران استقلال تهران 
۷۷۲ آزادگان ۶ پاس تهران پیروزی تهران 
۱۳۷۷۳ آزادگان ۱ سایا نهران. پیردزی تهران 
۳۷۲ آزادگان ۷۷۴ سانا تهران استقلال تهران 
۷۵ آزادگان ۱۶ پیروژی تهران ‏ بهمن گرج 
۷۵۶ آزندگان ۶ پیروزی تهران بهمن کج 
۳۷۶۷ آزندگان ۶ استقلال نهران پاس تهران 
۱۳۷۷۷۸ آزادگان ۱۶ پیررژی نهران استقلال تهران 
۳۷۸-۸ آزادگان ۱1 پیروزی تهران استقلال تهران 
۰ ۳۷ _ آزادگان ۱ استقلال تهران بروزی تهران 





ف مسن حداه ۷+ووه روما 
2 حسین باس (+روه ١را‏ 
۷ہ نار صلی, کی مورا دوا 


اراپ می ری 
۳ ص بتر (دورء #و۱ 


١‏ سم نگل سن مر رر 


1۵ سای کرای (عرره رم 


1 ین اپشناسال (درره دوم 


۴ صر رارز کدررد رما 


٩۳۷۹ ۶ 
٩۳۲۳۷ ۷ 
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ستقلال آبادان پیروزی تهران سین کلانی؛ پبررڑی؛ ۷ گل 
استفلال تهران عقاب تهران سین کلاتی و صقر ابرانباک عر دو 
پردزی» اگل 
پاس نهران عذاب تهران فلاسصین مظلومی؛ استثلال»؛ ۱۵ گل 
عبا تهران ‏ پاس تهران خلامحسین مظلوس و عزیز مچندار: 
ملوانی ۱۰ گل 
پاس نهران. استفلال تهران نامر نورآن؛ هما ۱۸ گل 
شهباز نهران استقلال تهران غلامحسین مظلومی؛ شهپان: ۱٩‏ گل 
ملوان اتزلی استقلال تهران عزیز اسپندان: ملوان؛ ۱۶ گل 
دارانی تهران ملوان الزلی ‏ محمد احمدزاد» علوان؛ ۱۶گل 
پیروژی تهران نلوان انزلی . فرشاه پپوس پیروزی؛ ۱۱ گل 


کشاورز تهران ‏ تراکتورساژی تبریز جمشید شاءسحمدی, کشاورژ» ۱۱گل 
نوپآمن اصفهان عباس سیمکانی؛ ذوب‌آهن: ۱۷ گل 


جنرب اهواز 


کشاورز تهران پیروزی نهران فرشاد پیوس. پیردزی» ۲۰ گل 
استفلال تهران پاس تهران محمد مؤمتی» پلی‌اکزیل؛ ۱٩‏ گل 
سپاهان اصتهان پاس تهران علی‌اصفر مد پرروستا ۱۸ گل 
ذوب‌آعن اصفهان نجرسپاس شیراز حسبن‌عطییی» شهرداریتبر یز ۱۶ گل 
سپاهان اصنهان بایپا تهران گل‌چشه (اپوسلم) و برمک 
(تراکتورسازی)» ۴ گل 


احرسپاسی راز سپاهان اصفهان مهند مهدی» صنمت‌نفت» ۱۵ گل 
رب هن اصنهان. رضا صاحبی (ذوب‌آهن) و علی سامره 


سایپا تهران 


| 0 چهل سال 







۵۵ سال از تا سیس 


آغاز یاکترن بای 
خوات گان خزبز خلی 


A 
۱ “و ق‎ 


قهر مانی ایران کی ل 


پا وچود آنکه 


فدراسیرن فرئبال 
ایزان می گنرد 
مامات فو نبال 
قهرمانن پاشگافهای 
آبران نها قدمتی ۴۶ 2 
ساله داره و در این ۴۰ سال نیز پهشکل متظلم برگزار 
نشد» و به همین دلبل فرتپال اپران ها مرقق په 
پرگزاری ۲۰ دوره قهرماتی باشگاههای کشور اکنون 
بوده است» در این ۲۰ توره فواپال پاشگاههای ابرآن 
فحت عناویتی چون لیگ مطفه‌ای. مخت جمشید. 
قدی و آزادگان برگزار می‌شده است و سال جاری 
برای ارلین پار عنوان حرفه‌ای نبز په آن اضاقه شده 


است: 









(استفلال)؛ ۱۴ گل 


















فوبال جام جهانی ۲:۰۲ | 
انرا م ابا 2 


مهانی پیش می رود ۶ 









J tLe. 


لضم چ سس 


راہ تیافت, اما جام جھاتی ضجنان پابرجاست و با 
تکسیل شدن فهرست مهای شر کت کنده اکتون 
همه در انتظار قرعه کشی ۴۲ لیم ش رک تکننده در 
صالات سال آینده در دو کشور کره و ژاین:بسر 
می برند. تنه؛ تکلیف سهمیه مشترک میان فاره‌های 
آقپانو سیه و آمربکای چنويي مشحعی نشده که پاید 
بر ظرل هفته آینده میان استرالیا و ازرگوند انجام 
شود تا نیم برنده به جرگه سیو کشورهای 
شرکت کننده در مسابقات نهایی اضافه شودء 

۷۷۸ مسایشد 

دز کل مسابقات مقدمالی جام جهالی ۲۰۰۴ که 
پرای مدت یک سال و لیم ایام بات شال ۷۷۸ 
مسابقه یود که هر این اقات مجبرعا ۲۲۲۲ گل به 
انسر رسید- این مجسوع میانگین ۲/۱۳ گل را یری هر 
سابقه لدان می دهد که خرد شاهدنی است بر خرکت 
جهان به‌سری فوتبال نهاجسی, در مجموم ۱٩۶‏ کشزر 
در مابات مقدمانی چام چهاتن خر کت کرهند که 
این بک ر گورد پهشمار مي‌رود. 













0 فا و جه کی دزد 
و9 ۴ ۰ ٍِ 


زاره ارپا ۵۱ کشور در مسابفات مقذماتی 
شرکت کردند که.از این تعداد قرالسه به عتران 


وارئده عقام نهر‌مانی جهن از مسابفات عقدمانی 


صیحی ۲۰۰۷ تزدیگ می‌شویم و زمان اتخاپ بهترین باز 


ير رانا گذکته لرئمی فیگر از پرتفال په عنوان بهترین بازیکن جهان برگزیده ۰ 
آری بخت سه لفر برای به +ست آورفن هر کو عتوان از ماہرین شر اسث. این سه نف ار 














گرچه تیم ملی قوتیلل ایران با وجرد همه | 
شایستگیهایش په مسابقات نهیی جام جهائی ۰۲:۰۴ 


غات شد و بافی پس از ۲۳۹ سلبقه سخت و حسای 
از سیان خود ابر اند. انگلستان. آلمان: پرتفال لهستان 


آسپایا اینالبا و سوند را به چام چهانی فر ستادند. در 
"این سان حذف و غیت کشورهای صاحپ فرتیال 
چرن هاند. برگسلاوی. چک. رومانی, پلفارستان 
اتریش, مجارسنان و اسکاطتد قلبل دکر است: 
در آمریکای چنوبی طب مصول ده کشور عقر 
کتشدراسپون امریکای جلوبی تر میان خود ٩۰‏ مسایقه 
را برگزار کردند و رانچام چهار کشور آرژانتین 
پرزیل. پاراگوثه و اکرافزا (یرای اولین پلر) یه جام 
جهانی راء پانند. ضمن آنکه اروگرته پاید طي در 
مسابقه رفت و بر‌گشت با استرالیا بت خود را برای 
حضرر در جام چهالی پس از در دوره غبیت ییاز ماید» 

در اریہ هم که قهرعان آن باد با اروگروثه 
دیدار کند. ډه کشور شر کت داشتند که ۷۶ سدابقه را 
انجام دادند. آقریقا که ۵۰ کشور ش کت کننده ناشت 
سرتوشت خود را زردتر از سابر فارعا ععین کرد. در 
این فاره پس از الجا: ۱۲۴ سابقه بنم کشور آفریلای 
جلوبی, تیجریه کامرون تونس و سنگال ایرای اولین 
بار) به فوره نهایی چام جهالی در سال آینده راه پاتتد. 

در تمه آمریکای مرکزی و شتی ۳۲ کشرر 
کرچک ر بزرگ ۱۲۵ سببفه پرگزار کرد و سرانجام 
کار ہکا مکزیک ر آصکاپه جام جهانی را فتند, 

ور اما عر تاره میا ۷۱ کشور نامنویسی کرده 
پرنند که عرمیان آنها زاپن و کر» جنوبی په وان 
میزپان از شرکت در مسابقات شدای معا پردند و 
البافی ۱۵۴ مسابقه برگزار کردند و سرانجام قفط دو 
کشرر چپن و عرستان پا بخضت خوش به چام چهالی 
راء پافتند و ب راستی در این میان ست ایران پا تام 
شایسنگی هایش حتی برای سردمداران تاجرسلک 
قرتبال آمیا داسف برآلگیز است. 


ب 


رپوالدر اجرزیل) 
لوپ پگر (پر تدال) 





اسلوالی: گرواسی, پلزیک ترکیه, روسیه, دانمارک» | 























پچه بردم هر یک معلی زندگی مې کردیم که 
غیج کی بهسان آجازه نمی داد چلوی خونه‌شرن فرتبال 






بازی کيم.., در همان محل یک زین جرای بود به تام خی 

که نقط پدخاطر پرافرش* که هسازی ما پرد- فیه 
زره سل می گرد وی تاشت ما جلوی خونه‌شون باز 

کتیم رحس خردش وسط ازی برامون شربت آبلیعر می اوه 






ارن روزها فیچ کی جرا لداشت جلوي جلال- که || 
پرادر ان رن بره به #خالمی> بگه غبووند! 

+ ححسد ٠.‏ خوذلی+؛ و محسلیی؟ 

جلال ایلها را گفت. و چلر آمد و خولست مرا هر 
آغرش پکشد که پرخلاف مال پاطنی‌ام که دلم برفیش 
تنگ شمه ہرد خود را کر کشیدم و باسځ فام 

= پلدده پچه که پرتهم... فر رقت از عن دلخور 
می‌شدل ر من بی غراستم ونت کتی» بکنم و لزرو 
ببرسم. می گفتی #ا موقعی که اززث #لخورم سی ترم 
باهات کار بیام* ازب فت آفاچلال؟ 

چلال سل عمان لیام آتقدر پاعوشی ہرد که فی‌اللر, 
منظور مرا پهد خال و اجرال کوعافی کرو ر گنت 
٭ اون پیرزل قاطی کرو جحت سے س دار 
چدل لور با پفین این خرف راز د که نکاں بر من 





















خودت هم اعثر ال به #چخل ے٤‏ بکنی پاز شم مقدارل 
م مر دکب شدی!ولی من چه صسرولیت ودم ر فنط 
به حرمت توستی قیم, بت ظرل میدم که اگر الان 
بازورو تسوم کتی نگفارم پکساعت هم زتضاتی پشی رہ 
جاال حرفم را لطم گردو با فریان گنت 

٣‏ این حرفها چیه می‌زتی محدازلدان کدرا سم 
اه می بیش فیچی بهت تمی گم به خرمث گدشته و حل 
SER her‏ 

به من لزان تی رهست فزق بزا 

دیگر رمد تکرزم که هباالره ففایت ده را 
ندارد, پا محسن به ظرف ار خروچی راه التانم ‏ گفتم. 
< ہس پات پاشه جلال.., بازی اشکنگ ار د.. 























۰ 
مخت ده کب پر: که به خاله ریدم اعروز با 


محسن عه ارفا را گلاخته بردم گا گار ےرل فخلمی» ر 


نوزده ساله هاشته باشد. سلام که کردم «ختر جران < که 
پربزاد تام داشت* زد زیر گریه و گربه کان گلت 
< کلائتر آرمدم چپزی بهتون نشان پدهمن» 
این را گت و جسشتی رفت عاخل کیفش! 
نامت و پایان ماجرا در شساره بعد) 










































اتفال بایه در جارچوب حور جوم حاتم 
آمیایه مساف هیا تیمی رود که فوا 
جز هین عله استفلال را خر تهر | 





سال پیش 
حدف گرد 
باری عا الاتعاد عربسنان. تحوبه بین السلثی | 
«یگری سرا زی کار کته لستتلال به خساب 


عنصور پور حینری, که سال گنشته استقلال راه | 
بقام قعرعالي لیگ دگل رساند. حالا خر توا 
یدای جام باشگاهیهایی آنا فصب دود ومتویی | 
افتخازات. بنشگااهي را به زنگبی تریی ویتویی| 
پاشگافی سپا مبدل کند. گزچه در ابن ,له حذاقق | 
ی شروع و مام فاتتورها تیا بای 

تیور حسنزق پیزنمون وضعیت استانلال. تیم علی | 
لیگ حرفه‌لی کشر صحبت کردبیم که حاصل این . 
گفتگ از تبر شما می گذرید 


۱ 

0 این روزها رای ستفلال روزهنی عداضی | 
لسته برای حضور در جام باشگاههای اسیا نا چه عد | 
آمادگی دارین؟ 1 
0 سا سفانه پایه دراز! کشیدن بازیهای نیم بلی 
در چلرچوب رلابتهای مقدمائی چام جهای. در تیم 
ابستلال و فجرسپاسی که تمابذ گان اران در دو چام 
پات‌گاهی آسپا به شمار می‌روند: متضرر شدند. پیش 


گفتگوبی خوالدنی با منضور پورحیدری 


ما باید تهر مان شو یم 


۵انگار در این قصل پاییژ: مقامات فدرامیون یز همچون برگهای زره 
پاییزی دیگر تاب ایستادن در جای خود را ندارند 











از آين ما پر نامه‌ریزی کرده بودیم تا با فراختیار داشتی 
تبامی قرات از روز پت و هتم عهرعاه بعنی 


شرکت کرده و هم رای انعیام بازی با الاخلا 
شفریستان به مرر پالای از سافیگی, و قدزت یہی 
رسیده بانیم اما ان پاخت کذایی در ساب 





| 
۱ مقاہل عریف بترالیم ترپ و میدان را جراخدار مگیریم 
تا کمتر یہ آنها اجازه پازیسازی دا شود هین 









باریم و آگر کا عانیک بترالہ در بازی رفت 
وظایغنی را به‌تحو اهسن اتجام دعد. مهاجمان و 
سدافمان عم راحت‌نر پازی خواهند کرد, 

نا 3 لطر شما اله خعف استطلال جر شرابعا 
کنوثی همست 
۱ ۵ اکرجه معمولاً یک مریں کمتر از تیم خوو 
انتفاه می کند. اما این موضو غ] برای ما پرشیده تیست 
که حط فاع استقلال در شرابط کنونی. جندان قابل 
اطمینان نیست ر نها نقطه ضعفب لیم به حاپ 
|می‌آید. 

۱ سا رای تقویت این ععة به بززیکی حدیدیی نا 

رید 
۱ ۵ خرش‌ختانه نہ چرا که اک این گونه ره | 
۱ مد مواجه می‌شدیم. ترحال حاضر چند پاژیکن | 











هم فسم شدهء‌اند تا از اعتبار فو تبال کشور که پس از ب 


وعد راهیایی به جام جهانی مخدوش شده است: دفا 


© فحرسیاسی در لولس گام عقابل فماینی قطری 
باخت و [ گرغونه ارج شد و حالا خمة نگانیا به 
شستفلال جوخته شده است. تا جه تداز عن تان به 
موفقیت این تیم در عرصه رفاتهلن باشگاهی, هر 
اسب لمبدوار بود" 

® بدون شک ینر امیدراری. زمائی په رکد 
نهایی خود مي‌رسد که مورد ټرچه و رسیدگی 
نطلوب قرار گیر:. من فصد دارم با ان این حرف 
اهواداران خرتگرم استطلال را ناراحت کم اما پلید 
قبول کرد دار ات ما در شرایطی که همه ایزارها در 
انمت تم ما قزار بت ر همه چیز قحد الفا 
بازیهای نیم ملی برد گافی تیست. ما حتی برای 
حضور فر آبگ پرتر که گفته می شوه نخستین لیگ 
حرفدای کشور است نیز آمادگی لازم را نداشتیم و 
این را قطعاً هر بیتندءای با شاد بازی اول ما مقابل 
برق در ورزشگاه حافقلبه شیراز متوجه شده است. ‏ 
| نا پس پاید متتظر یک باخت دیگر در عرسه. 
| بن المشلی ودا 
| ۵ نه. اکتون که یم ملی آز راهیامی ید جام 
چهانی فربال محروم شده سرولیت داپه عتوان 
تمایند» کشور, بسیار سنگین تر از قبل جره می کند و 
التفظارات مردمی نیز از پم استفلال برجندان شده 
استہ یه همین خاطر تسام با یکتان استفلال هم‌لسم 
اد اط با در این مسایفات با تمام وجرد به میدان | 
ابروتد و از اعنیار فرنبال کشور که پس از پاخت > | 
|بحرین و عدم راهیایی به جام جهلی کمی مخدوش | 
و 





© نفاطا قوت استقلال فر بژزی ,فت عفایل ازب 
فز یسنان کدام فست؟ 


پاتچربه دراخثیار داریم که رجره هر کدام برای پک 
نیم نیت یه خساب می ید , خرمگاه پاشازاده و 
سید که لن رررها مللت نفاعی ما را شکل 
آمی‌دهند. هترز به هماهگی‌های لازم و متقابل با 
اپکدچگر ترسیده‌اند و برای رسیدن هه آن باید یکی 
|دو هفته دپگر عر کرده تیم استفلال عدتها رهبری | 0 
خط دقل خوعشی را په چواد ر ربنجہ واگذاشته هدر ) 
آپتک بر خیاب آو. طیفی به لظر می رسد که دیگر| ۱ 
نفرات در پر کردن جای خالی زریتچه الدکی با 
مشکل مواجہ شوند, از ابن‌زو, باید صبر کرد تا به 
تیجه «لخراه در آین زمثه دسترسی ید کرد, 





ا کم گل خوردن با کل زمن! لسترالزی استفلال 
تر باؤى مفابل الاتجاه چیست؟ 

یر ید وم 0 
صوزت رفت و برگلت انجام می گیرد گل لس 
خرردن و یا گل هن مر خانه حریف به‌تهایی 
تی تواند کارا بش وال پش جر یز 
ہازی با هسین تیم الا تحاد تعیب ماشد.اگر خاطر وان 
باشد. استلال در جده مقابل اہی تیم فقط با یک گل | 
آن هم از وی نقطه پننی شکست خورد به عپارمی | 
کم گل خوردن اما بر تهران. آن گل +قیقه لزه آنا | 
صام رشته‌های ما را پنیه گرد نا یکی از تلخ ترین 
نُکت‌های استفاال بر عرصه رفابتهای بی‌المللی 
رقم بخورةء بدین خاطر عا ایشا برای پرد په میدان 
امی‌رریم که البته در شرایط کتونی مساری هم رای 
ما کستر از برد تخواهد برد ۱ 

در عن حال. خط دداعی را لباب فر اہن پازی | 
حسلس تنها ناکت نا با کسترین گل خورده میدان را 
ترک کیم خم آپنکه بهاجمان نیز یه آنداژه كاي | 













۱ 
اززش کلی که هر خانه حریف می زنند, رالشند 

























جده خیال هراداران را از بابت بای بیرگشت غر 
ان آسونه کتند: ۱ 
شا و ما تسم عل معا هنم در جریان بازیشی 
مقدباتی جام جیدتی. یکی 1 تقد تسم علی | 
(پودید. فکر می کنید عمده ترین دابل حذف مال 
گر توعه رغایټای عفنماتی چه بود 
8 عامل اصلی اب عکسته دون کک 
(فدراسیون فوتال و تخس جنابی فراهانی 
سے هه صسرو ۶ ن فذراببپرن ارال لب از شروم 
پازبھای مقدمانی چام جھانی پا آوردن یک نہیں 
خارجی و البتہ در چه ازل که افت‌خاراتش از چشم 
هیچ کس پوشء بست فصد اشد ار تال مارا 
پس لز تاکامی مر لپنلن از این رو به آن‌رو گند | 
عافل از اپنکه هر قدمی در 


لین: راء, يبر په 


































مز تشه ر پر 
دون و خساپ 
لار و 


این گرنه نیست 


۰ ۴ 














#ور . 
او 


ترت ما هیچ پرنانه‌ای برای صعود به چام 
نداشتیم و بے همبن, خاطر. علی رغم تتایج 
بهتری که در مقابسه باجهار ال یش برط ټم 
کب شذ.اما این بار از راهیایی په خام 
جیالی.باز عالدیم اا یتک یکی یکی غاهد 
آستعفای قامات رده بای -ازمان ر فدرامیون 
پالپې گوبی تر این فصل پاپیزی, آنها عم همجن 
برگهای زرد پایمزی دپگر غاب اباد در جای 
خروراتبارند: 

مب 
فوتبال عا کر نگ نر واه 

۵ به احتقاد من حا فرصت انی جت عاد | 
آست نا هسه اپزار ها در خدست لیگ حرقه‌ای | 
کشور فراز گیرد. جه‌با پا صعره اپران به چام 
جهای: باز قم توجهات به تیم ملی مینول و تممی | 
آمکانات. صرف آمادهسازی این لیم سیف اطا | 
حالا فقط و فط بابد بد لیگ خراه‌ای بر داکنه کردا 
۷ ترست فماتد تیم ملی باید بر راه الا و 
اشکزقای نهال لوپای لیگ جرته‌ای لیر قدم| 
پیت شود فرچه سیب جلي برس که 
بتوڻ طحه و کاب و پا التخار DE!‏ 
خودمان هت کے و دیگر امن لیگ را با 
انضاینی هنچون ظافر اح رای وب به زیا از ری 

ا و این پمنی ادلبه حیات قونبال فرست 
شست* 
® کاماز ابن کشورهاي آماتزر هتد که | 

تصممات گلین‌ای و اصاسی می کنند و پا 
پنداختن به فرع گسان عی کنند پا شکست 
نیا نیز به پابان می رسد و دیگر زمیلی پراتی 
کشت محصزل پرای آینده و آبندگان وجوه 
دارم با تباید فرامرتی کنیم که قیل از 
کی ابران کشوری اند للد با پاکیلی 
جدود مراپر فوتبال مامقابل هین ایرلند! 
زار ردو از رسیدن په جام جهالی سحر وم شد 
با سین لیم روعای ہی از سالھا این بار در 
جام جهای غایب خراهد برد تیم‌های 
اسکانشتد. سولیس. بو گسلاوی د جمهوری | 
چک لیر از دبگر پزرگانی هز که که ور چام 
چهانی ۲۰۰۴ حضور تدارئد, افا قربال مر یچ بک 
از این کشورها مطیل نشنده انبت و برعکس یا 
شور و حالي بیشت, دز جریان است, شدا نگاه کلید 
که نیم ملی کہ بی از آنگه قطعا مشخص, شا 
که پگ به چام جهای صعزد نمی کند تا به حال 
چند پلزی تاز انی اجام ذاده است, این حرکت 
| می تواند بهشرین الکو براني ما باشد تا قیم حلی راتا 
سال ایند و پازیهای آمپلبی پوسان بے حال 
خودش رها تکنسم: 

ما از اكه وقستان را غراحسار محفه امتلاعات 
هفتگی گداشید. بی هات سیفسگر از بم. 

۵ نن هم از شما تشبکر عیکنم: 




















کہ پا پرداخت پک طرق سالا و چند شزو 
إو دلا راھد کرد ا زفت ال یک کل در | دای پد یک مر خارجی هس زا بخ 







اچد ۳ ۱ پران با جام جهالی ۲۰۰۲ به 
پاپان رسید. و برخبلاف جھار سال پیشی, این با راک عم[ 
إا و ادوه از چان هزآران فربلدوست آیرانی سرازیر کد 

۱ ی و وک E A‏ ۱ 


ااخرین سکانسن . اصل ,آن بوم. زدلی که با گل با 
ااپرلند را پرديم و پا جام جهاتی حداعاقفلی کردیما و حال 
ابابد به ذکر چام جهالی ۲۰۰۶ آلان پود. 
| ۵ چیه 


م‌ملی کال باوياچر ابران گه برای خزکت سرا 
|مسابنات انتخای جام چهالی به زاپن غر گرده ہرد ا | 
برل تکست سابل حرینان خوء ار راشای به چام 
جهاتی بازماند: 1 
۰ گفسی است, هر لپن این زفانتها علاوه بر ابران الت الا / 
تیم‌های کرد جتويي و زاپن یر حضرر بان که || 
میزبان په همراء استرالا راقی مرحثه نهاس جام جهانی 
وت 
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۷محسن مهرعلبزاه۵:» اسنالدار ایی خواسان. ك | 
روز شتیه طی عراسمی فعالیت خود را به عئوال عداون 
"|جدید رتیس جمهرزی و رتیس سازمان فریست بەس || 
به‌طور رسمی آځاز زی 

او که جاپگزنن هدنصتنی جاتمی یاه که قات [1 
هشت مال عدبت ورزش کشور را پر عهد» داشت, عدا 
می بایست ظرف روزّهای أتى طرح جلمع ورزش کتو رز 
ا 

















اجب او زور ۳ 
وارز یک شنبه از طریق طریق تر که عالم شهر صوفیه کد 
1 تیم طلست مقره کشتی آبران دا در اہن سفر جهار ۷۱ 














مریی پک صریرست و سے لاور عسرآفی کروند: ضسن 
1 اپتکه زبس و ماب رتپس غدراسیون کشتی ارا 
یی تیار ای هراد سر رکد 
رکاتهای کسی قهرمانی جھان از روز اول داجهارم | | 
آذرهاه در پلفازسنان برگزار می‌شوند 
0 پوشنبه 
پا اجنام دریی درم لهران مپان در پم استقلال و 
|| پاس خفته دوم لیگ حرفه‌ای کشرر نیز یه پایان رد 
ہس از الجام چهارده پلزی در ابن جارچوب | 
شاگردان حبد علیدوعسی سجن در صنر چدول لیگ 
حرفه‌ای ارار دارند- تیم پیکال با ےروزای در شر دو دبدار 
خوه شش امیازی است» 
0 س‌شتبه 
سراتجام پس از سلها اتفلار. ورزشکا ران و ورزشضوستان | 
ی ا کرای مج 
فر این راست. شحه کزال تصریر در مدت یک رول 
اااجفشرچه ينه را ار خدمت متفاضیان فرام می فد , الت 
تکته ارز اصیت است که بک سئرمان بیسه عرلنی, سر 
اعاب ب فزن یه همگانی, په جوانان زرزتدستان و 


ررزت‌خازان به مرستی لوجه گرده است, 
9 





شباره ۳۰۴۶ 


مهشید دحسدی‌فود-۱۱ سه از نورق 
۸ 











رنکهابی زیبا و شفاف 
موهایی نرم و خوش جالب 
با رنک موی ژله اي آنوسا 

5 ۳ 
با دوام طولایین 


رنک موی زله‌ای آنو سا 
حاوی نرم کننده 

آخرین دستا ورد خر فر مولاسیون رنگ موء 
از وکت لاون اشتاین آمریکا 


با بیش از یکصد سال تجر به در سافت ر نگ 


محصول صنایع آرایشی بهذاشتی 


سیر کلسار 


Jevoloped ۱ ۲۱۷/۱107۱ O 
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